





مقررات استفاده 


با استفاده از این سایت» شما قبول میکنید که از شرایط و دستور العمل‌ها ("مقررات استفاده") و 
کاردانی اطلاعات خصوصی پیروی نمائید و خود را متعهد به اجرای اين مقررات بدانید. 
مقررات استفاده و کاردانی اطلاعات خصوصی ممکن است هر زمان و بدون اطلاع قبلی تغییر 
یابد. 


مشروط به رعایت مقررات زير شما میتوانید متن کتابها و هرگونه اطلاعات موجود دیگر در اين 
سایت ("محتوا") را به صورت کامل و یا بخشی از آن را آزادانه نسخه برداری» چاپ ایمیل» 
توزیع. دانلود و یا آپلود کنید» آن را به نمایش بگذارید و يا مخابره کنید: 


۱ اطلاعیه مربوط به حقوق مالکیت انحصاری محتوا و نیز مأخذ آن باید پیوست محتوا 
باشد؛ 
۲ _ به استثنای تغییر قلم و یا ظاهر متن» محتوا را تحت هیچ شرایطی نباید تغییر داد؛ 
۳- محتوا باید صرفاً برای مقاصد غیر تجاری مورد استفاده قرار گیرد. 
هر چند اجاز ه عمومی برای استفاده و تکتیر محتوای این سایت بصورت آز ادانه داده شده است 
انا جاسفه‌بینالشللی بهاتی اس بخق ها اتحضار ناکت سحیا ورایی ابا انیم من ۲ 
بین‌المللی مربوطه برای خود محفوظ نگاه میدارد. 
برای کسب اجازه به منظور چاپ. انتقال» نمایش و یا هرگونه استفاده دیگر از محتوای این 
سایت برای مقاصد تجاری با ع1۲010۳00660032021.07 


مفاوضات عبدالبهاء 
و 
به 0ِِ 
جمع آوری و نشرگردید 
در مطبعةٌ بریل در شهر لیدن از ممالک هلاند به طبع رسید 
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زا 


3 





سا 


"۱" 

و 
وسیله او را به اکتشاف اسراررکاینات و معرفت رسوز | 
اسماء و صفات خود هدایت فرمود و مشیت ازلیه‌اش بر ا 
آن قرار‌گرفت که درین دور اعلی که مظهر شروق نور | 
ابهی است شرق و غرب به رابطة محبّة له مرتبط گردد ۱ 
و احتلافات مذهبی و دینی و امتیازات قومی و وطنی | 
مرتفع شود و سطح ارض عامهٌ نوع بشررا یک وطن ‏ 
مشترک گردد. بلی درین یوم بدیع کل عباد الله اوراق | 
یک غصن‌اند و قطرات یک بحر ۱ 





از و ان ای ای ار را 
| را با قلت سرماية طاعت و عدم شایستگی و لیاقت به ۱ 


| فیض ملاقات حضرت عبدالبهاء روحی لتراب اقدامه 
الفداء موفق گردانید و از دست فبّاض آن ساقی ازل 

ای سا ار ار ار 

۱ مرتبه به زیارت ارض مقصود تشرف جست و به منتهای ۱ 

0 اه ۵ ۳ ۳ 

واعتراف از ال بحر بکران معان سرایای دل اورا فرر ] 

ات ها 

| مسائل الهیّه از ان حضرت نمود و ایشان با نهایت رآفت | 

راحت نبودند جواب جمیع سوژالات او را در خور فهم 

| وی بیان فرمودند. و به ملاحظٌ اينکه این کمینه تواند 

ادا و دا ۰ 22 ۱ 

تأمّل نماید یک نف رکاتب تند نویس معیّن گردید که | 


| بیانات حضرت عبدالبهاء را درحین تکلم بقید کتابت | 








| 

وافی نبود و از خوض درعباب مسائل معضل الهیّه | 
اف لا ۱ 
اک ۱ 
| مواضع مسنده تکرارنمایشد وهسان استمارات و أ 
تشبیهات را که در یک موضوع معیّن به کار برده‌اند در [ 
ار ۳ 


ای ال را تا د ۱ ۱۰ ۱ 
| خود را در کمال بساطت وسادگی بیان نمایند. 


باری پس از چندی مجموعة وجیزه‌ای از آن سوال ‏ 

و جواب‌ها فراهم گردید و این کمینه همواره از تأمّل در | 
حفایق باهره آن متمتع می‌گشت. . پس چنان بخاطروی | 

ار و مر ۱ 

| حیات جاودانی بی‌بهره نگذارد و کل نفوس را از | 
۱ احباب و اغیار و اقاصی و ادانی از مندرجات حقایق | 





۱ ت آن منبع فیض سرمدی مستفیض گرداند. لهذا از 
| حضرت عبدالبهاء رحصت خواست که آن سژال و ۲ 
| جواب‌ها را به هیأت کتابی طبع و نشرسازد و فائدة آن 
رب رم تس با 

1 . پس ازتحصیل اجازه به ترتیب ونظم آن فصول | 
ال مشغول گردید و آن بیانات را که مانند لالی منشور ۱ 
بی نظام در کوشه‌ای افتاده بود در سلک نظم و ترتیبی 
| که به نظر قاصر او مناسب‌تر و لایق‌تر می‌نمود منخرط 

| گردانید و به طبع و نشرآن اقدام نمود و ارباب فضل و 
۲ معرفت را گنجی شایگان به رایگان ارمغان آورد. و 
| امیدوار است که بوسیلة این کتاب امر اقدس ابهی که ۱ 
الیوم جمیع آفاق را منورساخته ووجهه عالم را دگرگون 
ی کار روص عالبک ال به 


" مسامع دورو نزدیک برسد و السلام 
کلیفورد بارنی امریکانیه 
پاریس ۱۶ ژانویه ۱۹۰۸ 
۱ ذی الححه ۱۳۲۵ 








سرام ررق 


و رسمت و ع اسالی 





ما 


طبیعت کیفیتی است ویا حقیقتی است که به 

| ظاهر حیات وممات وبه عبارة احری ترکیب و تحلیل | 
کر بر ۳ 
انتظامات صحیحه و قوانین متینه و ترتیبات کامله و 
ایا ال را تا 
| درجه‌ای که اکربه نظر دقیق و بصر حدید ملاحظه کنی | 
فرات غیر مره را ۱ 








نورانبه چه از جهت ترتیب و چه از جهت ترکیب و خواه | 1 ج 


از جهت هیأت وخواه از جهت حرکت در نهایت درجه | 
انتظام است. ومی‌بینی که جمیع در تحت یک قانون | 
کلی است که ابداً از او تجاوز نم یکند و چون به خود : 
رت رس ی یی ها ار ار ار 
اد اد ۰ ۱ 
می‌سوزاند و اب در طبیعتش جریانست و بدون اراده ۳ 
شعور جاری می‌شود و آفتاب در طبیعتش ضیاست و 
بدون اراده و شعور می‌تابد و بخار در طبیعتش صعود 
۱ است و بدون اراده وشعور صعود می‌نماید. پس معلوم ۱ 
۱ شد که جمیم کائنات حرکات طبیعیشان حرکات . 
مجبوره است و هیچ یک متحرک به اراده نیست مگر | 
حیوان و بالاحضص انسان. و انسان مقاومت و مخالفت | 
طبیعت تواند زیرا کشف طبایم اشیاء را کرده و بواسطه ۱ 
| کشف طبایع اشیاء بر نفس طبیعت حکم می‌کند و اين | 


تا 
ِ‌ 
سا 
1 


همه صنایع را که اختراع کرده به سبب کشف طبایع | 





ای ار 
| کار می‌کند پس معلوم شد که انسان برطبیعت حاکم ‏ 
ار ار 

قواعدی که در وجود مشاهده می‌کنی می‌شود گفت که 
ارات یا با ۱ 
۲ وادراک هم ندارد؟ پس معلوم شد که اين طبیعتی که ۱ 
۱ ادراک و شعور ندارد او در قبضه حیّ قدیراست که او | 
1 مدب عالم طبیعت است به هرنوعی که می‌خواهد از 
| طبیعت ظاهر می‌کند. از جمله اموری که در عالم وجود 
حادث می‌شود و از مقتضیات طبیعت است گویند . 
0 وجود انسانیست در اینصورت انسان فرع | 
| طبیعت اصل. می‌شود که اراده و شعورو کمالاتی در 
" فرع باشد و در اصل نه؟ پس معلوم شد که طبیعت من 


| حیث ذانه در قبضه قدرت حق است و ان حیع قدیر | 


ا ‏ را ۳ 








ی را 


را حلق ننموده بلکه خالق و مصور دیگری است و یقین ! 
را ار 
وخالق فاعل باید جامع جمیع کمالات باشد تا ایجاد ۱ 
صنع نماید. .ایا ممکن است که صنع در نهایت کمال | 
باشد و صانع کت رک ی را 
۱ اتقان باشد ونقاش در صنعت خویش ناقص؟ چه که , 
ً ]۱ 





#8 نباشد اکر نقش مثل نقاش بود خود را نقش می‌نمود و 1 
و یا دا وا ۱ ۹ 
در نهایت نقص است. لهذا امکان معدن نقایص است 


و حدا معدن کمال» نفس نقایص امکان دلالت بر 
ار و 
اک سا اس رن ال 
1 قدرت حیع قدیری است زیرا تا قدرت نباشد عجز تصور 
ار ۳ 


| قدرت نباشد عجز تحفّق نیابد و از این عجز معلوم شد 

که قدرتی درعالم هست. مثلاً درعالم امکان فقر ‏ 
| است لابدٌ غنائی هست که فقر در عالم تحمّق یافته و | 
تحت حکم و نظامیست که ابدا تمرد نتواند حتّی انسان | 





نیز مجبور بر موت و خواب و ساترحالات است یعنی ۳8] 
ار را کر ار تا 
حاکمی دارد مادام که صفت ممکنات احتیاج است وا 
این احتیاج از لوازم ذاتی اوست پس یک غنی هست ! 
| که غنی بالات است. مثلاً از نفس مریض معلوم است | 
| که صحیحی هست اگر صحبحی نبود مریض اثبات | 
نمی‌شد. پس معلوم شد که حین قدیری هست که ار ] 


حمالات نبود او نیزمثل خلق بود. و همچنین درعالم 1 


رت کار ۱ 


صانعی می‌کند واين کون عظیم غیرمتناهی خود به | 
خود وجود يافته و از تفاعل عناصر و موادٌ تحمّق جسته؟ ۱ 
| این فک جقدر بدیهی البطلان است. واینهاادا ۱۰ 


1 


نظریست برای نفوس ضعیفه. اما اگر دیده بصیرت باز | 





ا۱ 
۱ 
‌ 
۲ 


! شود صد هزار دلائل باهره مشاهده اه 
| اینست که چون انسان احساس روح داشته باشد 


۲ 


| مستغنی از دلیل وجود روح است. اما از برای نفوسی که 








برع 4 سر و ارات زوم ت 


که وجود جمادی و وجود نباتی و وجود حیوانی و وجود , 
انسانیکلوطممحتاجبه مرتی هستد. اگرزمنی | 
مربی نداشته باشد جنکل می‌شود کیاه ببهوده می روید. 
اما اگر دهقانی پیدا شود و زرعی نماید خرمن‌ها به . 
جهت قوت ذوی الأرواح مهیّا گردد. پس معلوم شد که | 
زمین محتاج به تریبت دهقانست. اشجار را ملاحظله ] 


" کنید آگربی‌مربی بمانند بی‌ثمرمی‌شوند و آگر بی‌ثمر | 


۹ 


ز ی ات ار رت را 





۳ درخت بی ثمر با ثمر شود و درخت‌های تلخ میوه 
| بواسطه ترییت و ترکیب وپیوند میوه شیرین بخشد. و ٩‏ 

اینها ادلّه عقلیّه است الیوم اهل عالم را دلاثل عقلیه 

لازم ی و همچنیر در حبوانات ملاحظه با ۳ 


[ حیوان ترییت شود اهلی گردد. و چون انسان بی‌تربیت | 
| ماند حیوان گردد بلکه آگر او را به حکم طبیعت‌گذاری | 
ار رک و 
زیرا اکثر حیوانات ابناء نوع خود را نخورند اما انسان در | 


[ سودان در اواسط افریقا ابناء نوع خویش را بدرد و 

" بخورد. پس ملاحظه کنید که تربیت است که شرق و . 
] غرب را در ظل حکم انسان می‌آورد. تربیت است که | 
مربی نبود بهیچوجه اینگونه اسباب راحت و مدنیت و . 


/ 





بگذاری که ابناء نوع حویش را نبیند شبهه‌ای نیست که 298 


را ۱ معلوم شد که ِ لازم است. ۱ 
لکن ترییت برسه قسم است: ترییت جسمانی» تربیت | 
انسانی و تربیت روحانی. اما ریت جسمانی به جهت . 
نشوونمای این جسم است و آن تسهیل معیشت وا 
تحصیل اسباب راحت و رفاهیت است که حیوان با 
کی ی در 
رس 
تجارت و صنعت و علوم و فنون و اکتشافات عظیمه و " 
| مشروعات جسیمه که مدار امتباز انسان از حیوان است. ۱ 
و اما تریت الهیه ترییت ملکوتیست و آن اکتسابات ‏ 
ات ار ی ی را 
مقام انسان مرکز سنوحات رحمانیه گردد و مظهر | 
(لتعمَلنْ اسان علی صورتاً ومثالتا) شود و آن نتیجه | 
| عالم انسانی است. حال ما یک مربی می‌خواهیم که | 


هم مربی جسمانی و هم مرنی انسانی و هم مربی | 


3 





1 | روحانی گردد که حکم او درجمیع مراتب نافذ باشد. و ٍ 
| اگرکسی بگوید که من درکمال عقل وادراکم و له 
محتاج به آن مربی نیستم او منکر بدیهیّات است مثل 
طفلی که بگوید من محتاج تربیت نیستم به عقل و فکر 
[ خحود حرکت می‌نمایم و کمالات وجود را تحصیل ۱ 
| می‌کنم ومثل آنست که کوری گوید من محتاج به چشم | 
اک کرک رات مک 


| پس واضح و مشهود است که انسان محتاج به مرتی | 
1 است این مربی بی‌شک وشبهه باید درجمیع مراتب 

کامل و ممتاز از جمیع بشرباشد چه که آگرمثل سائر . 
| بشرباشد مربی نمی‌شود علی الخصوص که باید هم | 

مربی جسمانی باشد وهم مربی انسانی وهم مرنی 

روحانی. یعنی نظم و تمشیت امورجسمانی دهد و 
هات اجماع» نشکا ند نا نماد و ساون در | 
معیشت حاصل گردد 1 در جمیع شژون | 
| منتظم ومرثب شود. و همچنین تاسیس تربیت انسانی ؛ 
۱ 








کند یعنی باید عقول و افکاررا چنان ترییت نماید که 8 
قابل ترقیات کلیّه گردد و توسیع علوم ومعارف شود وا 
ار ار 
کشف گردد و روز به روز تعلیمات و آکتشافات و 

| مشروعات ازدیاد یابد و از محسوسات استدلال و انتقال | 
به معقولات شود. و همچنین تریست روحانیه نماید تا 
عفقول و ادراک بس ده عالم ماوراء ۰ ِِ ۴ 
"۱ 
ار 

| رحمانیه گردد تا اینکه جمیع اسماء و صفات الهی ۱ 
مرات حقیقت انسان جلوه کند و آیه مبارکه (لنْعمّنَ | 
سنا علی صورتنا ومقالا) تحمّق یابد. و این معلوم | 
است که قوه بشریه از عهده چنین امر عظیم بر نیاید و 
به نتایج فکریه تکفل چنین مواهب نتوان نمود. شخص [ 
واحد چگونه تأسیس چا ار ی را ری 


‌ِ 


#7 


تواند پس باید قوة معنویه ربانیه تایید کند تا بتواند از | 





"۱ عهده اين کار براید. یک ذات مقذس عالم انسانی را 


ار ارض را تغییر دهد و عقول را . : 
| تری بخشد ونفوس را زنده نماید و تأسیس حبات 
جدید کند و اساس بدیع وضع نماید نظم عالم دهد و 
ملل وامم را درظل رایت واحده آرد خلق را از عالم ۱ 
ای وا مر ۱ 
| اکتسابیّه تشویق و تحریض نماید البّه اين قوه باید قوّه | 
۱ الهیّه باشد تا از عهده این کار برآید. باید به انصاف ۱ 
۱ ملاحظه کرد اینجا مشام اتصاف ات ام را که 
جمیع دول وملل عالم با جمیم قوی و جنود ترویج ۱ 
را 
ار ی ار 


اه تلا حضرت مسیح فرداوحیدا عم صلح وصلاح ۴٩‏ 


| را بلند فرمود وحال آنکه جمیم دول قاهره با جمیع ۱ 
۱ جنود در این کار عاجزند. ملاحظه کن که چقدر از دول : 
۱ 


| وملل مختلفه بودند مثل روم و فرانسه و المان وروس و : 





انگلیز وسائرین کل درزیریک خیمه درآمدند. متصد 88] 
ینست که ظهور حضرت مسیح سیب الفت فیمابین اين | 

اقوام مختلفه گردید حتّی بعضی از ان اقوام مختلفه که | 
مومن به حضرت مسیح شدند چنان الفتی حاصل 
تس که ال و الا فا دی دا ۵ در 

زمان قسطنطین که اوسبب اعلای امر حضرت مسیح ۱ 

شد و بعد به سیب غرض‌های مختلفه بعد ازمذتی باز ] 


۳ 


مسیح این امم را جمع کردند اما بعد ازمذتی مدیده | 
که جمیع ملوک ارض عاجز بودند به جهت اينکه ملل | 
ما ام و ۱ فا ات دا : 
ملاحظه کنید میان رومان ویونان وسریان و مصریان و . 
کی رای ارم ارب یر | 





ی 
ار ی ی 
جسمانی و مربی انسانی و مربی روحانی باشد و ما فوق 
1 عالم طبعت دارنده قوتی دیگر گردد تا حائژ مقام معلم ۱ 
و دا ود فد ] 
ای ار ۱ 
| مثلاً آگر حود نادان باشد چگونه دیگران را دانا نماید و 
| اگر خود ظالم باشد چگونه دیگران را عادل کند و اگر 
خود ناسوتی باشد چگونه دیگران را الهی نماید. حال " 
۱ باید به انصاف بینیم مظاهر الهی که آمدند حائز ۱ 
| جمیع ۱ را 2 را 
| نداشتند وا ات بو را هه 
۱ ند یس بیدبه دلافل له به جهت عقلا نت 
| حضرت موسی ونبوت حضرت مسیح وساثرمظاهر , 
المی را ثبات نسائیم واین دلائل وبراهین که ذکر | 








می‌کنيم دلاتل معقوله است نه منقوله به دلائل علبّه 8038 
بت شد که مرتی درعالم در نهایت لزوم است و آن 5۳2۹ 
۹ 


تربیت باید به قوه قدسیّه حاصل گردد و شبهه‌ای نیست | 


که آن قوّه قدسیّه وحی است و به اين قوه که مافوق قوه ! 


بشریه است تربیت خلق لازم است. 





و و ۳ 
۱ ابراهیم بود. و برهان بر این انکه حضرت ابراهیم 0 


بر ان ان ار ار ار 9 
رت ی ی ۱ 


1 


| عود کرد جمیم آلهه ایشان را رد نمود و فرداً و 
مقاومت قوم قوی فرمود. و این مخالفت ومقاومت 
| سهل و آسان نه مثل این است که کسی الیوم نزد ملل 
ی ۱ 
| مسیح را رد کند ویا در داثره پاپا کسی حضرت مسیح | 
| را استغفرالله دشنام گوید و مقاومت جمیع ملّت کند و | 
۲ ۱ 








در نهایت اقتدار حرکت نمابد. و آنان یک اله نداشتند گا 
بلکه ۳ اد معتقد بودند ۱ 
معجزات نقل می‌نمودند. لهذا کل بر حضرت ابراهیم | 
قیام کردند کسی با او موافقت نکرد مگر برادرزاده اش . 
لوط ویکی دو نفر دیگرهم از ضعفا. بعد در نهایت . 
مظلومیّت حضرت ابراهیم از شذت تعزض ای 

خارج شد وفی الحقیقه حضرت ابراهیم را اخراج بلد | 
نمودند تا قلع و قمع گردد و اثری از زاوبافی نماند ۱ 
حضرت ابراهیم به این صفحات که ارض مقدّس است ‏ 
آمدند. مقصد این است این هجرت را اعدای حضرت ؟ 
اساس اعدام و اضمحلال شمردند وفی الحقیقه آگر ا 
شخص از وطن مألوف محروم و از حفوق ممنوع و از هر : 
جهت مظلوم گردد و لو پادشاه باشد محو شود ولی | 
حضرت ابراهیم فدم بوت بنمود و خارق العاده ! 
| استقامت فرمود و خدا این غربت را عرّت ابدیّه کرد تا | 


ار 





انمید ای هرت س شد که ار معلس به ملاله ا 
ابراهیم داده شد. این هجرت سبب که تعالیم 
ابراهیم منتشر گشت» این هجرت سبب شد که از سلاله 
هم وی تاش وه اش کا کت کر 
" مصرشد. این هجرت سبب شد که از سلاله ابراهیم ۱ 
] مثل حضرت موسانی ظاهرگشت. این هجرت سبب | 
تس رت ار رای ار 
اک ار 
| او اسماعیلی تولد یافت و ازسلاله او حضرت محمّدی | 
0 یدانت. ایس هسر نت هار سلد اش 
| حضرت اعلس ظاهرشد این همجرت سبت شلد که 
انییای بنی اسرائیل از ابراهیم ظاهر شدند و همچنین تا 
[ ابدالاباد می‌رود» این همجرت سبب شد تا جمیع اروپا | 
در ظلّ اله اسرائیل درآمدند و اکثر آسیا نیز در این سایه | 








نمود و همچنین تعالیمی نرویج فرمود. ۰ ۱ ۱ 
می تواند بکوید اینها همه تصادفی است؟ پس انصاف 


باید داد این شخص مربی بود یا نبود و قدری دقت باید | 
نمود که هجرت ابراهیمی از آرفه حلب به سورّه بود و 

اتب اک ۱ هت اما ۱ ۱ 
به بخداد وازآنجا به اسلامبول وا زآنجا برومیلی و از | 


۱ 


آنجا به ارض مقدس چه نتائجی خواهد داشت. . پس ۱ 


0 بحصرت ابراهیم جه مربی ماهری بوده از 





۱ 0۹ حصرت موسین ۱ مدید ه در صحرا چوپانی 
۰ می‌ کرد و به ظاهر شخصی بود که در خاندان ظلم ۱ 


1 پرورده شده بود وبین ناس مشهوربه فتل کشته و چوپان 
" شده و درنزد دولت وملت فرعون بی‌نهایت مبغوض و . 
ابیت بت ما ۱ 
| را ازقید اسارت خحلاص کرد و اقناع نمود و از مصر 


3 


۱ تاسی‌ساتش به درجه‌ای رسبدند که بین جمیع ملل ۱ 





1 





مفتخر شدند صیتشان به آفاق رسید کار بجانی کنبد که 8988] 


امم مجاوره اگر می‌خواستند کسی را ستایش کنند . 
مسی‌گفتند یقیناً يين اسرائیلیست. تاسیس شریعت و | 
قانونی کرد که ملت اسرائیل را احبا نمود وبه نهایت ‏ 
درجه مدنیّت در آن عصر رسیدند و کار بجائی رسید که : 
حکمای پونان ۰ واز فضلای اسرائیل تحصیل 
کمالات می نمودند مثل سقراط که ۱ ۱ ۱ 
تعلیم وحدانیت و بقای ارواح را بعد از ممات از بنی 
7( 
تعلیم را کرد بعد امالی یونان مخالفت کردند و حکم ۱ 
به قتلش دادند و درمجلس حکم حاض رکردند و 
سب ادن ال تحص که رد بود و در | 
اه حون بررک ده برد و درس ی دیرب نتل | 
یافت ومدتی مدیده از خوف متواری شد و چوپانی | 
نمود چنین شخصی بیاید و چنین 999« «ِ«__| 
رال که و یک آذ | 





8 موفق نشود. این بدیهی است که خارق العاده است 
ا.< ‏ << ۲ 


ای فا کار دک ار تا 
شخص را آگرقوه الهیه تأیید نمی‌نمود ابداً چنین 
[ موقیّت براین امرعظیم حاصل نمی‌کرد. اینها دلائلی | 
یست که کسی ۱ ک جت ای اد ۱ 
ار ۱ 
ِ وجود این هریکی در از فنون ماهر بودند. مثلاً | 
0 جالینوس و بقراط در معالجات ارسطو در نظریات و 
دلائل منطقیّه افلاطون در اخحلاق و الهیات معروف به . 
| مهارت شدند چطور می‌شود که شخص چوپانی تأسیس | 
جمیع این شوون نماید شبهه‌ای نیست که این شخص 
ار ی 
| اسباب امتحان و افتتان از برای حلق فراهم می‌اید | 
روت رل درستا نم سرد سیب 3 ۱ 
شخص قطی زد مان مد هت شهرت بات علی | 


1 





اه ی ۱ 
با 





۱ اب او ۱ 
ی سا را ار 
] یوسف ناصری نیست که ما اورا می‌شناسیم چگونه | 
آمی‌گوید که من از اسمان آمدم؟ باری این شخصی که 


قیام فرمود که شریعت هزار و پانصد ساله را نسخ نمود و 
اس ات ای ده ادن ار ار .۱ 
در خطر عظیم می‌افتاد و محو و نابود می‌شد. و از این 








0 برد ول | 
ِِِ 0 ارت ار الا رد را 
اسیر ایران و کلدان شدند و روزی دیگر محکوم دولت : 
آشوریان روزی رعیّت و تابع یونان گشتند و روزی دیگر ا 
مطیع و ذلیل رومان. این شخص جوان یعنی حضرت [ 
مسیح به قوه خارق العاده شریعت عتيقه موسویه را نسخ | 
فرسود و به ترییت اخحلاق عمومیه پرداخت دوباره از | 
برای اسرائیل تاسیس عرّت ابدیّه فرمود و تعلیماتی ۳ 

| کر تس را وا دا 
[ سعادت که ازبرای هیأت اجتماعیه بش نمود. | 


حزبی که بر محویتش قیام نمودند اسرائیل قوم و قببله , 


خود مسیح بود و به ظاهر او را مقهور نمودند وبه ذلّت ۱ 
۱ اب 2 ۳ 
نهایت ِِ بود اعلان کرد که اين آفتاب اشراق نماید | 





0۲ واين نوربتابد واین فیض من احاطه نماید و جمیع 
| ملوک عالم مقاومت اورا نتوانستند بلکه اعلام جمیم 

ملوک سرنگون شد و علم ان مظلوم به اوج اعظم مرتفع 

؟ گشت. ایا این هیچ به قاعده عقل بشرممکن است؟ لا 

| و الله پس معلوم وواضح گشت که ان شخص بزرگوار ‏ 

#8 مربی حقیقی عالم انسانی وبه قوتی الهیه موبد و موفق 


۳ بود. 








چد مرت مر 


۱۲ 
ارت ار رت را ار 
۱۳ 
راوی‌ها قسیس‌ها بوده‌اند و همچنین بعضی از جهله 
اسلام روایت‌های بی اصل از حضرت محمد نقل کردند " 
وبه خبال خود مدح دانستند. مغلا بعضی از مسلمانان ! 


جاهل کثرت زوحات ر مدار ممدوحصت دانسته ۳ 


| کرامت قرار داده زیرا این نفوس جاهله تکثر زوجات را | 


از قببل معجزات شمرده‌اند و استناد مورخین اروپ | 


2 





#8 جاهلی درنزد قسّیسی گفته که دلیل بزرگواری شّت 
" شجاعت و خونریزیست ویک شخص از اصحاب 
| حضرت محمّد دریک روز صد نفررا درمیدان حرب 

سرازتن جدا کرد آن قسّیس گمان نمود که فی الحقبقه 

1 برهان دین محمد قتل است. و حال آلکه این صرف | 


اوهام است بلکه غزوات حضرت محمد جمیع حرکت ۱ 


۲ دفاعی بوده و برهان واضح انکه سبزده سال ِِ ۱ 
۱ چه خود و چه احبایش نهایت اذیّت را کشیدند و در | 
۱ مات هدف تبر جفا بودند بعضی اصحاب کشته 
گشتند و اموال به یخما رفت و سائرین ترک وطن مألوف ‏ 
0 نمودند وبه دیارغربت فرار کردند و خحود حضرت را ۱ 

بعد از نهایت اذیت مصمم به قتل شدند لهذا نصف 
نا 
| وجود این اعدا ترک جفا نکردند بلکه تعاقب تا حبشه و | 


۱ مدینه نمودند و این قبائل و عشاثرعرب در نهایت ۱ 








اینها افلاطون زمان بودند زیرا برابره امریکا اولادهای الا 


خویش را زنده زیر حاک نمی‌نمودند اما اینها دختران | 
ری را ی له راخ دا رس تا کی 
مت خر ار 
را ال را را ۳ 
بت ۱ شود تو را ِ 

| 
وپرخاش با یکدیگرمی‌نمودند هرقبیله که غلبه می‌کرد 
اهل و اطفال قبیله مغلوبه را اسیر می‌نمود و آنها را کنیز ! 
وغلام تسه حرید و فروش می‌نمودند. و جون ۱ 
برسر مادران یکدیگر می تاختند و چون یکی از این | 


اولاد عبای خویش را بر سر زن پدر خود می‌انداعت ۳ 


فریاد می‌نمود که این حلال ۳ بعد این زد | 





#8 ببچاره اسیرو کنیز پسر شوهر خویش می‌شد و انچه 


می‌حواست به زن پدر خود می‌نمود می‌کشت و یا انکه 

| درچاهی حبس می‌کرد ویا آنکه هر روز ضرب وشتم و 
1 به تدریج آن زن هلاک می‌شد به حسب 

ظاهر و قانون عرب مختار بود. و حقد و حسد و بخض و ۱ 

| عداوت میان زنان یک شوهرو اولاد آنها واضح و | 

ار ۱ 

که ری ان اه مظلوم چه حالت و زندگانی بود. ۳ 

۲ ازین گذشته معیشت قبائل عرب از نهب وغارت 

ی تا تا | 

رتیت رد رات 

اموال یکدیگررا نهب وغارت می‌کردند و زنان و 

| کودکان را اسیر می‌نمودند و به بیگانگان می‌فروختند. 8 

| چه بسیارواقع که جمعی از دختران وپسران امیری در 


۱ نهایت نازو نعمت روز را شب نمودند و شام ر در ۱ 


اْ 





| نهایت ذلت و حقارت و اسارت صبح کردند دیروز امیر : 
۱ ۱ 





بودند و امروز اسیر دیروز بانو بودند و امروز کنیر حضرت 93 


۱ 
ان ی ۱ از فا ۰ ۱ ۱ 
سال خارج شد و هجرت کرد ولی این قوم دست . 
برنداشتند جمع شدند و لشک رکشیدند و بررسرش هجوم . 
نمودند که کل را از رجال و نساء و اطفال محو و نابود 
نمایند. در چنین موقعی حضرت محمد مجبور بر حرب 
کت را ۳1 
تعصب نداریم وحمایت نخواهيم ولی انصاف 
| می‌دهیم وبه انصاف مي‌گوليم. شما به انصاف . 
ملاحظه کنید آگر حضرت مسیح در چنین موقعی بود در | 
۲ 
حواریین تحمّل هر جفائی از آنها می‌فرسود وصبرا 
| می‌کرد و نهایت از وطن مألوف از طلم آنان همجرت به | 
ات تن هرت باز دست بر نداشته حِ_ِ 





۳ نساء و اطفال می‌پرداعتند ایا حضرت مسیح در مقابل 
آنان جه نوع را اس .۳ 
| حضرت وارد عفوو سماح می‌نمودند و این عمل عفو 

بسیار مقبول و محمود ولی اگر ملاحظه می‌کرد که ظالم 
؟ قاتل خونخوار جمعی از مظلومان را سل وغارت و 
[ اذیت خواهد کرد و نساء و اطفال را اسیر خواهد نمود ۱ 
1 اه چا (  .‏ ] 
ی 
۱ ۳ با اصحاب و نساء و اطفال تسلیم این 
قبائل طاغیه نگشت؟ و ازین گذشته این قبائل را از . 
[ خلق و خوی خونخواری خحلاص کردن عين موهبت ۱ 
است وزجرومنع این نفوس محض عنایت است. 


۰ مسلت ار شخص قدح سب خر ار ۰ ۲ : 
| نوشیدن خواهد یار مهربان ان قدح را بشکند و خورنده | 


را زجر نماید و آکرحضرت مسیح در چنین موقعی بودند | 
| البتّه رجال و نساء و اطفال را ازدست این گرگان ) 





خونخوار به قوه قاهره نجات می‌دادند. ۱ ۲ 1 
با نصاری محاربه ننمود بلکه از نصاری بسیار رعایت ۱ 
ار 
مسیحی بودند و حضرت محمّد گفت ه رکس به حقوق ! 
اینها تا من خصم او هستم ودر نزد خدا ۳ 
و دعوی کنم اوامری که اه در آن ۳ ۱ 


مرقوم که جان و مال و ناموس نصاری و یهود در تحت ۱ 


زوجه مسیحی زوج نباید زوجه را از رفتن کلیسا منع کند | 
| ونباید اورا مجبور بررحجاب نماید و آگرچنانچه فوت . 
کرک 
بخواهند کلیسا سازند اسلام ۱ 
دیک اینکه در وف حرب حکومت اسلام را ْ 
اسلام باید نصاری را از تکلیف جنگ معاف بدارد ۱ 





#8[ معافیّت باید یک چیز جزئی در هرسال بدهند. خلاصه 
" هفت امرنامه مفصل است از جمله صورت بعضی از ۲ 
| آنها الی الان در قدس موجود است اینست حقیقت 
واقع. این را من نمی‌گویم فرمان خلیفه ثانی در قدس 
رای ات مس را در 
( آن نیست. ولی بعد از مذتی درمیان مت اسلام و 
۱ نصاری حقد و حسد حاصل شد هر دو طرف تجاوز 
ار 
ار ۱ را از | 
| شدت عداوت صادرشده. مثلاً اسلام گویند که شقّ | 
۱ القمر کرد و قمر ب رکوه مکه افتاد خیال می‌کنند که قمر 
۱ 3 ۳ | دراه کرد 
۲ یک پاره را ود اندانعت و پاره 0 تس ۱ 


۱ روایت محض تعصب است و همچنین روایاتی که | 
۱ ها می‌نمایند و مذمت می‌کنند کل مبالغه و اکثر ۱ 
۱ ۱ 








بی‌اساس است. مختصر ایدست که حضرت محمد در ۱۳ 
صحرای حجاز در جزيرة العرب ظاهرشد بیابانی | 

بی زرع وبی اشجار بلکه ریک زاروبه کلی از عمار ا 

بیزار و بعضی موافع مثل مکّه ومدینه در نهایت گرمی . 
امالی بادیه نشین اخلاق و اطوار بیابانی از علوم و 
معارف به کلی عاری حتّی خود حضرت محمد امی 

بود و قران را روی کتف گوسفند می‌نوشتند ویا برگ 


ایا یا ی کر 
| گفت: چرا تورات و انجیل را قبول ندارید و به عیسی و ا 
موسی ایمان نیاوردید؟ این حرف بر اینها بسیار گران ‏ 
آمد به جهت آنکه گفتند حال آباء و اجداد ما که به . 
تورات و انجیل موّمن نبودند چگونه بود جواب داد که ۱ 
ال کار بر 





8 شخصی ای کتاب آورد که آن کتاب بیان صفات 
ار ری را 
بعضی از علوم و بعضی از مسائل علمیّه در نهایت 
رت ات رس اب کل از 


[ راصد شهیر اخیر در قرون ِ ‌ تا تافرد ۱ 


| مرکرنت ارضص ۳ بودند و راصد اخیر 

۱ 

0 شمس نموده تا زمان اوجمیع ریاضیون و فلاسفه عالم 

بر قواعد بطلمیوس ذاهب بودند و هر کس کلمه‌ای . 

| مخائف رأی بطلمیوس می‌گفت او را تجهیل می‌کردند. | 

بلی فیثاغورث و همچنین افلاطون را در آخر ایام تصور 

| آنکه حرکت سنوی شمس در منطقة السروج ازشمس 

ای کت لا تاه جر سا ۱ 
| این رأی به کی فراموش شد ورأی بطلمیوس مسلم در . 

۱ نزد جمیع اما اک ۱ 





قواعد بطلمیوسیّه آیاتی نازل از انجمله آیه فران (ر 5 
ِ_ِِِ م9 تام کم 4 ۳ 

۳ تِ 0 
محوری آن و همچنین در ایه دیکر و کل فی فلک 


1 
هام اف ۱ 
۱ 
8 


یسبحون) حرکت شمس و قمرو ارض و سار نجوم 


0 


4 


؟ سا 
۳ 
تن 


۳1 ۱ ۳ 
2 7 


۳ 
۳ بت الا 


مصرح. بعد از اينکه قرآن انتشاریافت جمیع ریاضیون ت 

استهزاء نمودند و اين رأی را حمل بر جهل کردند حتّی | 

علمای اسلام چون ایات را مخالف قواعد بطلمیوسیه ‏ وف 
دیدند مجبور بر تأویل گشتند زیرا قواعد بطلمیوسیّه مسلم ! ی 


بر و رتم قرآن مخالف این قواعد. تا در عصرخامس گلل 


آکتشافات مهمه حاصل کشت و حرکت ارض و سکون | 
ار 
مکشوف گشت ومعلوم گردید که صریح ایات قرآن | 
| مطابق واقعست و قواعد بطلمیوس اوهامات محض. . 
| مختصر اینکه جم غفیری از امم شرقیّه هزارو سیصد | 





اً 
۱ 

۱ 
۲ 


۱ ال در ظل شریعت محمدیه تربیت و در فرون وسطی 


| که اهالی اروپا در نهایت درجه توخش بودند قوم عرب 


| درعلوم و صنایع و ریاضیات و مدنیت و سیاست و ساثر 
فنون بررسائرملل عالم تفوق داشتند. محرک و مربی 
قبائل بادية العرب و موسس مدنیّت کمالات انسانیه در | 
ی 9 
رت مد بآ این شخص محترم مربئی کل بود 


۱ 








۱ 


یعنی بیست و پنج سال از عمر مبارک گذشته بود که ۱ 
قیام بر امر فرمودند. و در میان طائفه شیعیان عموماً مسلم ۱ 
ا ۳ ۳ حصرت در هیچ مدرسه‌ای تحصیل ۱ 
نفرمودند و نزد کسی اکتساب علوم نکردند و جمیع اهل , 
شیراز گواهی می‌دهند. با وجود این به منتهای فضل ۱ 
ار و را ار 
۱ 0 علمای ایران را عاحز فرمودند. باه ی وا . ۲ 
| امری قیام فرمودند که تصور نتوان زیرا ایرانیان به تعضب | 


دینی مشهور افاقند این ذات محترم به قوتی قیام نمود | 


1 





8 که زلزله بر ارکان شرایع و اداب و احوال و احلاق و 


| رسوم ایران انداحت و تمهید شریعت و دین و آئين نمود. . 
"با وجود اینکه ارکان دولت و عموم ملت و روساء دین 
کل بر محویّت و اعدام اوقیام نمود منفرداً قیام فرمود و 
ایران را به حرکت آورد. چه بسیار از علما و رژسا و | 
امالی که در کمال مسرت و شادمانی جان در راهش ۱ 
1 دادند و به مبدان شهادت شتافتند. و حکومت 0 و ۱ 
۱ علمای دین و رسای عظیم خواستند که سراجش را 
[ حاموش نمایند نتوانستند عاقبت قمرش طالع شد و 
" نجمش بازغ گشت و اساسش متین شد و مطلعش نور . 
| مبین گشت. جم غفیری را به تربیت الهیّه پرورش داد و | 
در افکار و اخلاق و اطوارو احوال ایرانیان تأثیر عجیب 
نمود و جمیع تابعین را به ظطهور شمس بهاء بشارت داد 
| و آنان را مستعد ایمان و ايقان کرد. و ظهور چنین آثار | 








فلاح از جوانی تاجر اعظم دلیلست که این شخص ۳ 
با ۱ : 
نمینماید. 





| اما جمال مبارک؛ درزمانی که ممالک ایران در | 


" چنین ظلمت ونادانی مستغرق و در نهایت تعصب 


: جاهلانه مستهلک و تفصیل اخحلاق و اطوار و افکار 
ایرانیان را درفرون اخیره در تواریخ اروپا مفصّلا لبته | 
0 تکرار لزوم دار ار ۳ به 
| درجه‌ای از انحطاط رسیده بود که جمیع سیاحان 


ه در نهایت درحه عظمت بود حال چنین ساقط 
و وال که و ازبنیاد برافتاده و اهالی به درجه همجی 








شدند. پدرشان ازوزرا بود نه از علما و درنرد جمیع ( ۴ 


علما و فضلا معاشرت ننمودند در بدایت زندگانی در ۲ 


کمال خوشی وشادمانی ایامی بسر بردند و موانس وا 
مجالسشان از بزرگان ایران بودند نه از اهل معارف. به : 
مجرد اینکه باب اظهار ام رکردند فرمودند که این | 


شخص بزرگوار سید ابرا 9 ۱ 


لازم و برنصرت حصرت باب فیام فرمودند ۱ ۱ 
براهین قاطعه بر حمَیّت حضرت باب اقامه می‌نمودند. و ۲ 
نا را را 
نهایت تعرض و اهتمام نمودند و جمیع علما فتوی بر ! 
قتل وغارت واذیت وقلع وقمع دادند و در جمیم ۱ 
ممالک به کشتن و آتش زدن وغارت حتّی اذیت نساء | 
و اطفال پرداختند» مع ذلک حضرت بهاءالله دررکمال | 
استقامت و متانت به اعلاء کلمه حضرت ۳ 

۱ 2 مشهوداً: 





در بین اعسداء مشهور بودند و به اقامه ادله وبراهین 


صدمات شدیده خوردند و در هر دقیفه‌ای در معرض 


فدا بودند و در زیر زنجیر افتادند و در زیر زمین مسجون 

و رال ص مر دا الا و تاراج ۳ 
[ از مملکتی به مملکتی چهار مرتبه سرگون شدند و | 
۱ نهایت در سجن اعظم قراریافتند. با وجود این ۳1 
۱ ندا بلند بود وصیت امرالله مشتهرو به فضل و علم و 


| کمالاتی ظاهرشدند که سبب حیرانی کل اهل ایران 
رومیلی و درعکا هر نفسی ازاهل علم ومعارف چه | 
محب وچه مبغض که به حضور حاضر شد هرسوالی 
ار 
| افاق است. تیگ 


0 علمای اسلام و یهود و مسیحی وارباب معارف اروپا ۱ 





حاضرو هریک سوالی می‌نمود وبا وجود اتلات گا 
مشارب جمیع جواب کافی شافی می‌شنیدند ومقنع | 
ای ار کر ار کت رس 
شخص عالمی را انتخاب کردند و توکیل نمودند و اسم 
۱ ار 
۱ بعضی سوالات از طرف علما کرد جواب فرمودند. و ! 
پعد عرض کرد که علما در علم و فضل حضرت مقر ] 
معترفند ومسلم عمومست که درجمیع علوم نظیرو | 
مثیلی ندارد و این هم مسلم است که تدرس و تحصیل | 
| نکرده‌اند و لکن علما می‌گویند که مابه اين قناعت ۲ 
ننمائیم وبه سبب علم و فضل اقرارو اعتراف به . 
حفیتشان نکنیم لهذا حواهش داریم که یک معجزه‌ای | 
بت اف راد ال ار رس 
ار ۱ 1 ۱ 
| را امتحان نماید نه خلق حقّ را ولی حال این قول | 


سر هگا و 





1 ۱ ساعت یک بازی در بیاورند و هرروزی یکی چیزی 
| بطلبد در این صورت امرالله بازیچه صبیان شود ولی . ۱ 
| علما بنشینند و بالاتفاق یک معجزه‌ای را انتخاب کنند 
و بنویسند که به ظهور این معجزه از برای ما شبهه‌ای 
[ نمی‌ماند و کل اقرارو اعتراف برحقّیّت این امر | 
| می‌نمائيم وآن ورقه را مه رکنند وبیاورو این ر میزان ۲٩‏ 
: قرار دهند آگر ظاهرشد ازبرای شما شبهه نماند و اگر ٩‏ 9 
ای اد ( ۱ آن شخص عالم فِ_ 
[ برنحاست و زانوی مبارک را بوسید وحال آنکه مژمن 
نبود ورفت و حضرات علما را جمع کرد وپیغام مبارک . 
۱ را تبلیغ رح مر این ۱ 


شخص سخار است شاید سحری بنماید آنوقت از برای 


۳ تا ی ری ار 
آکثر محافل ذکر نمود و ا زکربلا رفت به کرمانشاه و | 
طهران و تفصیل را به جمیع گفت و خوف و عدم اقدام ۱ 
1 مقصود اینست که جمیم معارضین ۱ 








شرق معترف بر عظمت و بزرگواری و علم و فصل جمال ۴ 
رک یربارت رت سل اک را 
بهاءالله شهیر تعبیر می‌نمودند. باری اين یر اعظم بغته ‏ 
در افق ایران طالع شد در حالتی که جمیع امالی ایران ! 
چه از وزرا چه از علما چه از اهالی جمیعاً به مقاومت ‏ 
دا ار را وا دا ۱ 
ی و را 
محوو نابود نماید چنانچه درحق مسیح گفتند. ولی | 
جمال مبارک فرداً وحیداً مقاومت کل فرمودند و ابدا 
| ذره ق ی ی ی ی 
ایرانست آسایش و راحت نیابد پس باید این را احراج | 
کرد تا ایران آرام بگیرد. پس بر جمال مبارک سخت | 
گرفتند تا از ايران اذن حروج طلبند به گمان اينکه به این | 
| سیب سراج امررمبارک خاموش می‌شود ولی بالعکس ‏ 
| نتیجه بخشید امر بلندترشد وشعله افزون‌تر گشت در 


ایران وحده منتشر بود این سبب شد که در ساثر بلاد | 





8 منتشر گشت. بعد گفتند که عراق عرب نزدیک ایرانست 
| باید این شخص را به ممالک بعبده فرستاد این بود که ۱ 
ای رای ار ار ار 
به اسلامپول فرستادند. باز ملاحظه کردند که ابدا فتوری 
عاصا سا که اسلامبول محل عبور و مرور اقوام و 
ملل مختلفه است و ایرانیان بسیار لهذا ایرانیان کوشیدند . 
1 تا جمال مبارک را برومیلی فرستادند ولی شعله پر زورتر 
ار ۰ ها ۱ 0 ۱ 
[ هیچ یک موقع اهانت نبود باید به محلّی فرستاد که 
1 توهین واقع گردد و محل زحمت واذیت باشد و اهل و ۱ 
] اصحاب به نهایت درجه بلا مبتلی گردند پس سجن | 
| عکٌا را انتخاب نمودند که حبسخانه عصاة و قاتل‌ها و 
| سارق‌ها وقطاع طریق است وفی الحقیقه در زمره این 
| نفوس داخل کردند. اما قدرت الهیه ظاهرشد و اعلاء | 
را ار ۳ 
هِ ۱ 


۱ مج در اهانی اراد را ار ۰ ۲ 
۱ 





دیگر نقل نمود جمیع اعدا را مقهو رکرد و برکل ابت 9 
کرد که مقاومت این امرنتوانند و تعالیم ۳ 
سرایت در جمیع آفاق نمود و امرش ابت گشت. باری | 
در جمیع ولایات ایران اعدا به کمال بغضاء قیام ۱ 
نمودند بستند وکشتند زدند وسوختند و بنیان هزار 
خانم ان را از بنیاد برانداختند ودرقلم وقمع بهرا 
ی کر که ار را ار کت 
وجود این درسجن قاتل‌ها و قطاع طریق و سارق‌ها 
امرش را باند کرد و تعالیمش را منتشر فرمود واکثرا 
نفوس را که در اشد بغضاء بودند متتبه نمود و موق کرد | 
وکاری کرد که نفس حکومت ایران بیدار شد و از آنچه ‏ 
بواسطه علماء سوء واقع پشیمان گشت. دو چون جمال | 
مبارک به این سجن در ارض مقس رسیدند دانایان | 
۳ بشاراتی که خدا در دوسه هزارسال 1 


وفا نمود زیرا به بعضی انبیا وحی فرموده و بشارت به | 





۷ ارض 0 داده که رت الجنود در تو ظاهر خواهد 
| اعدا نبود و این نفی و تبعید واقع نمی‌گشت عقل باور 
نمی کرد که جمال مبارک از ایران هجرت نمایند و در 
1 اس ار 0 برافرازند. مقصود اعدا این بود 
۲ که این سجن سبب شود وبه کلی امرمبارک محوو ‏ 
/ در کی ال سس ارف اعظم شد و 
سبحان‌الله با وجود آنکه مسجون بودند ولی در جبل ‏ 
با ار ۱ 

۰ می‌شد می گفت این امیر است نه اسیر. و به محض ورود ۱ 

| سجن خطابی به ناپلیون مرقوم فرمودند و بواسطه سفیر | 

| فرانسه ارسال شد مضمون اينکه سوال نمائید جرم ما | 

۱ ۱ 


۲ 





| چه بود که سبب این سجن و زندان گشت ناپلیون | 
: ۱ 





جواب نداد بعد توقیعی ثانی صادرشد وان درسوره ۳08 
هیکل داخحل. مختصر خطاب اينکه ای ناپلیون چون 
استماع ندا ننمودی و جواب ندادی عنقریب ساطنتت | 
به باد رود وبه کلی خراب گردی. آن توقیع بواسطه ۱ 
قیصرکتفاکوا با پوسته ارسال شد وبه اطلاع جمیع ‏ 
مهاجرین صورت این خحطاب به جمیع اطراف ایران 
رفت زرا کاب هیکل درآ نام به جمیم ایران ندر | 
شد و این خطاب از جمله مندرجات کتاب هیکل ست ۲ 
این درسنه هزار و هشتصد و شصت ونه میلادی بود و ؛ 
| چون اين سوره هیکل در جمیع ایران و هندوستان منتشر 
شد در دست جمیع احبات افتاد و کل منتظر نتایج ۱ 
تا ۳ اد ما ات ۰ ۱ 
هشتصد و هفتاد ی حرت مبان المان ۲ 
ار ۱ تن ۱ 


كٍِِ قبصر کتفاکو مملهکای1 0۳۹2 رف ول فرانسه بود وحمال مبارک ۱ 


جل 





1 االمان 0 ناپلیون شکست فاحش خورد و تسلیم 
تا -«-«._« ۵« "«_« ۰" 
" همچنین الواح به ساثرملوک فرستاده شد از جمله 
توقیعی به جهت اعلیحضرت ناصرالدین شاه فرستاده 
۲ شد ودرآن توقیع می‌فرماید من را احضار کن و جمیع ۱ 
| علما را حاضر نما وطلب حجّت وبرهان کن تا یت | 
و بطلان ظاهرشود. اعلیحضرت ناصرالدین شاه توقیم ۱ 
] مبارک را نزد علما فرستاد و تکلیف این کار کرد ولی | 


ً علما جسارت ننمودند پس جواب توقیع را از هفت نفر 


1 مشاهیر علما خواست بعد از مدتی توقیع مبارک را . 


ی 
پادشاه. اعلیحضرت پادشاه ایران بسیار متغیر شدند که 
۱ و ۹ و بطلان چه 
تعق به دشمنی حکومت دارد افسوس که ما احترام این | 
| علما را چقدر منظور نمودیم و ازجواب این خطاب ۱ 


اند توت به ۱ 








وقوع پیوست باید از تاریخ سبعین مسیحی گرفت تطبیی 8 
به وقوعات کرد - جمیع ظاهر شده اس و قلبلی مانده که | 
من بعد باید ظاهرشود. و همچنین طوائف خارجه وملل ! 
۳ سا ار ۲ 
می‌دادند و بعصی معتفد به ولایت حمال و بودند ۱ 
حتی بعضی‌ها رسائلی نوشتند من جمله مس داودی از 
علمای اهل بت در بغداد رساله مختصری نوشته بود و 
خر مب ارت الا ار ال ار 
روایت می‌نمود و الی الان درشرق درجمیع جهات 
| کسانی هستند که به مظهریت جمال مبارک مژمن ا 
نیستند اما اعتقاد ولایت دارند و معجزات روایت کنند. | 
بزرگواری جمال مبارک نگشت نهایت اینست که ایمان | 


نیاورد ولی بر بزرگواری جمال مبارک شهادت داد به ۱ 


۱ محضی که درساحت اقدس مشرف می‌شد ملاقات | 





نمی‌توانستند بزنند. چه بسیار واقع که نفوس پرعداوتی * 
از دشمنان پیش خود مصمم می‌شد وقرار می‌داد که 
چون به حضوررسم چنین گویم و چنان مجادله و 
1 محاججه نمایم ولی چون به ساحت اقدس می‌رسید | 
1 مات و متحیرمی‌شد و جزصمت وسکوت چاره‌ای ا 
| نداشت شت. جمال مبارک لسان عرب نخواندند و معلّم و 
۱ ۱ را ۳ 
۱ وبلاغت بیان مبارک در زبان عرب و الواح عرسی 
[ العبارة محر عقول فصحا و بلغای عرب بود و کل مقرّو ‏ 
اک ای سا ات رح ۱ 
تورات 0 نمائیم هیچ سک از مظاهر الهنه اقوام 
منکره را مخیر نفرمود که هر معجزه‌ای که بخواهید من 
| حاضرم و هرمیزانی که قرار دهید من موافقت نمایم و | 
۱ | در توقیع شاه واضحاً فرموده‌اند که علما را جمع کن و 
من ربب تحت وبهن ثبت شود پنجاه سال ‏ 








جمال مبارک در مقابل اعدا مانند جبل ایستاده و کل ۱ 
محویت جمال مبارک را می خواستند و جمیع مهاجم . 
بودند و هزار مرتبه فصد صلب و اعدام تمودند و در اين | 
مذت پنجاه سال در نهایت خطر بودند و ایرانی که الی ! 
الان به این درجه همجیت وویرانی است جمیم عقلا. 
از داخل و خارج که مطلع بر حقائق احوالند مفق بر | 
آنند که تری و تمذن و عمران ایران منوط به تعمیم | 
تعالیم و ترویج مبادی این شخص بزرگوار است. | 
حضرت مسیح در زمان مبارکش فی الحقیقه یازده نفر | 
| ترییت فرمود و اعظم آن اشخاص پطرس بود مع ذلک ( 
چون به امتحان افتاد سه مرتبه حضرت مسیح ر انکار : 
تمد با و جرد اس بع ام حصرت حور 2.2 در ۲ 
ارکان عالم نمود. حال جمال مبارک هزاران نفوس | 
" تربیت فرمود که در زیر شمشیر نعره یا بهاء الابهی به اوج | 


را درا امتحان مانند دهب رخ . 


ب 
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۱ برافروختند دیگر ملاحظه نمائید که من بعد چه خواهد | 





۲ 
1 
ا۱ 


| شد. باری حال انصاف باید داد که این شخص بزرگوار 


| چگونه مریّی عالم انسان بود و چه آثار باهره از اوظاهر ‏ 


" شد وچه قدرت وفوتی از او در عالم وجود تحشق 


0 








جیب اسالات رب مر | 


۰ 
۰ ۷ 
سم ار و مال 
ف 

بداریم. آگر در ایام ظهور نور مبین به این بقعه مبارکه ۱ 
0 بو دید و در یر ار حضور حاضر می شدید و ۱ 
مشاهده ان جمال نورانی می‌نمودید ملاحظه می‌کردید . 
که آن بیان وان جمال احتیاج به هیچ برهان دیگر | 
ندارد. بسیار از نفوس به مجرد تشرف به حضور موقن و | 
مومن شدند دیگر محتاج به هیچ برهانی نگشتند حتی | 





0( ملاقات شهادت بربزرگواری جمال مبارک می‌دادند و 8 
آمی‌گنشد این شخص حلیل است اما سبت که این ۱2۱ ۳ 
ارا دارد و ماعدای این اذعا آنحه می‌گفت مقبول بود. 

باری حال که آن نور حقیقت افول فرمود کل محتاج به 


[ براهین هستند لهذا مشغول به براهین عقلیّه بودیم یک ۱ 
| برهان عقلی دیگرگوئيم و اهل انصاف را همین برهان ‏ 
اک ۱ 


] اینست که این شخص جلیل دررسجن اعظم امرش را ۱ 


| بلند کرد و نورش باهر شد و صیتش جهانگیر گشت و 
" اوازه بزرگواریش به شرق و غرب رسید و الی یومنا هذا . 
| چنین امری در عالم وحود واقع نشده آکر انصاف باشد | 
والا بعضی از نفوس هستند که آگر جمیع براهین عالم 

ای ای باه ۰ تا تا .۱ 

ای ۱ 9 ها . .. ] ا 
| مظلومً آنچه خواست مجری داشت من معجزات جمال ‏ 
ار ی ۱ 
۱ ۱ 








محتمل الصّدق و الکذب مثل اینکه در انجیل روایات الا 
معجزات مسیح از حوارپین است نه دیگران اما بهود | 
منکر آن. ولی آگرمن بخواهم که ذکر خوارق عادات از | 
حجت و برهان قاطع از برای کل نشود شاید سامع گوید ۱ 
بلکه این مطابق واقع نیست زیرا طوائف سائره نیز | 
«ث«ث_ث_ث«"«ص«_«"* 

۱ فهمیم که آنها کذب است و اینها صدق است اگر 
3 هم ار ۱ هم . 
تواتر است. لهذا این روایات برهان مقنع نیست بلی | 

۱ .| . اا« ". 


بعضی سحارها نیز وقوعات عجیبه روایت شده است. ‏ 


باری مقصود اینست که بسیار امور عجیبه از جمال | 





1 | مبارک ظاهرشد اما ما روایت نمی‌کنيم زیرا به جهت 
| کل من علی الارض حجّت وبرهان نمی‌شود بلکه از ٩‏ 
| برای آنانکه مشاهده نموده‌اند نیز برهان قاطع نشود 
تا که را 
1 از انببا ذکر شده دص 0 1 م نلک دراد ۱ 
اک( 
۱ کرد و زلزله شد و حجاب هیکل ۱ 
ِ قبور برعاستند. آگر این به ظاهر بود واقعه عظیمی است ! 
| البّه درتاریخ ایام درج می‌شد وسبب اضطراب قلوب 
می‌شد واقلاً حضرت مسیح را سپاهیان از صلیب نزول . 
می‌دادند ویا آنکه فرار میکردند و این وقایع در هیچ 
تاریخی مذکورنه. پس معلوم است که مقصد ظاهر 
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| عبارت نیست بلکه معنی دارد وما مقصدمان انکار 


| کردن نیست فقط مراد اینست که این روایات برهان | 


ات نمی‌شود و معنی ی و 








استدلالات نقیّه از کتب مقدسه نماتیم وتا به حال ۳ 


آنچه ذکر شد دلائل عقلیه بود. و چون اين مقام تحری . 
حقیقت است و جستجوی واقع مقامیست که تشنه | 


جانسوخته آرزوی اب حیات نماید وماهی مضطرب : 


به دریا رسد مریض طبیب حقیقی جوبد وبه شفای ‏ 


الهی فائزشود قافله گمگشته به راه حقّ پی برد و کشتی 


سر را ال ی رس ات 
ی یا ی ی 
و منقطع ازما سوی الله و قلبش به کی به افق اعلی ! 
توجه کند و از اسیری نفس و هوی نجات یابد زرا اینها ! 
همه مانهست. و از این گذشته تحمل هربلائی ۱ 
لازمست و باید در نهایت تنزیه و تقدیس باشد و از حب | 
و بغض جمیع ملل عالم بگذرد چه که بحتمل حبش به ۱ 


۱ ۱ ان متام | 


طلیست طالب باید به این اخحلاق و اطوا رباشد وتا به | 


۱ 





0( این مقام نیاید ممکن نیست که به شمس حقیقت پی + 
برد. برسر مطلب رویم. جمیع ملل عالم منتظر دو ظهور ] : 
هستند که این دو ظهور باید با هم باشد ‏ و کل موعود به 
آنند. بهود در تورات موعود به رب الجنود و مسیح 
۱ هستند و در انجیل موعود به رجوع مسیح و ایلیا هستند و ۱ 
| در شریعت محمّدی موعود به مهدی و مسیح هستند و | 
همچنین زردشتیان وغیره اگر تفصیل دهیم به طول ‏ 
انجامد. مقصد اینست که کل موعود به دو ظهورند که 


1 پی درپی واقع شود و اخبار نمودند که درین دو ظهور 
" جهان جهان دیگر شود وعالم وجود تجدید گردد و . 
۱ اک تا ال را ۱ 
احاطه کند و عداوت و بغضاء زائل شود و آنچه که 
سبب جدائی میانه قبائل و طوائف و ملل است از میان 
! رود و انچه که سبب احاد و اتفاق ویگانگی است به | 








زنده شوند جنگ مبّل به صلح شود عداوت منقلب به | ۳ 
محبت گٌردد اسباب نزاع با ار ۱ 
رت اد رای رات ی سل مر ملک | 
آیینه ملکوت شود ناسوت سریرلاهوت گردد کل ملل 
ی ی ی 
جمیم بشریک خاندان شود ویک دودمان گردد و | 
جمیع قطعات عالم حکم یک قطعه یابد و اوهامات 1 
جنسیه و وطنیه و شخصیه و لسانیه وسیاسیه جمیع ۳ 


وفانی شود کل درظل رب الجنود به حیات ابدیّه فائز ‏ 
| کت سل ابه تال ار مق بر وقوم ایس 
دو ظهور نمود و استنباط از اقوال انبیا کرد زیرا حال ما . 
می‌خواهیم که استدلالات از کتب مقدسه نمائیم ادلّه | 
معقوله در اثبات این دو ظهور چند روز پیش در سر سفره 
اقا( تا ال ۰ ۱ ۱۲ 





4 ۱ منتهی شود و مذبح خحراب گردد. این خبر از ظهور 
| حضرت مسیح است و بدایت تاریخ این هفتاد هنته ۴ 
| تجدید و تعمیربیت المقدذس است و دراین خصوص 
چهار فرمان از سه پادشاه به تعمیر بیت المقدس صادر 
اد ال ار اس ید هه فا از ۱ 
۲ صادرشد. واین درکتاب عزرا در فصل اول مذکور ۱ 
1 است. فرمان ثانی به تجدید بنای ببت تا از ۱ 
1۱ 
] صادرشده واین در فصل ششم عزرا مذکور است. 
فرمان ثالت ارارتحسستا درسنه سابع ا 1 ۳ ۱ 
۱ تاریخ ۴۵۷ قبل از میلاد صادر شده واین در فصل ۱ 
هفتم حا یر اس فرمان رابع از ارتحشستا در سنه 
۴ قیل از میلاد صادر این در فصل دوم نحمیاست. 
۳ اما مقصد حضرت دانیال امرثالث است که ۴۵۷ قبل | 


| از میلاد بود. هفتاد هفته ۴۹۰ روز می‌شود هر روزی به | 


تصریح کتاب با دا ۱ 





فرمان ثالث که از ارتحشستاست ۴۵۷ سال قبل از تولد | 
مسیح بود و حضرت مسیح وفت شهادت و صعود سی وا 
سه سال داشتند سی وسه را چون برپنجاه و هفت ضم . 
ک ‏ رک ار 
۱ ای ی ۱ بیست و پنجم از اصحاح تاسع 
دانیال نوع دیگریعنی هفت هفته و شصت و دومفته | 
۱" 
بسیاری در تطبیق این دو قول حیران مانده‌اند که چطور | 
۱ 9 
هفت هفته ذکر نموده و این قول با آن قول مطابقت | 
ندارد. و حال آنکه دانیال دو تاریخ بیان می‌فرماید یک | 
تاریخ بدایتش صدور امر ارتحشستاست که برای عزرا به 
بنای اورشلیم صدوریافت این هفتاد هفته است که | 





4 بیست وششم است که بعد ازاتسام تعمیربیت 


| المقاس است که تا صعود مسیح این شصت و دو هفته 1 
ار ار را 
خر ار رت اس ای رن 
[ برشصت و دو هفته ضم کنی شصت ونه هفته می‌شود . 
۱ و در هفته اخیر صعود حضرت مسیح واقع گشت این ۱ 
۱ هفتاد هفته تمام شد در این صورت اختلافی باقی ۱ 
| نماند. وچون ظهور حضرت مسیح به اخبار دانیال | 
| ثابت شد حال به اثبات ظهور حضرت بهاءالّه و 
حضرت اعلی پردازیم وتابه حال ادله عقلی ۳ ۱ 
کردیم حال باید ادله نقلی ذکرکنیم. در آیه سیزدهم 
فصل هشتم از کتاب دانیال می‌فرماید: «و مقدس 
| متکلسی را شنیدم وهم مقس دیگری را که ا زآن ۱ 
| متکلم می‌پرسید که رژبای قربانی دائسی وعصیان | 
خراب کننده تا به کی می رسد و مقام مقدس و لشکربه | 
| پایمالی تسلیم کرده خواهد شد وبه من گفت که تا به | 








دو هزاروسیصد شبانه روز انگاه مقام مقدس مصفی 88 


خواهد گردید» تا آنکه می‌فرماید: «اين ریا نسبت به | 
زمان آعر دارد»» یعنی این فلاکت و این خراببّت واین | 
حقارت تا کی می‌کشد یعنی صبح ظهور کی است پس 
۱ گفت تا دو هزار وسیصد شبانه روز انگاه مقام مقدس . 
۰ بپدپحپ«ح»«پ«ح«ح«ِ«ِ 
هزار و سیصد سال تعیین می‌کند وبه نص تورات مرا 
رک اس ار ور 
ارتحشستا به تجدید بنای بیت المقدس تا یوم ولادت 
۱ حضرت مسیح ۴۵۶ سال است و از یوم ولادت ۲ 
حضرت مسیح تا یوم ظهور حضرت اعلی ۱۸۴۴ سنه ! 
است و چون ۴۵۶را ضم براین کنی دو هزار و سیصد , 
سال می‌شود یعنی تعبیر رژیای دانبال در سنه ۱۸۴۴ ۱ 
میلادی واقع شد و آن سنه ظهور حضرت اعلی بود به | 
| نص خود دانیال. ملاحظه نمائید که به چه صراحت | 





۷ " صریح‌تر نمی‌شود و حضرت مسیح در اصحاح بیست و 


چهارم از انجیل متّی آیه سیّم تصریح می‌فرماید که . 
ار اس را ال را ار ی 
ات در و کرو دا در 
ها اه ۱ ۱ 
۱ واقع می‌ شود ای توو انقضصای عالم جست»» ٩‏ ۱ 
۱ از جمله بیانات حضرت مسیح که در جواب ایشان | 
| گفت این بود: «پس چون مکروه ویرانی را که به زبان | 
[ دانیال نبیع گفته شده است در مقام مقس بر پا شده 
| ینید ه رکه خواند دریافت کند» (انتهی) و جواب را | 
۱ حواله به اصحاح تا دا ۶ مر ۱ 
| کس آن اصحاح را اس 
" نمود. ملاحظه فرمائید که چگونه ظهور حضرت اعلی 
صریح تورات و انجیل است. باری حال ببان تاریخ | 
| ظهورجمال مبارک را از تورات نمائیم. تاریخ ظهور | 
جمال مرک به سه مر از نت وحجرت حضرت ۱ 








محمّد بیان می‌نماید زیرا درشریعت حضرت محند 5 
سنه قمری معتبر است و معمول بها زیرا در آن شریعت ا 
در هر حصوص از احکام ۳ 
از در اصحاح دوازدهم ششم ار کنات دانبال | 
رو ۰ ند مر ها نو بان که نالا ۱ 
۱ آب‌های شهرمی‌ایستاد گفت که انجام این عجاثبات تا | 
ار تا را بکتان را که بالای 1 
۱ آب‌های شهر می ایستاد شنیدم درحالتی که دست ۱ 
راست و دست چپ خود را به سوی اسمان بلند کرده 
به حیع ابدی سوکند یاد نمود که برای یک زمان و دو ۱ 
زمان و نصف زمان خواهد بود و چون پراکندگی قوّت | 
قوم 0 به انجام ۰ همه این امور به اتمام ۱ 
خواهد رسید». روز را هرچند از پیش بیان نمودم دیگر | 
احتیاج بیان ندارد ولی مختصر دکری می‌شود که هر روز . 
" آب عبارت ازیک سالست و هرسال عبارت از دوازده | 


۱ ماه است پس سه سال و نیم چهل ودوماه می‌شود و | 





8 چهل و دو ماه هزارو دویست وشصت روز است و هر 
" ۶۰ از هجرت محمد تاریخ اسلامی حضرت اعلی 
مبشرجمال مبارک ظاهرشد و بعد در ایه یازدهم 


نصب نمودن رجاست ویرانی هزارو دویست و نود روز | 
۱ خواهد بود خوشا به حال انکه انتظار کشد وبه هزار و 


۲ سیصد وسی وپنج روز برسد». بدایت این تاریخ قمری 
‌ ال سا ۱ 
[ نبوت حضرت مستور بود و کسی جز خدیجه و ابن نوفل | 
۱ اطلاع نداشت بعد از سه سال اعلان گردید وجمال 


ار ار رز اس رن ۰ 





| ۱-سال ۱۳۹۰ ازاعلان ثبوت حضرت محمد مطابق است باسنه ‏ 





از کاموات و 


ِ‌ 


درباب بازدهم آیه اوّل از مکاشفات بوحّا | 
می‌فرماید: «و نئی مثل عصا به من داده شد و مرا کفت 


برخیزو قدس خدا ومذبح و آنانی را که دررآن عبادت ! 


تا ات ی سا 


۲" 


به طرف اسلامبول در باغ رضوان که در بیرول شهر وافع ات دوازده 


را .۰ ۱ 





0 ۱ مقذس را چهل و دو ماه پایمال خواهند نمود؟». از این 1 
| نی مقصود انسان کاملیست که تشبیه به نی گشته و وجه ۱ 


تشبیه اینست. نی چون درونش فارخ شود و از هر چیز 
خالی گردد نغمات بدیعی حاصل کند ار 
1 آهنگ او از خود او نیست بلکه الحان فی الحقیقه از | 
۱ در او می‌دمد 1 و ۱ 
قلب مقذسش ازما سوی الّه فارغ وخالی و از تعلّق به | 
1 سار شوون نفسانی بیزاروبری و دمساز به نفس ۱ 
| رحمانیست و هربیانی که می‌فرماید از و نیست بلکه از 
| نائی حقیقی ووحی الهی است اینست که به نی تشییه | 
۳ ول ۱ 
| است و شخص امکان را تکیه گاهست و عصای شبان 
حقیقی است که بواسطه او اغنام خویش را شبانی 
| می‌فرماید و دررچمن زار ملکوت سیرو حرکت می‌دهد. | 
| ومی‌فرماید که آن شخص به من گفت: «برخیزو قدس ‏ 
| خدا ومذیح وآثانی که در ان ۳ 





یعنی موازنه کن ذرع نما ذرع 0 کمیت است. یعنی ۳ 
" آن شخص گفت که قدس الاقداس و مذبح و آنانی را | 
اه ۱ ۱ 


ات ار و ره و 
هستند وبه چه شوون وکمالات وسلوک و صفات ‏ 
هستند و به اسرار 1 ها فد 
الاقداس مقام تقدیس و تنزیه استقرار دارند مطلم شو ا 
«و صحن خارج قدس را بیرون انداز ۳ 
به اّت‌ها داده شده». در اوائل قرن سابع مبلاد که | 
اورشلیم استبلا شد قدس الاقداس به ظاهر ظاهر نیز ۱ 
محفوظ ماند یعنی آن ببت که سلیمان ساخته اما بیرون ۱ 
قدس الاقداس صحن خارج ضبط شد وبه امت‌ها ‏ 
داده شد. و را چهل و دو ماه پایمال ۱ 
خواهند نمود » یعنی امت‌ها چهل و دوماه که عبارت : 
و و 


ازیک سال که به این حساب هزارو دویست 





۳ سال می‌شود که مذت دور قرانست اورشلیم را ضبط و 


۱ ده ای ار ری | 
ار ار را است چنانچه در اصحاح چهارم از 
کتابت حزقیال ِا" شسشم می‌فرماید «پس چهل روز 

ی ۱ 
ً جهت توسالی قرار داده‌ام». ۱ ار ند ظهور 0 
اسلام است که اورشلیم پایسال شد یعنی احترامش ‏ 
۱ 
۱ محترم ماند. و این قضیّه هزارو دویست و شصت سال 
1 امتداد داشت و این هزار و دویست و شصت سال اخبار ‏ 
از ظهور حضرت اعلی باب جمال مبارکست که در هزار | 

۱ و دویست وشصت هجری واقع شد و چون مذت هزار و 
دویست و شصت روز منقضی شد حال اورشلیم شهر 
۲ ۳ دوباره بنای معموری و ابادی گذاشته و هر کس ۱ 
| اورشلیم را شصت سال پیش دیده بود حال نیز ببیند | 
ملاحظه می کند که چقدر معمور و اباد گشته و دوباره ؛ 
: 








محترم شده. این معنی آیه رویای یوحناست به ظاهر اما ۱ ۱ اج 
این آیه را تأویل ورمزیست دیگروآن اینست که | 
شریعةالله بر دوقسم منقسم یک قسم اصل اساس است ! 
روحانیّاتست یعنی تعلق به فضائل روحانی و اخلاق . 
ریا ار و با ۰ ۳ 
الاقداس است که جوهرشریعت ادم و شریعت نوح و ! 
رت ار رت ری رت مج رز 
شریعت محمد وشریعت حضرت اعلی و شریعت جمال " 
مبارک است و در دوره جمیح انبیا باقی و برقرار ابدا 
۱ منسوخ نمی‌شود. زیرا آن حقیقت روحانیه است نه ! 
را ۳ 
را دا ۳ 
درحالست رحم برفقیرانست و فرباد رسی مظلومان و 
انفاق بر بیچارگان و دستگیری افتادگانست پاکی و ! 


| آزادگی و افتادگی است وحلم و صبرو باتست این | 


احلاق رحمانیست این احکام ابداً نسخ نمی‌شود بلکه | 





1 تا ابد الاباد مرعی و برقرار است. این فضائل عالم 
۱ انسانی در هر دوری از ادوار تجدید گردد زیرا در اواخر . 
ای ار 
میان می‌رود و صورتش باقی می‌ماند. مثلاً در میان بهود 
؟ در اواخحر دور موسوی مقارن ظهور عبسوی شریعةالله از ۱ 
ً مان رفت صورتی بدون روح باقی ماند قدس الاقداس ۱ 
| ازمیان رفت و صحن خارج قدس که عبارت از صورت | 
۱ است در دست امت‌ها افتاد و همچنین اصل حضرت 
[ مسیح که اعظم فضائل عالم انسانیست ازمیان رفته و 


] اساس حضرت محمد از میان رفته و صورتش در دست 
علمای رسوم مانده آن اساس شریعةالله که روحانی و 
| فضائل عالم انسانیست غیر منسوخ و باقی و برقرار و در 
| دوره هر پیغمبری تجدید می‌کردد. باری قسم ثانی از | 
۱ به عالم جسمانی دارد مثل صوم و | 








معاملات و مجازات و قصاص برقتل و ضرب وسرقت | ِ 
و جروحات این قسم از که بت به جسمانبات دارد در 
هر دوری از ادوار انبیا تبدیل و تغییر یابد و منسوخ گردد ۱ 
زیرا درسیاسات و معاملات و مجازات و سائر احکام . 
به اقتضای زمان لابد از تغییر و تبدیلست. باری از کلمه ‏ 


اف |" 


تبدیل نمی کند و منسوخ نمی‌شود و مقصد از شهر ! 


مقدس جسمانیه است که منسوخ می‌شود و این | 
جسمانیّه که تعبیر به شهر مقذس فرموده هزار و دویست و 
۱ شصت سال پایمال می‌شود. «و بدو شاهد خود خواهم 0 
داد که پلاس پوشیده مذت هزار و دویست و شصت روز . 
کی ای دا دراد .۱ 
مر ی ی ار 
که حدا + محتل رسیل الله ات م فرماید زا ۱ 
| جعلتاک شاهدا ومبشراً وتذیر» یعنی تورا شاهد وا 


تبشیر دهنده و تخویف کننده از قهر خدا قرار دادیم . 





1 ا ا ار را خر 
۱ و این دو شاهد ۱ هار و دویست و : 
| شصت رو ز که هر روز عبارت ازیک سالست جاریست. 
اما حضرت محمد اصل بود وعلی فرع مثل حضرت 
1 موسی و یوشع. می‌فرماید (آن دو شاهد پلاس دربر ۱ 
" کرده) یعنی به ظاهر لباس جدیدی در بر ندارند لباس ۱ 
۱ قدیم دارند یعنی در بدایت در انظار ملل ساثره رونقی ۱ 
| ندارند و امرشان امرجدیدی به نظر نياید زیرا 
1 روحانیاتش مطابق روحانیات حضرت مسیح در انجیل 
۲ است و احکام جسمانیاتش اغلب مطابق احکام تورات . 


| است لباس قدیم کنایه از آنست. بعد می‌فرماید «اینانند | 


دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند 
ار 
۲ تشبیه می‌فرماید زیرا در آن زمان چراغ‌های شب ِ 
به روغن زیتون روشن می‌شد دو نفس که از آنان دهن ‏ 
ی بت 7 ۱ 





خواهد گشت و انوارالهی ساطع ولامم خواهد شد ! ِِ 


4 را زا ترا 
است ا زآن نورساطع می‌شود به همین قسم از این | 
وجوه نورانیه نور هدایت مشرق ولائح است. بعد 
می‌فرماید که «در حضور خداوند ایستاده‌اند» یعنی به ۲ 
| ۱ 
مثل آنکه قبائل عربان متوخش بادیه را در جمیع جزيرة | 
العرت چنان تربیت نمودند که در ان زمان به اعلی ! 
مراقی مدنیت رسیدند وصیت و شهرتشان جهانگیر | 
ز ی را تا را دا 
زر دهیان بل ده تال اسان ۱ فرو می‌گیرد». ۱ 


۳ 


اگر نفسی بخواهد در تعلیماتشان ویا درشان وهنی وارد | 
آرد به موجبی که از دهانشان اجمالاً و تفصیلاً ظاهر ۱ 
شده احاطه به آنها کند آنها را تمام نماید و هرکس ( 


قصد اذیّت وبخض وعداوت ایشان کند حکمی از | 





دا 
| چنانچه واقم گشت که جمیم اعدای ايشان مخلوب و ۴ 


صع و معدوم 5 ی و به ظاهر ظاهر خدا آنان ر 


#اسمان نا در ایام ِِ ایشان باران نبارد» یعنی 


1 در آن دوره ساطانند یعنی و تعاليم حضرت محمد و ۱ 


| بیان وتفسیر علی فیض آسمانیست چون بخواهند این | 
۱ و ام ار اه ار ۳ ۱ 
۱ باران در اینجا به معنی فیض است. بعد می فرماید «و 
قدرت بر آب‌ها دارند که آب‌ها را به خون تبدیل ‏ 


| نمایند» یعنی نبوت حضرت محمد چون نبوت حضرت 


| یوشع است که آگر خواهند آب نیل را بر قبطیان و 
| منکران خون نمایند یعنی انچه سبب حیات آنانست به | 


‌ 
1 


۱ 
/ 


۱ 


سلطنت و ثروت و قدرت فرعون و فرعونیان که سبب , 








حیات آن قوم بود از اعراض و انکار و استکبار علت 9 
ما و ار اد رت ۱۰ 
لهذا آن دوشاهد اقتدار براهلاک اقوام دارند. وا 
می‌فرماید «جهان را هر گاه بخواهند به انواع بلایا . 
۱ قدرت و غلبه ظاهریه نیز دارند ‏ 
| که اشقیا و نفوسی که ظلم و اعتساف صرفند آنان را 
ار 
قوّت باطنه عنایت فرموده چنانچه اشقیا و خونخواران و | 
ستمکاران عربان بادیه را که مانند ذتاب و سباع درنده ۲ 
ای ی ی رت کر 
چون شهادت خود را به اتمام رسانند» یعنی چون آنچه ‏ 
را که مآمورند مجری دارند و تبلیغ رسالات الهیه نمایند . 
و ترویج شریعة له کنند و تعالیم سماویه منتشر کنند تا آثار | 
حیات روحانی درنفوس پدیدار گردد و انوار فضائل | 
| عالم بات وا اه در اقوام بادیه حاصل | 


ات درا ری کار سارت بر اد ۲ ۱ 





08 ایشان جنگ کرده غلبه خواهد یافت و ایشان را خواهد 


اکشت». مقصد از این وحش بنوامیه است که از هاویه . : 
بنوامیّه بر محمدیّه وحقیقت علویه که محبةالله باشد 
[ هجوم نمودند ومی‌فرماید با این دوشاهد جنگ نمود | 
۲ مراد جنگ روحانی یعنی به کی مخالف تعلیمات و ۱ 
۱ روش و سلوک آن دوشاهد حرکت نمایند و فضائل و | 
| کمالاتی که به قوه آن دو شاهد در میان اقوام وقبائل ! 
۱ منتشرشده بود به کی زائل و شون حیوانیه و شهوات 
] نفسانیّه غالب خواهد گشت لهذا آن وحش با ایشان " 
ی 
وحش آفاق عالم را استیلا خواهد نمود و آن دو شاهد 
را خواهد کشت یعنی حیات روحانی ایشان را در بین 
| ملت محوخواهد کرد وبه کی آن شرایع و تعلیمات | 
الهیّه را از میان خواهدد برد و دین له را پایمال خواهد ‏ 
نمود وباقی نخواهد ماند مگریک جسد مرده | 
۱ 








بی‌روحی. بعد می فرماید «و بدن‌های ایشان در شارع ۱ ۱ ِ 


عام شهر عظیم که به معنی روحانی به سدوم و مصر 
ات کر 
حواهد ماند» متصود از بدد‌های ایشان شریعةالله است ۱ 
و مقصود ازشارع عام معرض عمومی است و مقصود از 
سدوم و مصر جائی که خداوند ایشان نیز مصلوب گشت | 
این قطعه سورنه ات وبالاخض ورشلیم چونکه تِ 
زا اد 1 و تعالیم الهنه 
اول در اینجا ازمیان رفت و یک جسد بی‌روحی باقی ! 
| ماند و مقصود ازبدن‌های ایشان شریعة‌اله است که مثل ۱ 
تم مانده بود. بعد می‌فرماید «و گروهی . 
از اقوام و قبائل و زبان‌ها و امت‌ها بدن‌های ایشان را سه , 
روز ونیم نظاره می‌کنند ولی اجازت نمی‌دهند که ۱ 
بدن‌های ایشان را به قبرسپارند». چنانچه از پیش بیان | 
۱ سد که به اصطلاح کتب مقذسه سه و روز و یم ۳ 


مت سا ری ات رسد سل تم تاریزعت 





8 


ودوماه وچهل ودوماه عبارت از هزارو دویست و 
شصت روز است و هر روز به نصّ کتاب مقدس عبارت . 
ازیک سالست یعنی هزارو دویست و شصت سال که 

عبارت از دوره فرقانست امت‌ها و قبائل و اقوام جسد 
ال را کی ی ی کی | 


لکن به موجب آذ عمل نمی‌نمایند ولی اجازت 


۱ 
م 
۱ 
8 
اِ 


7 
تا 
1 


ده 3 بدن‌های ایشان یعنی نان به قسر ۱ 


سپرده شود یعنی ار ار وا ۱ 


نابود کردد بلکه به حقیقت ترک نمایند ولی به ظاهر ۱ 
را ار ار ۱ 
این قبائل امم و مللی بود که در ظل قرآن محشور هستند 
که نگذارند به کلّی امرالله وشریعةاله به ظاهر ظاهر نیز 
محوونابود گردد چنانچه نماز و روزه‌ای در میان بود | 


ولی اس اساس دین‌اله که آن احلاق و رفتارو اسرارو | 


روحانیات است از میان رفت انوار فضائل انسانی که از | 





نتائج محبّةالله و معرفةالله است غروب نمود و ظلمات 5 
ظلم و اعتساف و شهوات و رذائل شیطانی غالب کشت | 
و شخص شريعة الله چون حسك مرده در معرص عمومی 
موجود بود و درمدت هزار و دویست و شصت روز که . 
تا دوه ات وا 
9 بود ات از دست دادند فضائل عالم انسانی ۶ 
را که مواهب الهیّه و روح اين بود آن را مح وکردند به ۲ 
تقدیس و انقطاع جمیع صفات رحمانیه از میان رفت ۱ 
ازیک صلوة و صیام باقی ماند و ۱۲۶۰ سال که ! 
عبارت از دوره فرقانست این حال امتداد یافت و مانند | 
اد که ری فمت ۰ .۱۱ 


زمین بر ایشان خوشی وشادمانی کنند ونزد یکدیکر | 


هدایا خواهند فرستاد از آن‌ر و که این دو نبی ساکنان | 





ال زمین را معذب ساشتند» مقصود از ساکنان زمین ملل و 
۱ اقوام سائره چون امم ارویا و اقصی بلاد آسباست که ۴ 
چون ملاحظه نمودند که اخلاق اسلام به کلی تغییر 
کرده و شریعةالله را ترک نموده‌اند و فضائل و حمیّت و 
را ۳ 
۱ [ نمودند که فساد احلاق ات اسلام ی ۱ 


ار افرام ساتره خواهیه ۰ جات اس فص در 


اکمال وضوح ظاهرشد. ملاحظه می‌نمائید که اين ملت | 
۱ که در نهایت درجه اقتدار بود حال چکونه اسیرو ذلیل 
گشته و اقوام سائره نزد یکدیگر هدایا فرستادند یعنی , 
معاونت یکدیگر نمودند زرا این دو نب ساکنان زمین را | 
| معلذّب ساختند یعنی ملل و اقوام سائره عالم را غالب 
۱ شدند و مغلوب نمودند. بعد می‌فرماید «بعد از سه روز و 
| ثم روح دا ان ۱ 
|[ خود ادا ایشان را خوفی عظیم فرو ۱ 
ات سه روزو نیم یعنی ۰ سال چنانکه ۱ 








تفصیلش از پیش گذشت آن دو شخص که جسمشان 88] 


بی روح افتاده بود ی بعنی تعالیم و کح .1 

تأسیس و حضرت علی ترویج کرده بود و حقیقتشان از| 
میان رفته بود و صورتی باقی مانده بود دوباره روحی به . 
آن جسد امد یعنی آن اساس و تعالیم ار ۱ 
رک 

کی نا را ی 
۱ که به ظلمات و احلاق رحمانی که به شیطانی و عدلی ۱ 


که به طلم ورحمتی که به بغض و صدقی که به کذب و | 
| هدایتی که به ضلالت و طهارتی که به شهوات نفسانیه | 


تبدیل شده بود بعد از سه روز و نیم که ب ص اج 
ِِ ما را دوباره آن تعالیم الهیه و 
فضائل وکمالات رحمانیه و فیوضات روحانیه به ظهور | 
را را 
نفحات قدس وزید و انوار حقیقت تابید و موسم بهار | 


جان پرور رسید وصبح هدایت دمید آن دوجسم | 





| بی‌جان دوباره زنده شدند و این دو بزرگواریکی موسس 
" و دیگری مروج قبام کردند و دو چراغدان بودند زیرا به 
| نورحقیقت جهان را روشن نمودند. بعد می‌فرماید 

«اوازی از اسمان شنیدند که بدیشان می‌گوید به اینجا 
1 صعود نمائید پس ۱ بلند شدند» یعنی 
تدای حق راار اسمان پهان فدند که آنبه باید و | 
| شاید از تعلیم و تبشیر مجری داشتید وپیام مرا به علق | 
ری ای سس و درک ری را 
] مجری داشتید حال باید مانند مسیح جان را فدای 
1 جانان کنید وشهید گردید و آن افتاب حقیقت وقمر | 
۱ ۱ هدایت هر دو مانند حضرت مسیح درافق شهادت ۱ 

کبری فرب نمود بهآسمانمنکوت صعود مد 

| بعد می‌فرماید «و دشمنانشان ایشان را دیدند» یعنی 
۱ | دشمنان ایسان بساری بعلد ار شهادت مشاهلده ۱ 


| منزلت وسمومنقبت ایشان را نمودند وشهادت بر | 
عشست وکسالات آنان دادند. بعد می‌فرماید «و در | 








همان ساعت زلزله عظیم حادث گشت که ده یک از ۳0 


شهرمنهدم گردید و هفت هزار نفر از زلزله هلاک . 
۷ ۳ 
واقع گردید که شهر زیرو زیر شد و نفوس بسیاری هلاک . 
شدند و همچنین اضطراب شدید از امراض ووبا و 
قحط و غلا و جوع و ابتلا حاصل گشت که مثل و مانند ۲ 
ار ریات رای اکن رن کت 
0 را تمجید کردند». چون زلزله در فارس ۱ 
واقم جمیع بازماندگان شب و روز ناله و فغان می‌نمودند ّ 
وبه تمجید وتسبیح مشغول و چنان خاثف و مضطرب ّ 
بودند که شب‌ها خواب وراحت نداشتند. پپس | 
می‌فرماید «وای دوم کل ۰ ای تا و سوم . 
بزودی می‌آید» وای اول ظه ور حضرت محمّد بن | 
عبدالله علیه السّلام وای دوم حضرت اعلی له المجد و | 
الناء وای سوم یوم عظیم است که یوم ظهور رت جنو 
و تجلّی جمال موعود است و بیان اين مطلب در کتاب | 


۱ 


۱ 





حزقیال فصل سی‌ام مذکور است چنانچه می‌فرماید «و 
| کلام خداوند برمن نازل شده گفت ای پسرانسان | : 

نبوت کرده بو خداوند بهوه چنین می‌فرماید ولوله کنید 

وبگوئید وای بران روز زیرا که آن روز نزدیکست و روز 


0 پس معلوم شد که روز وای روز 


خداوند است زیرا در آن روز وای بر غافلانست وای بر ۱ 
1 و ۱ و ۱ 
1 وای دوم هک ا 9 وای کم را 1 و ۱ 
این وای سوم روز ظهور جمال مبارکست یوم‌اله است و 
نزدیکست به یوم ظهور حضرت اعلی. بعد می‌فرماید «و ‏ 
۱ فرشته هفتم بنوانعت که ناگاه صداهای بلند در اسمان ۱ 
| واقع شده که می‌گفتند سلطنت جهان از آن خداوند ما و 
مسیح اوشد و تا ابد الأباد حکمرانی خواهد کرد». آن 
۱ ات ماد ۲ ۱۰ 








ید لاس رو خررد عررره رسای ضرع پروردگار و در | 0 
جمیع کتب و صحف انبیا موعود و مذکو رکه در آن ِِ 
خداوند ساطنت الهبّه روحانیه تشکیل می‌شود ٍِِِ 
تجدید می‌گردد و روح جدیدی در جسم امکان دمیده . 
می‌شود 9 بهار الهی آید ابر رحمت ببارد و شمس ۱ 
حقیقت بتابد ونسیم جان پرور بوزد وعالم انسانی ۱ 


قمیص تازه در بر نماید روی زمین بهشت برین کردد | 


میان برعیزد و راستی و درستی و اشتی و خدا پرستی به 1 
| کند و خداوند تا ابد الاباد حکمرانی خواهد کرد یعنی ! 
بوده ایام 2 بوده ایام ابراهیم بوده و همچنین ایام 3 
| ساترانییا بوده اما آن یوم یوملله است زیرا شمس | 


| حقیقت در نهایت حرارت و اشراق طلوع خواهد کرد. 





4 | بعد می‌فرماید «و ان بیست و چهارپیر که در حضور 


! حدا بر تخت‌های خود نشسته‌اند بروی در افتاده خدا را 

سجده کردند و گفتند تو را شکر ای خحداوند خدای فادر 
مطلق که هستی و بودی وخواهی امد زیرا که قوت 

1 عظیمه بدست گرفته به سلطنت پرداختی». و در هر 

دوری اوصیا و اصفیا دوازده نفر بودند در ایام حضرت 

۲ یعقوب دوازده پسر بودند و درایام حضرت موسی 

1 دوازده نقیب رسای اسباط بودند و در ایام حضرت 

] مسیح دوازده حواری بودند و در ایام حصرت محمل 

۲ دوازده امام 1 9 9 ظهور اعظم پیست و . 
چهار نفر هستند دو برابر جمیع زیرا عظمت این ظهور | 

۱ تختهای خود تناس ات اه دا و 

۲ این بیست وچهار نفوس بزرکوار هر چند برسریر | 

[ ساطنت ابدیه استقرار دارند با وجود این به آن مظهر | 

۱ : 

| ظهورکلی ساجدند وخاضع وخاشع وگویند که تورا ‏ 

1 


ِ سس 








شکر می‌کنیم «ای خداوند قادر مطلق که بودی و هستی 
وخواهی آمد زیرا قوت عظیم خود را بدست گرفته به | 
سلطنت پرداعتی» یعنی تعلیمات خود را بتمامه اجرا | 


خواهی کرد وجمیع من علی الارض را درظل خویش 
۱ جمع خواهی نمود و تمام بشررا درسایه یک خیمه . 
۱ خواهی آورد. و هر چند سلطنت دائماً له بوده و هميشه ! 
۱ 
بر ای ی اک و 


که روح عالم انسانی وحیات ابدیست اجرا خواهد کرد 
| وآن مظه رکلی به قوای روحانیه جهان را بگشاید نه به | 
جنگ و جدال وبه صلح و سلام بیاراید نه به سیف وا 
سنان و این سلطنت الهیّه را به محبّت صحبحه تأسیس | 
کند نه به قوّت حریّه واین تعالیم الهیّه را به مهربانی و | 
صلاح ترویح نماید نه به درشتی وسلاح و چنان تربیت ‏ 





4 ۱ بره و مارو طفل شیر خواره و پلنگ و بزغاله‌اند با هم 
]| همدم وهم آغوش ك_ِ_ راز گردند به کلی منافرت ‏ 
| جنسی و مخالفت دینی و مباینت ملی زائل و کل در 

ظل شجره مبارکه نهایت الفت و التیام خواهند یافت. 

1 بعد می‌فرماید «و امت‌ها ی ۳ ۱ 

تعالیم تومباین هوای نفسانی ساثرملل بود» «غضب تو 

1 ظاهر گردید» یعنی کل به حسران مبین مبتلی شدند زیرا ۱ 

1 متابعت وصایا و نصایح و تعالیم توننمودند و از فیض 

1 ابدی تومحروم گشتند و از انوارشمس حقیفت 

" محجوب شدند. بعد می‌فرماید «و وقت مردگان رسبد تا . 

۱ برایشان داوری شود» یعنی و رد مردگان 

یعنی نفوسی که از روح محبّةالله محروم و از حیات 

0 ایدبه بی نصیب هستند به عدالت حکم شوند 


۲ یعنی به انچه استحقاق و استعداد دارند مبعوث گردند | 


| وحقیقت این اسراررا واضح گردانی که در چه درجه | 
پستی در عالم وجود الحقبقه حکم ۱ 





اموات دارند. بعد می‌فرماید «نا بندگان یعنی انبیا و ( تج 


مقذسان و ترسندگان نام خود را چه کوچک وچه | 
شراک ار ار ۳ 
را را را اه ۱۱ 
افق عرّت قدیمه درخشنده فرمائی به روش وسلوکی . 
موفق فرمائی که روشنی عالم انسانیست وسبب هدایت 
0 حیات ابدیه در ملکوت یزدانی. بعد می‌فرماید ۱ 
«و مفسدان زمین را فاسد کردانی» یعنی نفوس غافله را ْ 
به کلی محروم کنی زیرا کوری کوران ظاهرگردد و | 
| بیناتی بینایان اشکار شود جهل و نادانی اهل ضلالت ۲ 
مشهود شود و علم ودانائی اهل هدایت واضح گرد و 
از این جهت مفسدان فاسد شوند. بعد ازاین مقام | 
می‌فرماید «و قدس خدا ۰ مفتوح گشت» ۳ ْ 
اورشلیم الهی پیدا شد و قدس الاقداس ظاهرگشت [ 
| قدس الاقداس در اصطلاح اهل عرفان جوهر الهی و | 
۱ تعالیم حقیقی ربانی است که در هیچ دوری از ادوار | 





انبیا تغییر نيافته است چنانچه از پیش بیان شد و 8 
| اورشلیم شامل حقیقت الهبّه است که قدس الاقداس ۳ 
۱ است وجامع احکام و معاملات وعبادات و قوانین 

ی شهراورشلیم است این است که 
1 اورشلیم آسمانی گفته می‌شود ار ۱ 
شمس حقیقت انوار الهی در نهایت سطوع درخشنده 
1 گردد لهذا جوهر تعالیم الهی درعالم امکانی تحقّق ‏ 
اایا رت سا رای سقل ردان ان | 
| دیگر شود و نورانیّت احاطه نماید لهذا قدس الاقداس 
ظاهر گردد. بعد می‌فرماید «و قدس خدا 0 ۱ 
| مفتوح گشت» یعنی به سیب انتشار این تعالیم الهیّه و | 
ار 
فلاح و نجاح در جمیع جهات مفتوح گردد و اثارخیرو ‏ 
برکات 1 بعد می‌فرماید «و تابوت | 


| عهدنامه او در قدس او ظاهرشد» یعنی کتاب عهد او | 





| درقدس او ظاهرشود و لوح میثاق ثبت گردد ومعانی , 





عهد و پیمان آشکارشود صیت الهی شرق و غرب گبرد 0 ۳۱] 
و آوازه امرالئه جهانگیررشود امل نقض خوار و ذلیل | 

شوند و اهل ثبوت عزیز و جلیل گردند زیرا به کتاب عهد . 
متمسکند و در میثاق ثابت و مستقیم. بعد می‌فرماید «و. 
برق‌ها و صداها ورعدها وزلزله وتگرگ عظیمی ‏ 
حادث شد» یعنی بعد از ظهور کتاب عهد طوفان 
عظیمی پیدا شود و برق قهر و غضب الهی درخشد و | 
صدای رعد نقض میثاق بلند گردد و زازله شبهات | 


ما اه او 0 





۱ ۳ 1 

بمب راصح ,اژوم انم 

۱ 1 ۳ 8 2 

اصحاح یازدهم از اشعیا آیه اول می‌فرماید «و ۱ 

1 دا ار رت تا ار ی | 
خواهد شکفت و روح خداوند براو قرارخواهد گرفت 

یعنی روح حکمت وفهم وروح مشورت وقوت وروح . 

[ معرفت و ترس خداوند و خوشی او در ترس خداوند 

خواهد بود وموافق ریت چشم خود داوری نخواهد 

۱ نمود و بروفق سمع گوش‌های خویش تنبه نخواهد کرد 

[ بلکه مسکینان را به عدالت داوری خواهد کرد و به 


| جهت مظلومان زمین براستی حکم خواهد نمود وجهان | 





را به عصای دهان خویش زده شریران را به نفخه ۱ 





د رای را کت ِ 
را را 

ا ال ۳ ۰ ] 

و گوساله و شیروپرواری با هم و طفل کوچک نها را 
خواهد راند وگاو با خرس خواهد چربد و بچه‌های نها 

با هم خواهند خوابید و شیر مثل گا وکاه خواهد خورد و 

طفل شیر خواره برسوراخ مار بازی خواهد کرد طفل | ح 


۲ ۱ 0 ۱ 


نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر حواهد ! 
نهال از دوحه یسی هر چند درحق حضرت مسیح ‏ 


۳ 


داود بود ولی چون حصرت به 0 الهی موحجود شد ه : 
بودند خود را ابن ال نامبدند اگر چنانجه چنین نبود اين | 
ما اد و از این گذشته وقوعاتی را که بیان | 





8 می فرماید که در زمان آن نهال خواهد شد در صورتی 
چنانچه تأویل نشود قطعاً هیچ یک از آن علامت‌ها در 
زمان حضرت مسیح وقوع نیافته. مثلاً پانگ و بزغاله و 
فا ی شیر خواره را کنایه ورمزاز . 
۱ | ملل و امم مب مختلفه و طوائثف متباغضه و شعوب متنازعه . 
| که در ضدْیّت و عداوت مانند گرگ و بره هستند گوئیم 


ار ۱ 


: تاف و زنده ِ ۱ ۳ فا ۱ نمودند ۳ «در 


| تمامی کوه مقدٌس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا | 
| که جهان از معرفةالله پر خواهد بود مثل آب‌هائی که | 

درا ر می‌پوشاند» اد در ظهور حضرت مسیح 

۱ وفوع نبافت زیما الان ملل مختلفه متباغضه در دنا . 8 
مت ۱ انا فا را ۱ م9 ۱ 
: بی‌بهره‌آاند و همچنین صلح عمومی در ظهور حضرت ‏ 








صلاح نشد و نزاع وجدال مندفع نگشت و آشتی وا 


راستی حاصل نشد چنانچه الی الان در نفس طوائّف وا 
شعوب مسبحیّه عداوت و بغضا و حرب در نهایت | 
اشتداد است. اما این درحق جمال مبارک بتمامه ا 
مطابقست حرفاً بحرف و همچنین دراین دور بدیع . 
حهان حهان ۵ وعالم انسانیی اک 
وزینت جلوه نماید نزاع وجدال وقتال به صلح وا 
ا«پ«ِ_ِ" 
امم وشعوب و دول محبت و الفت حاصل شود و التیام ّ 
وارتباط محکم گردد عاقبت حرب به کلی ممنوع شود ۱ 
وچون احکام کاب مقدس اجرا گردد منازعات و 
مجادلات در محکمه عمومیه دول وملل به نهایت , 
عدالت فبصل خواهد یافت ومشاکل متحدّثه حلّ | 
| خواهد گشت قطعات خمسه عالم حکم یک قطعه یابد | 
۱ و امم متعدده یک امّت شود وروی زمین یک وطن و 
| نوع انسان یک طائفه شود و ارتباط تام سنج[ 


تست سس اس ند 0ج یا و سا 





#8[ اتتلاف و التیام اقوام و طوائف به درجه‌ای رسد که نوع 


بشرحکم بای تا وب دما با ند ۰ 8 
[ اسمانی بدرعشد و ظلمات بغض و عداوت بقدر امکان 
رل ره صلح دِِ- در قطب امکان خیمه برافرازد 

[ وشجره مبارکه حیات چنان نشوو نما نماید که برشرق ‏ 
۱ و غرب سایه افکند اقویا وضعفا و اغنیا وفقرا و طوائف ‏ 
1 متنازعه و ملل متعادیه که مانند گرگ وبره و پللگ و 
۱ و عدالت و انصاف با هم معامله نمایند و جهان از علوم 
۲ ومعارف وحقایق و اسرا رکائنات و معرفة الله مملو ‏ 
ای کت کل مار تا ۰ دا د 1 

عظیم که قرن جمال مبارک است علوم و معارف چقدر 
| ترقی نموده است و اسرا رکائنات چقد رکشف شده 
۲ است و مشروعات عظیمه چقدر ظهور یافته است و روز ۱ 


| معرفت الهیّه چنان ترفی نماید و معجزاتی بنماید که , 








دیده‌ها حبران ما وسراین آیه اشعا «زپرا که حهان ۳ ۲ ۳ 


معرفة له پر خواهد بود» بتمامه ظاهر خواهد گشت. و | 
ما ها تا فا کت ۱ 
جمال مبارک شده است از جمیع ملل واقوام و طوائف : 
در ظل این ن آمر داخل شده مسیحی ویهود و زردشتی و 
هنود و بوذی و ایرانی کل در نهایت الفت و محبّت با 
بت او تا ای رس ار 
خویش و پیوند با یکدیگرند بلکه مانند پدر و فرزند و 
مادر و دختر و خواهرو برادرند این یک معنی از معانی | 
| الفت گرگ وبره وپلنگ و بزغاله وشیر و گوساله است. 
و از جمله وقایع جسیمه که دریوم ظهور آن نهال بیهمال | 
وقوع خواهد یافت علم الهی به جمیع امتها بلند خواهد . 
شد یعنی جمیم ملل وقبائل درل آن علم الهی که | 
نفس آن نهال رپانیست در ایند وملت واحده گردند و | 
| ضدیت دینیه و مذهبیه ماک رت 


احتلافات وطنبه از میان برخیزد کل دین واحد و مذهب |[ 





# واحد و جنس واحد وقوم واحد شوند و دروطن واحد ۳ 
| که کره ارض است ساکن گردند صلح و اشتی عمومی ۹ 
اد عم دول حاصل گردد و آن نهال بیهمال 
جمیع اسرائیل را جمع خواهد کرد یعنی اسرائیل در 


۲ دوره را مقدس جمح خواهند شد وامت هو , 


| که درشرق وغرب و جنوب وشمال متفرقند مجتمع | 
" شوند. حال ملاحظه نمائید که اين وقایع در دوره مسیح 

ِ ها در زیر علم ۱ ۳ ۱ 
۱ الهیست در نیامدند و در این دوره رت الجنود کل ملل ِ 

اسرائیل پراکنده در جمیع عالم در دوره مسیحی در اُ 
۱ ارض ۳ ات یل با ۳ ار دوره حمال 
! است بنای ظهور گذاشته ملاحظه می‌نمائید که از | 
۲ اطراف عالم طوایف بهود به ارض مقدس آیند و قرایا و | 
اراضی و نموده بت ۳ و روز به روز در ۱ 











از انوا و 


1 از پیش گذشت که مراد از شهر مقذس و اورشلیم 
الهی خر در آکثر مواضع 0 ترا 
۲ | گاهی به عروس تشبیه می‌فرماید و گهی به اورشلیم تعبیر | 
ای نماید وکهی به اسماد جدید ورمین حدیل تفسیر 
می‌فرماید چنانچه در باب بیست ویکم از مکاشفات 
او ی ایس رس ی | 
چونکه اسمان اول و زمین اول در گذشت و دریا دیگر | 





" نمی‌باشد وشهرمقدس اورشایم جدید را دیدم که از , 





را 


عروسی که برای شوهر خود آراسته است و آوازی بلند از 
آسمان شنیدم می‌گفت اینک خیمه خدا با آدمیانست وا 
0 ما خواهد بود که ایشان قوم‌های او خواهند 
بود و حود خدا با ایشان خحدای ایشان خواهد بود». ۱ 
ملاحظه نمائید که چگونه واضح و مشهود است که ! 
ال را ار ۵ ۰ ۱۳ ۱ 
می‌فرماید اسمان وزمین ار ۳ ۳ 
ار 
۰ محشردریا نبود یعنی تعالیم و شریعةالله درروی زمین 
جمیعاً منتش رگردد و کل بشردر امرحقّ داخل گردد و | 
کره ارض بتمامه مسکن انسان مومن شود پس دریا . 
را( ۳ 
0 
| مستقراست اقدام برآن نلغزد. و همچنین شریعةالله را | 
| به شهر مقدس اورشایم جدید تعبیر می‌نماید و این ۱ 





۳ واضح است که شهر اورشلیم جدید که از اسمان نازل 

| می‌شود شهرسنگ و آهک وخشت وخاک وچوب ‏ 
1 ۰ 
به جدید می‌فرماید زیرا اورشلیم که ازسنگ و خاکست 


[ آنچه تجدید می‌شود است. و همچنین شریعةالله را 
] تشبیه به عروس آراسته فرموده که در نهایت تزیین جلوه 
۱ نماید چنانچه از پیش گذشت. در فصل بیست ویکم 
| از رژیای یوحنّا که شهر مقذس اورشلیم جدید را دیدم 
" که از جانبت ی نازل می‌شود حاضرشده ! 
| چون عروسی که بر در 
فصل دوازدهم از رژیای یوحنا مذکوراست که 
می‌فرماید «علامتی عظیم در اسان طام مد رن که 


۱ افتاب را در بر دارد وماه زیر پاهایش و برسرش تاجی ۱ 





ماه که در برو زیر قدم دارد دو دولت است که درظل | ۲ مد 
ی ار 
که ها اف اه ماد در ۱ 
تأجی از دوازده ستاره است و این دوازده ستاره عبارت ! 
از دوازده 1 ات که مروج ما بو دید و ۳ 


می‌فرماید «و ابستن بوده از درد زه و عداب زائیدن 1 


" فرپاد برمی‌آورد» یعنی این در مشکلات عظیمه افتد و ۱ 
حاصل گردد یعنی ظهور بعد و موعود که ولدی کاملست | 


۲ 


0 این که مان مادر است پرورش ۳۲ و مفصود 
الحقیقه زاده محمدیّه بود یعنی حقیقت مقدسه‌ای که | 


۱ 


ِ 





1 بای ۱ تفارظ ها ند دا 
را را را رات 
۰ و اد و «و علامتی ۳ 

ال ی ار ان رت اک نک 
[ اورا هفت سروده شاخ بود و برسرهایش هفت افسرو ۱ 
اس زر ار رس ۱9 
| آن اژدها بنی اميّه است که مستولی !۱ 
ها 
ار تن را ار 
| 
| رب معلکت مص مملکت افریکا یعنی تونس و | 
از 
ای ری را 


| امیّه است که بدون تکرار ده پادشاهند یعنی ده اسمند | 
۴ :۲ 


۳ 
: 





مروان زیرا اسماء بعضیشان تکرر بافت من جمله دو اقا 
معاوبه و سه یزیدند و دوولید و دومروان اینها مکرر | 
شده‌اند چود من دون کار حسابت شود ۳ 
ما ۰ ۱ 
مروان ثلث نفوس مقدسه مبارکه را از سلاله طاهره که ٩‏ 


با ال دنا ۰ داد و( ۲ 


۳ که می‌زائید بایستاد تا چون بزاید فرزند او را ببلعد» اين !۲ 

اس ات ان کت رار تین و 
نزد آن یعنی آن ازدها مراقب بود رن زد بزاید فرزند او 
را ببلعد و این فرزند آن مظهر موعود بود که زاده | 
۱ 
را 


نا ِا" 





1 محترم و هد در از له 

ای را فا را 

" خواهد کرد» این پسر بزرگوار مظهر موعود است که از 

شریعةالله تولد یافت و در آغوش تعالیم الهیّه پرورش شد 
۱ 


یعنی به قوت و قدرت الهیه جمیح امت‌های زمین را 


۱ شبانی خواهد فرمود مقصود از این فرزند حضرت اعلی 


1 است. «و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد» این ۱ 
3 اخبار از حقیقت حضرت اعلی است که صعود به حیز 
۲ ملکوت عرش الهی مرکز سلطنت الهیه فرمودند ملاحظه . 
۱ نمائید که چمدر مطابق وافعست «وزن به بیابان فرار ۱ 
اه به صحرای 
واسم حجازو جزيرة العرب انتقال نمود «و در انجا 
! مکانی از برای وی از خدا مهیا شده است» یعنی جزيرة 
العرب مأوی ومسکن ومرکزشرية ان شد «تا اورا ‏ 


۱ مذت خر و رت ردب ای یر 








دویست وشصت روز هر روزی ب۹4 اصطلاح کتاب ۱ ۳ - 
با ار ما ها تا ۱ 


و شریعة‌اله هزارو دویست و شصت سال در بادیه عرب ۱ 


صحرای عظیم پرورش یافت و مظهر موعود از او تولد 
۰ 
۱ ار ار 
نتیجه حاصل شد ملاحظه فرمائید که چقدر نبوت‌ها | 
مطابق یکدیگر است. در مکاشفات ظهور موعود را ّ 


چهل و دوماه تعیین نماید و دانیال نبی سه روز و نیم ۱ 
تصریح کند این نیز چهل و دوماه می‌شود و چهل و دو 
ماه هزارو دویست وشصت روز می‌کٌّردد لهذا در ! 
مکاشفات یوحّا در جای دیگر صراحةّ هزار و دویست وا 

شصت روز بیان کند و د رکتاب مقس منصوص است | 
که هر روزی عبارت ازیک سالست و از این صریح‌تر ‏ 

ممکن نیست که جمیع اخبار با یکدیگر توافق نماید و | 





"1 | حضرت محمّد که تاریخ عموم اسلامست ظاهر شد و 
| درکتاب مقدس اخباری از این صریح‌تر در حق هیج ٩‏ 
ار را اه اه 
مذکوره از لسان بزرگواران اعظم برهانست و به هیچ 
| وجه تأویل برنمی‌دارد. خوشا به حال نفوس منصفه که 


۲ تحری حقیقت نمایند اما اگر انصاف نباشد محاججه ۱ 


| کنند و مجادله نمایند و انکار امرواضح کنند مانند | 
: فریسیان در ظهور مسیح که در نهایت لجاجت انکار | 
: تفاسیر و بیان حضرت مسیح و حواریین می‌نمودند و به 
جهله عوام امر را مشتبه می‌کردند که اين اخبار درحق ۱ 
ات ای ار 
" ساطنت و جلوس برسریرداود و ترویج تورات و ظهور 
۲ عدالت کبری و اجتماع گرگ و میش بر جشمه واحد | 








جرک ماس روما 


در این عالم جسمانی زمان را ادوار است ومکان ! 


را اطوار فصول را گردش است و نفوس را ترفی و تدنی " 


و پرورش. گاهی فصل ربیع است وگهی موسم خریف 
دمی اوان تابستانست و اوقاتی فصل زمستان. موسم بهار , 
ابر گهر بار دارد و نفحه مشکبار نسیم جان بخش دارد و 
هوائی در نهایت اعتدال باران ببارد خورشید بتابد . 
اریاح لواقح بوزد عالم تجدید شود و نفحه حیات در | 
را 
برزحی به برزخ دیگر انتقال نماید جمیع اشیا خلعت | 
۱ تازه پوشد و خاک سیاه پرگیاه گردد و کوه و صحرا حله ۱ 





8 حضرا یابد درختان برگ و شکوفه نماید و گلستان کل و لا 
ای رن کرک ره وق 


جان پروریابد عالم ارضی جسم بی‌جان بود روح تازه 


یابد و لطافت و صاحت و ملادحت بی‌اندازه حاصل 


1 نماید پس بهارسبب حیات جدید شود و روح بدیع 


| دهد. بعد موسم تابستان آید و حرارت افزاید و نشو و نما 


] نهایت قوت بنماید قوه حبات در عالم بات به درجه 


کمال رسد و زمان حصاد شود دانه خرمن کردد و قوت 


: ای ون ی بی‌امان آید و 


| نسیم ناگوار بوزد باد عفیم مرور کند وفصل ۳ 
حصول یابد جمیع اشا پژمرده شود و هوای لصف آ] 


رده کردد نسیم بهار به باد خریف كِِ شود اشجار 
اسوی فسرده ِ ص. وک ات ۱ 


۱ 


۱ 


ان : 


بوران تگرگست وباران رعد است وبرق جمودتست و ! 





حمودت جمیع کائنات نباتبه به حالت موت افتد و 8 
موجودات حبوانیه پژمرده و افسرده گردد. چون به این | 
درجه رسد باز نوبهارجان پرور اید و دور جدید شود و 
موسم ربیع با کمال حشمت و عظمت با جنود طراوت و . 
لطافت د رکوه و دشت خیمه بر افرازد دوباره هیکل ‏ 
موجودات تجدید شود و خلقت کائنات کار خر 
اجسام نشوونما یابد دشت و صحرا سبزو خرم گردد 
درخت‌ها شکوفه نماید و آن بهار پارسالی باز در نهایت ۲ 
عظمت و جلال رجوع کند و وجود کائنات براین دورو 
تسلسل باید وشاید وپاید. این دورو گردش عالم , 
جسمانیست. به همین قسم ادوار روحانی انبیا یعنی یوم . 
ظهور مظاهر مقدسه به ار روحانی ست تجلیات | 
وا "۱ 


شمس حقیقت است ارواح زنده شود قلوب ترو تازه ! 


| گردد نفوس طیبه شود وجود بحرکت اید حقایق انسانیه | 


بشارت یابد و درمراتب وکمالات نشوونما جوید 





# ترقیات کلیه حاصل شود حشرو نشور گردد زیرا ایام قیام 
" است وزمان جوش وخروش دم فرح وسروراست و ! 


وقت انجذاب موفور. بعد آن بهارجان پرور منتهی به 


تابستان پر ثمر شود اعلاء کلمةالّه گردد و ترویج شریعةاله 

1 جمیع اشبا به درحه کمال رسد 0 2 ۱ 
| گردد نفحات قدس شرق وغرب معطر نماید تعالیم ‏ 
| الهی جهانگیرشود نفوس ترییت شود نتائج مشکوره | 
حاصل گردد و ریا که درعالم انسانی جله ناد | 


| وفیوضات رحمانی احاطه کند وشمس حقیقت از افق 
ملکوت به نهایت قوت و حرارت اشراق نماید. و چون . 
به داثره نصف النّهار رسد رو به غروب و زوال نهد و آن ۱ 
بهار روحانی را از پی زمان خزان آید نشوو نما بایستد 
نسیم مبدل به ریح عقیم گردد و موسم سقیم طراوت و 
لطافت باغ و صحرا و گلزاررا زائل کند یعنی انجذابات | 
ِِِ نماند اخلاق بحمانسه را ۱ 


۳ و روحاننت نفوس متغیر کردد فضائل ۱ 








میدل به رذائل شود و تقدیس و تنزیه نماند از شریعةاله اگا 
اسمی ماند و از تعالیم ۱ 
محوو نابود شود عادات و رسومی موجود گردد تفریق | 
حاصل شود و استقامت به تزلزل تبدیل شود جان‌ها | 
مرده گردد و قلوب پژمرده شود و نفوس افسرده گردد. . 
ایام زمستان اید یعنی برودت جهل و نادانی احاطه کند 
۵ ۲ 
سر ار 
است و شوون حیوانی برودتست و خمودت جمادی ! 
| مثل فصل زمستان که کره ارض از تأثیر حرارت شمس 
محروم ماند و مخسود و مغموم شود. وقتی که عالم . 
عقول و افکار به این درجه رسد موت ابدی است و | 
فنای سرمدی و چون موسم زمستان حکمش جاری ْ 
| گشت دوباره بهار روحانی آید و دور جدید جلوه نماید | 


نسیم روحانی وزد صبح نورانی دمد ابر رحمانی ببارد . 


۱ ِ قیقت بتابد عالم امکان حیات جدید | 





۳ یابد و حلعت بدیع پوشد جمیع آثار و مواهب ربسح 
[گذشته در این بهار جدید دوباره وشاید اعظم ازآن ٩‏ 
جلوه نماید. ادوارروحانیه شمس حقیقت مانند ادوار 

عالم شمس دائماً در دور و تجدید است مثل شمس 
[[ حقیقت مثل آفتابست شمس خارج را مشارق و مطالم | 


ّ متعدد است روزی از برح سرطان طلوع نماید و وفتی از ۱ 


برج میزان زمانی از برج دلو اشراق کند و گهی از برج 
چا اه ات و 
ار اه ی و 
و مصادرلهذا افتاب از هربرج ومشرقی طلوع نماید | 
| ساجد گردند و حقیقت از هر نفس مقدسی ظاهر شود 
و ۱ 

طالب ابا ۳ توجه به شمس دارد خواه در برج | 


حمل بدرششد واه ربج سرا یض بخد خر ۱ 








در برج جوزا بتابد. اما جاهلان نادان عاشق بروجند و ۳ 
واله و حیران مشارق نه افتاب ووقتی که در برج سرطان ‏ 
بود توجه داشتند بعد آن آفتاب به برج میزان انتقال کرد | 
چون عاشق برج بودند متوجه و متمسک به برج شدند و 
محتجب از افتاب چه که افتاب انتقال کرد. مثلا یک | 
وقتی شمس حفیقت از برج ابراهیمی پرنوی انداخت ۱ 
بش ری و چوک وی رای باعل توت بت ی 
برج مسیحی در نهایت قوت و حرارت و اشراق طلوع 
۱" 
| چا دیدند ساجد شدند. اما انهاتی که متمشک به ۱ 
ابراهیم بودند وقتی که تجلّی بر طور نمود و حقیقت | 
موسی را روشن کرد محتجب شدند و انهائی که | 


7 کل به موسی بو دند وقتی که شمس مره حعمت از ۲ 
1 . پس د! ۱ 


الب حقیقت بشدآن حققت را درهرذاتمققسی | 





#8( یابد واله وحیران گردد ومنجذب فیض یزدان شود 
مانند پروانه عاشق نور باشد در هر زجاجی برافروزد و ۲ 
" بمثابه بلبل مفتون کل باشد در هر گلشنی بروید. و اگر 


آفتاب از مغرب طالع شود افتاب است نباید محتجب 


؟ به مشرق شد و غرب را محل افول و غروب شمرد و ۱ 
۱ 
۱ رحمانیّه کرد و در هرحقیقتی واضح و آشکار یافت باید | 
0 ۱ 


| افق موسوی نبودند بلکه ناظربه شمس حقیقت بودند 
له ان شمس را در مطلع حقیقی مسیحی در نهایت . 
] جلوه رحمانی مشاهده می‌نمودند ولی هزار افسوس که 
را ار 


حلوه ربانی محروم قا یل با 








6 مان نذا یی وتوو 


شرافت و علویّت ه رکائنی از موجودات به امری | 
مشروط و به کیفیتی مربوط . مزنت و زینت ‏ وکمال زمین ۱ 
تا سبز و حرم گردد ِِ 
انبات شود گل و ریاحین بروید درعتان بارور پر از ثمر 
| گردد ومیوه تازه وتر بخشد گلشن تشکیل گردد چمن . 
تریین یابد کشتزار و کوهسار حله حضرا پوشد باع وراع وا 
مدن وقری زینت یابد این سعادت عالم جماد است. | 
زا و کمال عالم نبات در اینست که 1 


درختی در کنار جویباری از اب شیرین قد بفرازد نسیح | 


| خوشی براووزد وحرارت آفتاب بتابد و باغبان به | 





1 ۱ تربیت او پردازد و روز به روز نشوو نمانماید و مر 
بخشد وسعادت حقیقی آن دراینست که به عالم ۲ 
حیوان و عالم انسان ترقی کند و بدل ما یتحلل در جسم 1 
ار ح 1 عالم حیوان در اینست 
که اعضا و جوارح و قوای آن مکمّل وما یحتاج حاضر | 
۱ ۱ 
1 اما را اد را دا ۱ 
سبزو خرم و آب جاری در نهایت حلاوت وجنگلی در . 
| غایت طراوت آگرچنین چیزی مهیّا شود دیگرما فوق 


| آن سعادتی به جهت حیوان متصوّر نه. مثلاً مرفی در | 
جنکل سبزو خرمی در محل پر لطافت بلندی بر درحت ۱ 


| تنومندی بر فراز شاخ ای سار را اد 


۱ از دانه و ات حاص و مه باشد این از برای برنده 
اد لها را اد ما دا 1 
[ عالم حیوان به عالم انسان انتقال نماید مثل حیوانات | 
| ذریّه که بواسطه هوا و آب در جوف انسان حلول نماید ‏ 








و تحلیل گردد و بدل ما یتحلل در جسم انسان گردد این | ۲ ۴ 
نهایت عرت وسعادت اوست دی ما فوق آن عرتی ۱ 
برای او تصوّر نشود. پس واضح ومعلوم شد که این | 
نعمت و راحت و ثروت جسمانبه سعادت تامه جماد وا 
۱ نبات وحبوان است و هیچ ثروت و غنائی و راحت و 
| آسایشی درعالم جسمانی مثل غنای این طیور نیست | 
به جهت اينکه این صحرا و کهسار فضای آشیانه او و | 
جمیع دانه‌ها و خرمن‌ها ثروت و فقوت او و جمیع اراضی ۲ 
و قری و چمن ومرعی و جنگل و صحرا ملک او حال ۱ 
این مرغ غنی‌تر است يا اغنیاء انسان؟ زیرا آنچه دانه | 
چیند و ببخشد پروتش تنافص حاصل ننماید پس معلوم ! 
کی ار ما زا ۰ ۰ ۱۰۰ 
عم دنیوّه نه بلکه این سعادت جسمانیّه فرع است. و | 
اما اصل علویت انسانیه حصائل وفضائلی است که ! 


| فموضات سمائنه و احساسات وحجدانبه و محبت الهبه و 
دٌ 


سره 6 ۳ 00 ۱ 





1 معرفت ربانیه و معارف عمومیّه و ادراکات عقلیه و 
۱ ۳ سای ات ان و 1 
ار ها ۱ 
صیانت حقوق است محافظه عهد و میثاق است راستی 


" درجمیع امور است و حقیفت پرستی در جمیع شون 


۲ جانفشانی به جهت خیر عموم است و مهربانی و رافت . 
باجمیع طوائف انسانی و اتباع تعالیم الهیست و 
ار ۳ 


| امم است. این است سعادت عالم انسانی اینست 

علوینت بشردرعالم افکات انیت ات ,۱ 

ار 
قوه ملکوتی الهی و تعالیم اسمانی جلوه ننماید زیرا 

| قوتی خواهد ماوراء الطبیعه و درعالم طبیعت نمونه‌ای 

| از این کمالات ممکن ولی بی‌ثبات وبی‌بقا مثل شعاع | 
افتاب بر دیوار, خداوند مهربان چنین تاج وماجی برسر | 
| انسان نهاده پس باید بکوشیم یم تا گوهر ابدارش برجهان ‏ 














رک 
ج 9 وان الا "حولات فور وال 


۵ 
۰ 
مار و شوش ابر سار موو 
ِ« ‌آ مان 
۱ ادراک مسائل دیگ رکه ذکر نموده و خواهیم کرد تا به # 
یعنی شیثی که چشم ویا گوش ویا شامه ویا ذانقه ویا ۳ 
۱ 


[ 


| محسوس گویند و همچنین اصوات محسوس است زیرا | 





4 ا کوش می‌شنود و روایح محسوس است ۳ مشمومست 


شامه احساس آن می‌کند و طعوم محسوس است زیرا 
۳ 
می‌نماید و حرارت و برودت محسوس است زیرا لامسه 
یاک را تا را سر کر 
۳ اما قسم دیگر از معلومات انسانی معقولاتست یعنی ۱ 
1 7 
۲ ندارد و غبر محسوسه است. مثلاً قوه عقل محسوس 
| نیست و صفات انسانیه بتمامها محسوس نیست بلکه 
1 
اص ی راب تس و 
۱ چشم نبیند شامه استشمام نکند ذائقه نچشد لامسه 
] ادراک ننماید حتی ماده اثیریه که قوایش را در حکمت ا 
| طبیعیّه حرارت و نورو کهربا و مغناطیس گویند آن نیز | 
| حقیقت معقوله است نه محسوسه و همچنین نفس ۱ 


[ طبیعت نیز حقیقت معقوله است نه محسوسه و همچنین ۱ 
: ۱ 








روح انسانی حقیقت معقوله است نه محسومه و چرن 8 
خواهی که این حقایق معقوله را بیان نمائی مجبور بر 
آنی که در قالب محسوس افراغ نمائی وییان کنی زیر | 
درخارح جز محسوس نیست. پس چون بیان حقیقت . 
روح و شوژون و مراتب خواهی مجبور بر آنی که به . 
صورت محسوسات بیان نمائی زیرا در خارج ِ 


محسوس موجود ما حزن و سرور از امور معقو له ۳ 


است و چون آن کیفیت روحانیه را بیان حواهی گوئی ! 
دلم تنگ شد یا قلبم گشایش یافت وحال آنکه در | 
| روح انسان و قلب نه تنگی حاصل ونه گشایش بلکه 
| کیفیتی است روحانبه و معقوله چون بیان خواهی ! 
مجبوری که به صورت محسوسه بیان کنی. مثلاً 
می‌گوئی فلان شخص خیلی ترقّی کرد وحال آنکه در | 
مقام ۰ باقی و برقرار و فلان کس مقامش عالی ! 
| شد وحال انکه آن شخص مثل سائر اشخاص برزمین | 
| راه می‌رود ولی اين علو و ترقی یک کیفیّت روحانیست | 





8 و حقیقت معقوله است چون بیان خواهی مجبوری به 
صور محسوسه بیان کنی چه که در خارج جز محسوس . 
| نیست. مثلاً علم را به نورتأویل کنی و جهل را به 
ظلمت حال ملاحظه نمائید ایا علم نور محسوس است 
را م۱ تا ۳ ۱ 
[ کیفیّت معقوله‌ایست وقتی که در خارج بیان خواهی | 
" علم را نورجهل را ظلمت خوانی و گوئی که قلب من 
| تاریک بود بعد روشن شد حال آن روشنائی علم و آن | 
" ظلمت جهل حقیقت معقوله است نه محسوسه و لکن 
چون در خارج بیان خواهیم مجبوريم به صور محسوسه ‏ 
| بیان کنیم. پس معلوم شد که کبوتری که دانحل مسیح | 
کر ار رک ۰ 
| روحانی بود به جهت تفهیم و تفهّم به صورت محسوسه 
| ببان شد. مثلا درتورات ۱ ۱ 








ال بحصرت سم می فرماید الأأت فی اد و الابن ۲ ۳ 
در درون مسسیح بسود لا و الله بلکه این کیفیت | 


| آمدیم درییان عبارت مبارک اینکه می‌فرماید «با | 
ساطان ای کُنث کأحد من العباد و راقداً علی المهاد 
رت علیع نسائم السبحان و علمنی عم ما کان لیس | 


۱ و ۳ 


و 
| ماضی وحال و استقبال مبرا ومنژه است این تعبیرو ! 
تمثیل است مجاز است نه حقیقت و نه حالتی است که | 
مفهوم انسانست یعنی خواب بوده بیدارشده بلکه . 
انتقال از حالی به حالی است. مثلا نوم حال سکونست | 
وبیداری حال حرکت نوم حالت صمت است بیداری ‏ 
| حالت نطق نوم حالت خفاست و بیداری حالت ظهور | 


| 


| مثلاً در فارسی و عربی تعبیر می‌شود که زمین خواب بود | 


8 
ٍ 





۷۳ بهار امد بیدارشد يا زمین مرده بود بهار امد زنده کشت 


ال ی تا ار رل در عالم معانی. . ۱ 

۱ ه يزل حقایق نورانیه بوده و هستند 

تغییر و تبدلی درذات آنها حاصل نگردد نهایت انست 
وا ۱ 
| از ظهور ناطق و شارق مانند بیدار. ۱ 


۰ 








ولاات‌صت ِ 

ال 0 

والات رت بح از روج البرس موی نووه است؟ | 
اب ۱ 


درا ار ۰ ۰ ۱ 


| و ای که حضر رو اه و 

مادیون را تصور چنان که این کیفیت مستحیل و ممتنع و 
"۱ 
ی | 
صورت بشرشد مثل صورتی که در اثینه تمثّل نماید وبا | 
۱ مریم مخاطبه کرد. مادیون بر اند که لابد از ازدواج ۱ 


۰" هن ازجسم مت نک ند 





#8 بدون تلقیح دکورواناث تحقّق نجوید وبرانند که از 
| انسان گذشته در حیوان ممکن نیست از حبوان گذشته 


" درنبات ممکن نیست زیرا این زوجیت ذکور و اناث در 
جمیم کائنات حیّه و نباتیّه موجود حتّی به قران نیز 
؟ استدلال به زوجیّت اشیا می‌نمایند سبحَان اذی خَلق . 
[ اواج لها ما ثثبث رش من آنفسهم ومما لا | 
1 یعون یعنی انسان و حیوان و نبات جمیع مزدوج است ‏ 
| وان من شٌیعء الا فا روجبّن این یعنی کائنات را 
| جمیعاً مزدوج خحلق نمودیم خلاصه گویند انسان بی‌پدر 
" تصورنشود. ولکن الهیون در جواب گویند که این . 
ار ۱ 
| فرقست میان شیء مستحیل وشیء غیر مرئی. مثلاً در 
زمان سایق تلغراف مخابره شرق و غرب دررآن واحد غیر 
[ مرثی بود نه مستحیل فتوغراف غیر مرتی بود نه مستحیل ۱ 
فنوغراف غیر مرئی بود نه مستحیل. مادیون اصرار در . 
این مطلب دارند الهیون در جواب گویند: آیا این کره | 
۱ 





ارض قدیم است یا حادث؟ مادیون گویند به موجب 9 
ها با ۱ هآ ۲ 
در بدایت گوی آتشین بود و به تدریج اعتدال حاصل | 
کرد وقشری پیدا نمود پس فوق قشر نبات تکون یافت . 
" گویند که از تقربرشما معلوم وواضح گشت که نوع ۱ 
اول یقیناً پدر و مادر نداشته زیرا وجود نوع انسان حادث ! 


۳ تکون ۱ بی‌پدر و مادر و لو به ندریج 


معترف بر این هستید که انسان اول خواه به تدریج خواه ‏ 
اد 2۵" 
ار وجایزو این را مستحیل نتوان | 
ار 
۳ این چراغ بدون فتیله و روغن وفتی روشن شد | 


1 





[ بی انصافیست. حضرت مسیح مادر داشت اما انسان 


1 


| اول به اعتقاد مادیون نه پدر داشت و نه مادر. 


۲ 
۲ 





ام و ار هل ۱۳ 


ِ ۳ 

تس ۳۳ ۳ وب ۲ 

۳ اب ۷ ۲ ۳ فِ یت ۳ 
9 0 مّ ۳ 





چم ال از لت دی 


ال 


مات و لت ریت 


الب 


۰ ۰ 


شسخص بزرکوار حواه بی‌پدرحواه با پدر| 

سم نت 2 

و بی‌پدری اگر فضیلت است ادم اعظم و . 
ار را ار 

| مادر انچه سبب عرّت و بزرگواریست تجلیات وا 


ام ا ‏ اه ا ۰ .۱2 





3 ۱ تود یافته و این دو بمثابه پدر و مادر است ولی کمال 


| محض است و ظلمات را نه ماده‌ای و نه صورتی و نه 1 

| پدری و نه مادری ولی نقص صرف. حضرت آدم را 
ماه حیات جسدی خاکست حضرت ابراهیم را ماده 

۲" جسدی نطفه پاک البتّه نطفه طیبه طاهره به از خاک و 

۱ جماد. و از این گذشته در انجیل ۱ در ات او ۱ 

سیزدهم می‌فرماید: ٩‏ او را قبول ۱ 

1 کردند انان را قدرت داد تا فرزندان خدا گردند یعنی به ۱ 

| ه رکه به اسم اوایمان آورد که نه از خون ونه از 

۲ خواهش جسد ونه از خواهش مردم بودند بلکه از . 

۱ ۱ یافته‌اند». از این آیه یوحنا معلوم می‌شود ۱ 

| وجود حواریون نیز متکون از قوه جسمانی نیست بلکه از 

حقیقت روحانیه است. شرف و بزرگواری حضرت مسیح ‏ 

ا ( را فا ۳ 1 

۱ الهیه است اگر بزرگواری حضرت مسیح بی‌پدری بود ۱ 

| باید آدم از مسیح اعظم‌تر باشد زیرا نه پدر داشت نه ! 








مادر و در تورات می‌فرماید: «خداوند خدا پس ادم را از ۳ 
خاک زمین بسرشت و دربینی وی روح حیات دمید | 
آدم نفس زنده شد». ملاحظه کنبد که می‌فرماید که آدم 
به روح حبات وجود یافت و از این گذشته عبارت یوحنا : 
تا ار را ار 

۱ آسمانی هستند. پس معلوم گردید که حقیقت مقدسه | 


یعنی وجود حقیقی هر بزرگواری از حق تحفق يافته ۷ 


است و به نفخه روح القدس موجود شده است. مقصد ۱ 
ای ار بی‌پدری اعظم منقبت انسانی بود پس ادم 0 
بهتر از جمیع ۱" 
از ماه حیع خلق شود بهتر است يا انکه از حاک؟ البتّه | 
از ماده حیع خلق شود ۳ حضرت مسیح از . 
روح القدس و تحمّق يافته بود. خحلاصه شرف وا 
منقبت نفوس مقدسه . مظاهر الهبٌه بکمالات و | 


ار 





در باب سیم آیه سیزدهم از انجیل می فرماید «انگاه 
ات اد اه ۱ ار 
یابد. اما یحبی او را منع نموده گفت: من احتیاج 


دارم که از تو تعمید یابم و تونزد من می‌ائی ؟ 
را ار 
زیرا که ما را همچنین مناسب است 
تا تمام عدالت را به کمال رسانیم 

پس او را واگذاشت» 


۱ ٍ ال 
تلع له 








را وصایا ونصایح می‌فرمود و توبه می‌داد و بعد تعمب ۱ 


می‌فرمود. پس واضح است که این تخسیل رمزیست که . 


ِِ روح مرا از اوساخ عالم طبیعت انچه ات ۱ 
درگاه احدیّت نیست پاک ومقدس نما. و توبه رجوع از ۲ 


عصیان به اطاعتست انسان بعد از دوری و محرومی توبه ! 
ار 
قلب مرا طیب و طاهرکن و از دون محبت خویش پاک ! 
ومقاس نما. وحضرت مسیح چون خواست این سنّت . 
جناب یوحنا را مجری بین عموم در آن زمان بدارد لیدا| 
خود حضرت این را جاری فرمود تا سبب تنبه خحلق شود ! 
| وناموس که شریعت سابقه بود کامل گردد. ولو این | 
0 س بوعا بید رل بی تکیت سل , توب" ید لین خر 


۱ 
1 





| تعمید داشت بلکه چون در آن زمان عمل مقبول ٩‏ 


محری دا 9 بعل فرمود که تعمتد به اب 


1 عنصری نه بلکه تعمید به روح وات باید و درجای 


" دیکرتعمید به روح واتش فرمود ومقصود از اب در . 


[ اینجا اب عنصری نه زیرا در جای دیگر تصریح 9 


۲ و اتش می‌فرماید و ازاین آتش معلوم گردد که اتش 


۱ ما را 


۱ است. پس روح فیض الهی است و ماء علم وحیات و . 


| انسان نشود بلکه آب عنصری جسم انسان را پاک 


۱ نماید ولی آب آسمانی و روح که علم و حیاتست قلب | 


| انسان را طیّب و طاهر کند یعنی آن قلب که از فیض | 
۱ روح القدس نصیب برد ومقدس گردد طيّب وپاک | 


شود. مقصد اینست که حقیقت انسان از اوساخ عالم ۱ 





1 
۴ 


1 





با ار اوساخ عالم طبیعت ! ِ 
ما ۱ ی ار مر ۱ 
۱ اه ۱ ۱ ۰ ۱۲ 
دا ۳ ۱ 
هوی جزبه تأییدات فیض روح القدس خلاص نشود : 
اینست که می‌فرماید تعمید به روح و آب و اتش لازم و ! 
واجب است یعنی روح فیض الهی و ماء علم و حیات و۱ 
ار را ای ری را ی ی 


ری اک ی 


عنصری را چه ثمرولی این تعمبد اب رمز از توبه و 
استغفار از ناه بود و ها این رمز را 


لزوم نه زرا مره حققت ان که زر تعمید به روح و محبة اللّه . 


است مقرر و محفق. 





غسل تعمید موافقست ولازم یا انکه غیر موافق وغیرلازم؟ 


ال 
نم یروا است دزم ]کر رما 


مر ارم ور صورت اول | وور زوم موخ 0 


7 
تورت 9 زرم اوانری «است ٩‏ 
تِ_ 
تغیّر احوال و تبدل و انقلاب زمان از لوازم ذاتبه | 
| ممکناندست ولزوم ذاتی از حقیقت اشیا انفکاک | 
ای را را ار را ۳ 








شعاع از شمس محال و ممتنم است زیرا لزوم داتی اف 


است و چون تغیرو تبدل حال از لوازم ممکناتست لهذا | 
احکام نیز به سب تبدل و تغیّر زمان تبدیل شود. مثلاً در | 
زمان موسی مقتضی و مناسب حال شریعت موسویه بود . 
و چون در زمان حضرت مسیح آن حال تبدل وتغیر 
یافت به قسمی که دیگرشریعت موسویه مناسب و ا 
موافق عالم انسانی نبود لهدذا نسخ گردید چنانحه ۱ 


بعد از حضرت مسیح حواریون اربعه من جمله پطرس و ! 
پولس حیوانات محرمه تورات را تحلیل کردند ماعدای ! 
لحم مخنوق و قرابین اصنام و خون و همچنین زنا اين . 
احکام اربعه را باقی گذاشتند. بعد پولس لحم مخنوق و . 
ذبائح اصنام ودم را نیز حلال نمود و تحریمزنا را بقی | 
0 وی تِِِِ ِ 





4 | العین نیست بلکه هر چیز نجس است به جهت آنکس 
| که نجس می‌شمرد» و همچنین در آیه پانزدهم از فصل 
اول از رساله بولس به طبطوس مذکور «جمیع اشپا به 
جهت پاکان پاکست و ازبرای ناپاک چیزی پاک 


[ نیست زیرا آنان کل نجسند حتّی عقول و ضمائرشان». ‏ 


[ حال این تغییرو تبدیل ونسخ به جهت آن بود که عصر ‏ 


| مقتضی به کلی تغییرو تبدیل یافت لهذا آن احکام 
[ منسوخ گردید زیرا وجود عالم مانند انسانست و انبیا و 

رسل الهی طبیبان حاذق. شخص انسانی برحالت ۱ 
] واحده نماند امراض مختلفه عارض گردد و هرمرضی | 
را علاجی مخصوص پس طبیب حاذق هرعلل و مرض 
۲ را معالجه واحده ننماید بلکه به مقتضای اخحتلاف 
" امراض و احوال ادویه و علاج را تغییر دهد. زیر براين | 
شخص مرض هائل از حرارت عارض بود فلابد طبیب ‏ 
۱ حادق ادویه بارده داد و جون وقتی دیگر مزاج این ۱ 
: ۱ 








شخص منقلب شد حرارت به برودت تبدیل گشت لاب ۳ 
طبیب حاذق ادویه بارده را نسخ نمود و ادویه حاره | 
تجویز نمود و این تغییر و تبدیل از مقتضای حال مریض ! 
اه ار 
نمائید آیا شریعت تورات دراین عصرو زمان ممکن ‏ 
ار ی را 


لابد خداوند متعال آن شریعت تورات را در زمان مسیح | 


نسخ فرمود. و همچنین ملاحظه نمائید که غسل تعمید ! 
ری ار 
| تا از جمیع گناهان توبه نمایند و منتظر ظهور ملکوت ! 
مسیح گردند. اما دراین ایام را رح 
اک ال ۵ را دا ۱ .۱ 
روغن زیتون غوطه دهند به قسمی که بعضی اطفال از | 





8 هیچوجه احساس روحانی ندارند پس چه ثمری ازاين ٩‏ 
حاصل بلکه ساثر ملل تعجب و استغراب نمایند که این ]2۳ 


" طفل رضیع را چرا در این آب غوطه دهند نه سبب تنبه 

طفل است ونه سیب ایمان و نه سبب ایقاظ مجرد 
1 ِ_ عادتی 0 مجری می‌دارند. اما در زمان ۱ 
اد ۷ 
1 | نفوس را نصیحت می‌فرمود وبه توبه از گناه دلالت ‏ 
۱ می‌کرد و به انتظار ظهور مسیح تشویق می‌نمود هر نفسی 
] که سل تعمید می‌یافت در نهایت تضرع و خشوع توبه 
ازگناه می‌کرد وجسد خویش را نیز از اوساخ ظاهری . 
[ طیّب و طاهر می‌نمود و د رکمال اشتیاق شب وروز آناً | 
فاناً منتظر ظهور مسیح بود و دخول در ملکوت روح الله. 
بری مقصود انست که تغیر وتیل احوال و انقلاب 
| مقتضیات قرون و اعصار سبب نسخ شرایع گردد زیرا | 

| زمانی آید که آن احکام موافق و مطابق احوال نباشد. . 
۱ ملاحظه نمائید که مقتضیات قرون اولی با مقتضیات ! 








قرون وسطی با مقتضیات قرون اخیره چه قدر ۳ 
متفاوتست. ممکن است الان که احکام قرون اولی در | 
این قرون اخیره جاری گردد؟ واضح است که ممتنع وا 
ما اد و همچنین بعد از قرون کشبره که ۳۹۹۹ ۱ 
مقتضای قرون حالیّه موافق قرون آتیه نباشد و لابد از 
| تغییرو تبدیل است. در اروپا احکام متصلاًتغییر و تبدیل 
نظامات اروپا موجود بود وحال منسوخ گشته. این تخییر | 
وتبدیل به جهت تبدل و تغیّرافکارو احوال و اطوار ! 
| است وبدون این سعادت عالم بشریّه مختل. مثلاً حکم | 
تورات است که آگرسبت را کسی بشکند حکم قتل . 
است بلکه ده حکم و ۰ ۱ ۱ | ۰ ۱ 
حالیه ممکن است این احکام اجرا گردد؟ واضح است ۱ 








و ار که ۱۳۳۳ 


ط 


6 حالس ۲ تا 
ی 


۲ و 





۳ ان و مررر از ست 5 
ال 
رت یداد مرن زان 


از رورس از ان ان تال تام 
ابا مرو خصوو ار ان سازن ع ٩‏ 
وب 


مقصد از این نان مائده آسمانی و کمالات الهی | 
اج ی ار اد او ۱ ۰ ۲ 
| اکتساب فیض الهی کند و اقتباس انوار رحمانی کند و | 





1 اس نیز روح حباتست وکا الهی و جلوه ربانی 
ار 1 
" بواسطه جربان خون ماده حباتی را از خون اکتساب 

نماید. در انجیل یوحنا در فصل ششم ایه بیست و ششم 
1 می‌فرماید: «به شما می‌گویم که مرا می‌طلبید نه به سبب ۱ 
[ معجزاتی که دیدید بلکه به سبب آن نان که خوردید و 0 
1 سیر شدید». این واضح است که نانی که حواربون ۱ 
فا ۱ 
: سی و سوم در فصل مذکور می‌فرماید: «زیرا که نان خدا 
۱ 
۱ این معلوم است که جسد مسیح را ۱ 
| رحم مریم آمد و انچه از اسمان الهی نازل گردید روح 
| مسیح بود و چون بهود گمان کردند که مقصد حضرت 
[ مسیح جسد است لهذا اعتراض کردند چنانچه درایه | 
۱ چهل و دوم از فصل مذکور می‌فرماید: «و گفتند آیا ۳7 





| عیسی پسریوسف نیست که ما پدرومادر اور ۱ 
1 





می‌شناسیم پس چگونه می‌گوید که از اسمان نازل 908 
شده‌ام». ملاحظه نمائید که چگونه واضح است که | 


مقصود حضرت ازنان اسمانی روح حضرتست وا 
فوضات و کمالات و تعلیمات او چنانکه ِ شصت ۱ 
وسه از فصل مذکور بیان می‌فرماید: «روح است که ا! 
زنده می‌کند و اما از جسد فائده‌ای نیست». پس واضح | 
شد که روح مسیح با« ۱ 
رک را ی 
ار 0 
پنجم می‌فرماید: «عیسی به ایشان گفت من نان حیات ! 
هستم کسی که اقبال به من نماید هرگزگرسنه نشود و هرا 
1 به من اس و هک نگردد». ملاحظه کنبد ۱ 
که خوردن را به اقبال و نوشیدن را به ایمان توضیح ] 


۱ 9 پس دح با مائده - 1 





8 اقبال و نوشیدن کنایه از ایمانست زیرا حضرت را یک 


حیات جاودانی جسد عنصری طبیعت بشری بود و 
ار ی ۱ 
| چنان نمایند که نان قربان حقیقت حضرت مسیح است ‏ 
| است و حال انکه چون قربان تناول شود بعد از دقیقه‌ای | 
| چند فاسد محض گردد و تغییر کی یابد پس چگونه 
" چنین وهمی را تصورتوان نمود استغفراله عن هذا ۱ 
الوهم العظیم. خلاصه مقال آنکه به ظهور حضرت | 
۱ 2 

| مبذول گردید هر کس هدایت یافت زنده شد و هرکس | 

| گمراهماندبهموت ایدی گرفتارگدید آن نان که ۳ : 








ی رات ای اف وا 2 
مسیح کاس ۵ حورده بودند چرا ح اد ۳ امتباز | 
یافت پس معلوم شد که مراد از نان اسمانی این نان : 
عنصری نه بلکه مقصد مائده الهبه جسد روحانی ا 
حصرت م‌سیح بود و ان فشوضات 9 و کمالات ۱ 
رحمانیه بود که حوارنون نصیب یافتند و از آن سیر | 


۱ تحص 


کشتند. و همجنین ملاحطه کنبد که در وقتی ۱۰ 


حضرت مسیح نان را برکت دادند و فرمودند اين جسد 
منست وبه حواریون عنایت فرمودند حضرت مسیح در 
ار ومعین و مجسم و موجود بودند ‏ 
منقلب بنان وخمر نشدند اگرمنقلب بنان وخمرشده | 


ود ای دیگر در آن وت در ب و ۳-0 حضرت ۱ 


مسیح مجسم مشخص معین نماند. پس معلوم شد که ۱ 





۱ 
۱ 
اً 
0 


ای فص محص فلی ات دب رف وا ماقده 
۱ اسمانی بهره و نصب بردید. 


۲ 





ام و ار هل ۱۳ 


ِ ۳ 

تس ۳۳ ۳ وب ۲ 

۳ اب ۷ ۲ ۳ فِ یت ۳ 
9 0 مّ ۳ 





۱ ۳ دی 
ای ی رت و روامت ره است ان رواات 
یب ای کرو میک ۱ 1 


۱ . ِ ۳ 99 ۱ 
وارو زرا تون ارت اس تک مت نا لب | 


ردو کنات د ستاو یکیو ناتک 





مظاهر مقدسه الهبه مصدر معجزاتند و مظهرآنار ۲ 
| عجیبه هر امررمشکلی و غیرممکنی از برای آنان ممکن 
7 و جایزاست زیرا به قوتی خارق العاده از ایشان خارق 
ِ العاده صدور یابد و به قدرتی ماوراء طبیعت تشر در 1 
قالط ۳ ری سر ۱ 


آب 


: هد اه ما اصطلاح مخصوصی موجود و در ۱ 
ار را را تا ی 
[ ذکرش نخواهند. زیرا آگراین معجزات را برهان اعظم 
| خوانیم دلیل وحجّت از برای حاضرین است نه غائبین. | 
| گوید از بت‌ها نیزبه تواتریعنی به شهادت خلی کثیر اثار 
۳ 


| عجیبه روایت شده است و درکتب ثبت گشته. برهمن | 


| از برهما یک کتاب آثار عجیبه نوشته پس طالب بکوید | 





۱ از کجا بدانیم یهود و نصاری راست گویند و برهمن 





دروخ گوید و هردو روایت است و هر دو خبر متواتر و مر ۳0] 
دو مدون درکتاب هریک را احتمال وقوع و عدم وقوع | 
را ی و ار 
اگر قبول شود هر دورا باید قبول نمود لهذا برهان ‏ 
نمی‌شود پس معجزات اگر از برای حاضرین برهانست . 
از برای غاثبین برهان نیست. اما دریوم ظهور اهل 
بمیرت جمیع شوناتمظهر هر را مات ان أ 
. 
معجزه محض است. ملاحظه نمائید که حضرت مسیح ! 
فرید ووحید من دون ظهیرومعین و بدون سپاه و لشکر 
در نهایت مظلومیت در مقابل جمیع من علی الارض ۱ 
علم الهی بلند نمود و مقاومت کرد و جمیع را عاقبت . 
مغلوب نمود ولوبه ظاهرمصلوب گردید حال این قضیّه | 
و ار | 
| حمَیّت حضرت مسیح احتیاج به برهان دیگرنه و این | 


| معجزات ظاهره در نزد اهل حقیقت اهمیّت ندارد. مثلاً | 





4 ۱ اگرکوری بینا شود عاقبت با زکور گردد یعنی بمیرد و از 
" جمیع حواس وقوی محروم شود لهذا کوربینا کردن ۲ 
او را و ال کر رات 
جسم مرده زنده شود چه ثمر دارد زیرا باز بمیرد. اما 
[ اهمّیّت دراعطای بصیرت وحیات ابدیست یعنی 
حیات روحانی الهی زیرا این حیات جسمانی را بقائی 
1 نه و وجودش عین عدم است مثل اينکه حضرت مسیح ۱ 
۱ در جواب یکی از تلامیذ می‌فرمایند که بگذار مرده را 
۲ مردها دفن کنند زیرا مولود از جسد جسد است و مولود 
1 از روح روح است. ملاحظه کنید نفوسی که به ظاهر به ۱ 
۱ جسم 9 بودند آنان ر مسسیح اموات شمرده زیم ۱ 
حیات حیات ابدیست و وجود وجود حقیقی. لهذا اگر 
ار 
۱ 


| مقصد از این بینائی بصیرت حقیقیه است ویا انکه کر | 





4 ملکوتی موفق گشت و این به نصض انجیل ابت شده 908 

۱ که حضرت مسیح می‌فرماید که اینها مل آنانند که . 
اشعبا گفته اینها چشم دارند اما نبینند کوش دارند لکن | 
نشنوند ومن آنها را شفا دهم. و مقصد این نیست که 
مظاهر ظهور عاجز از اجرای معجزاتند زیرا قادر هستند : 
لکن نزدشان بصیرت باطنی و گوش روحانی وحیات ۱ 
9« ۵ ۵ | 
ار ۱ 
که کور باطن بود ببصیرت روحانی فاتزشد ویا جاهل ۱ 
بود عالم شد ویا غافل بود هشیار گشت ویا ناسوتی بود ! 
ملکوتی شد چون این بصیرت وسمم وحبات وشفا ۱ 
ابدیست لهذا اهمَیّت دارد و الا حبات و قوای حیوانی | 


را چه اهمیت وقدروحیئیتی مانند اوهام در ایام | 


" معدوده هی درد مثلا اگر چراغ خحاموشی روشن شود ! 
با خاموش گردد ولی چراغ آفتاب همیشه روشن است | 


این ات ار 





ور زر هام ه اس روعرود؟ 


اب 


قیام مظاهر الهیه به جسد نیست جمیم شوونات و 
حالات و اعمال و تأسیس و تعلیم و تعبیرو تشبیه و 
| ترتیب ایشان عبارت از امور روحانی و معنویست تعلّق | 
| به جسمانیات ندارد. مثلاً مسأله مسیح از اسمان آمد | 
| این مطلب در مواقم متعدده از انجیل مصرح است که ( 








ابن انسان از آسمان امد و ابن انسان در آسمانست وبه گا 
| اسمان رود چنانکه در فصل ششم ایه سی و هشتم ازا 
انجیل یوحنا می‌فرماید: «زیرا من از اسمان آمدم» و 
همچنین ۱ چهل بصن می‌فرماید که: «گفتند ایا ۱ 
این شخص یسوع بن یوسف نیست که پدر و مادر اورا 
می‌شناسیم چگونه هي کر من از اسمان آمدم» و ۲ 
همچنین در انجیل یوحنا در فصل سیم ایه سیزدهم ۳ 
می فرماید: «و کسی 0 رفت مکر تس ده ۱ 
۱ 
| انکه حضرت آن وقفت درزمین بودند و همچنین ! 
امله ات ال از رحم مرا بود 9 
زا را 


امریست معنوی نه ظاهری روحانیست نه جسمانی یعنی | 





#8 هرچند حضرت مسیح به ظاهر از رحم مریم تولد یافت ۱ 
ولی فی الحقيقه از اسمان مرکزشمس حقیقت عالم ۲۳ 
| الهی ملکوت رحمانی امد. و چون واضح شد که مسیح 


| غیبوبت مسیح در زیر زمین سه روز نیز آمری معنویست نه 


ظاهری و همچنین قیام مسیح از بط ارض نیز امریست | 
۱ معنوی ‏ وکیفیتی است روحانی نه جسمانی و همچنین ‏ 
صعود مسیح به آسمان آن نیز امریست روحانی نه ۱ 
] جسمانی. و گذشته از این بیان اين آسمان ظاهری فا 
ثابت و محمّق گشته که فضای نامتناهی وفارغ و خالی . 
0 و جولانگاه نجوم و کواکب نامتناهی است. لهذا بیان ۱ 
می‌کنیم که قبام مسیح عبارت از اینست که حضرات 
حواریین بعد ازشهادت حضرت مسیح م ضطرب و 
: پریشان شدند حقیقت مسبحیه که عبارت از تعاليم و | 
۱ 9 و کات رفره ما و اب نو ۱ 


ای از شهادت خفیع و مستور شد جلوه و ظهوری ! 








نداشت بلکه حکم مفقود یافت زیرا مومنین عبارت از ۳۹ 


کی را را 
حضرت روح‌الله مانند جسم بی‌جان شد. وچون بعد از 
سه روز حضرات حواریون ثابت و راسخ گشتند و بر 
خحدمت امر مسیح قیام نمودند و مصمم بر آن شدند که . 
تعالیم الهی را ترویج کنند و وصایای مسیح را مجری ‏ 
دارند وقبام بر خدمت مسیح کردند حقیقت مسیح | 
جلوه نمود و فیض مسیح آشکارگشت وشریعت مسیح | 
جان یافت و تعالیم و وصایای مسیح ظاهر و آشکار | 
| گردید یعنی امر مسیح مانند جسد بی‌جانی بود جان و 
را 
و این قیام حقیقی بود. و چون قسیس‌ها معنی انجیل را , 
1 
و تون 


۱ ۱ ار 





۱ 
۱ 
ا۱ 


سا ار کر 0 رمز بیان شود به هیچ وجه علم 


1 
0 


معارضه ننماید بلکه علم و عقل تصدیق نماید. 


۴ 








۴ گِ رال از ول روح المرس 


ال ۳ 
اک لکد اد ان 1 


رو ووه است و ح ی واروه 
وب 


لول رو اس نه ل لول و درو 

است این تعبیر و تشبیه است نه تصویر و ِِِ : 
۱ ۳ ۳ س ۱ 
ار را ۰ ۰ ۰ ۲ 





و متحد گشتند و در عبد عنصره مجتمع شدند و منقطع 
| کشتند چشم از خود پوشیدند و از راحت و مسرت این 
" جهان گذشتند وجسم و روح را فدای جانان نمودند 

دک حایال تا و را یا سح 


] خویش را فراموش نمودند. پس تأیبد الهی رسید و قوّت 


| روح القدس ظاهر گشت و روحانئت مسیح غلبه نمود و 


| محبةالله زمام از دست برد آن روز مویّد شدند و هرکس 
به جهت تبلیغ امرالله به طرفی توجّه کرد و زبان به 
ٍ حجّت و برهان گشود. پس حلول روح القدس عبارت 
1 از اینست که منجذب به روح مسیحائی شدند و 
استقامت و ثبوت یافتند و به روح محْةاه حیات جدید | 
حاصل نمودند و حضرت مسیح را زنده ومعین و ظهیر 
| دیدند قطره بودند دریا شدند پشه بودند عقاب سما 
اک ص مت دنت و شدند. مثل آنها مثل آثینه‌ها 
سر ات ار را | 


۱ 








وال تور از روح ارس 


حراست ٩‏ 
ٍ 
وب 
| مقصود از روح از ۲ 
| ساطعه از مظهر ظهور زیرا شعاع آفتاب حقیقت مرکزش | 
مسیح بود و از این مرکز جلیل حقیقت مسیح فیض الهی . 
برسائرمرایا که حقایق حواریون بود اشراق نمود. | 
مقصود از حلوك روح القدس بر حواریین اینست که آن | 
| فیض جلیل الهی تجلی و افاضه برحقائق حواریین | 


| نمود والا دخحول و خروج و نزول وحلول از خواص ۱ 


تسس سس وی نموت ات سس سس و وج جر جروت نا دک هرس ۱۳2 





8 اجسامست نه ارواح یعنی حقائق محسوسه را دخول و 2 
ار ۱ 1 
| عقل وحب وعلم وتصوروفکر؛ آنان را دحول و 
خروح و حلولی نیست بلکه عبارت از تعلّق است. مثلا 
۲ علم که عبارت از صورت حاصله عند العقل است آن ‏ 


" امریست معقول و دخول و خروج در عقل امر موهوم . 
۱ بلکه تعلّق حصولی دارد مانند صور منطبعه 0 
۲ چون ثابت ومبرهن است که حقایق معقوله را دخحول و ۱ 
| حلولی نیست البته روح القدس را صعود و نزول و 
" دخول وخروج ومزج و حلول ممتنع ومحالست نهایت . 
۲ ومکالمات مصطلح است که فلان شخص روح 1 ۱ 


| زجاج نیست بلکه نظر به سراج است چنانکه در انجیل ۱ 





1 





یوحّا در ذکر موعود بعد حضرت مسیح در فصل 9 
شانزدهم ۳ دوازدهم می‌فرماید: «و بسار چیزهای | 
دیگر نیز دارم به شما بگویم لکن الان طاقت تحمل ۱ 
آنها را ندارید ولکن چون اویعنی روح راستی اید شما : 
| را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا که از نفس | 
خود تکلم ننماید بلکه به آنچه شنیده است سخن 
خواهد گفت». حال به دقت ملاحظه نمائید که ازین ۱ 
عبارت «زیرا از نفس خود تکلّم ننماید بلکه به آنچمه | 
شنبده است سخن خواهد گفت»؛ معلوم می‌شود که ! 
این روح راستی انسانی مجسم است که نفس دارد و 
کوش دارد که استماع می‌نماید و لسان دارد که نطق ۱ 
می‌کند و همچنین به حضرت مسیح روح‌اله اطلاق 
می‌شود مثل اینکه سراج گوئی و مراد سراج با زجاج | 





۱ به علاماتی مشروط است هر وق که ۳ ۱۳ 
| علامات آید. از جمله علامات اینکه افتاب تاریک 
| گردد و ماه نور ندهد وستارگان آسمان برزمین فرو ریزند 
در آن وفت جمیع طوائف زمین ناله اه 
1 را در سید ی کرک ۱ 
| انسان بر ابررسوار با قوت و جلال عظیم می‌آید. تفسیر | 








این ایات را جمال مبارک دررساله ایقان مشروحاً ِِ 
فرموده‌اند احتیاح به تا ان مراجعت کنبد 
ما با ۱۱ اد  ..‏ ۲ 
چند کلمه دراین خصوص صحبت می‌دارم. و اد ۱ 
اینکه مسیح در امدن اول نیز از اسمان امد چنانچه ‏ 
مصرح در انجیل است حتی خود حضرت می‌فرماید | 
با را را اس رل ار 
ایا مس ال ال کی تا ای 
۱ آنکه به حسب ظاهر از رحم مریم امد همچنانکه در 
دفعه اولی و فی الحقیقه از اسمان امد ولوبه حسب " 
ظاهر از ارحام آمد. به همچنین در مجی ۶ تِ سر به 1 
حقیقت از اسمان اید ولوبه ظاهرازارحام اید وا 
۱ شروطی که در انجیل به جهت مجیء ثانی مسیح ‏ 
۱ مذکور همان شروط در مجیء اول مصرح چنانکه از| 
| پیش گذشت. درکتاب اشعیا خبر می‌دهد که مسیح | 


۱ 
1 
1 





4 شرق وغرب را فتح خواهد نمود و - ِِ ملل عالم در 0 
| طل هسیح ار ساطنت مسیح تشکیل خواهد ۲۰ 
گردید و ازمکان غیر معلوم خواهد آمد و خطاکاران 


دینونت خواهند یافت و عدالت جنان مجری خواهد 
در ور و پلنگ و بزغاله ومارو طفل شیر . 


| اجتماع خواهند نمود. مجیء اوّل نیز مشروط به این | 
| شروط بود وحال آنکه به حسب ظاهر هیچیک زاین | 

[ شروط وقوع نیافت لهذا بهود اعتراض بر مسیح کردند و 

۳ استغفرالله مسیح را مسیخ خواندند و هادم بنیان الهی ‏ 
سرد ومحرب مب وشریت داستا وفوی | 

| قتلش دادند و حال اه د روط لا كٍِ_ معانی داشت 

| ولی بهود پی به معانی آن نبردند لهذا محتجب گشتند. ۱ ۳ 
| وهمچنین مجیء ثانی مسیح براین منوال است علائم | 
: ات وت دارد نه به حسب ۱ 
۲ ظاهراکربه حسب ظاهر باشد از جمله می‌فرماید جمیع ! 
۱ 








نجوم برروی زمین سقوط نمایند نجوم بی‌پایان و 58 


بی‌شمار است ۳ ها اه ۱۰ 
محمّق گشته که جرم شمس تخمینا قریب یک ملیون و | 
رای رات 
هزار مرتبه اعظم ازشمس آگر این نجوم سقوط بر روی . 
| زمین نماید چگونه درزمین محل یابد مانند این است ! 
کار سر اد سل یل ایا بررری دا 
| ری اک ایس ۱ 
ممتنعاتست نه ممکنات. و از این عجب‌تر انکه مسیح ! 
| می‌فرماید من شاید بيايم وشما هنوز در خوابید زیرا 
0 ابن انسان مثل آمدن دا نا درد د ساره ۰ 
است و صاحب خانه خبر ندارد پس واضح و مبرهن . 
کی ار ات ی ار 
نیست و معانیش درکتاب ایقان مفصل بیان شده است ! 





م7 ۱ 
بل ال ار الوث 


متصوو از اامثه ام دح حراست؟ 


#۶ 


اب 


۰ ۰ 


ار 


| کائنات است و ابداً به تصور اهل عول و ادراک نیاید ‏ 


اک( ابا" 
| ننماید زیرا تقسیم و تعدد از حصائص خلق است که 
: ممکن الوجود است نه از عوارض طارئه برواجب 
اا ی ی ار و 


اک ک ۰ 








همواره در علو تقدیس و تنزیه بوده و هست و آنچه ذکر | ِِ 
می‌شود از ظهور و اشراق الهی مقصد تجلی الهی است | 
نه تنل در مراتب وجود. حقّ کمال محض است و خلق | 
نقصان صرف حق را تنل در مراتب وجود اعظم , 
نقائص است ولی ظهور و طلوع وشروقش مانند تجلّی | 

۱ آفتابست در آثبنه لطیف صافی شمّاف. جمیع کائنات | 
آیات باهرات حيّ هستند مانند کاثنات ارضیّه که شماع | 


آفتاب 1 تابیده ولی بر دشت ۱ 
اثمار همین پرتوی افتاده که نمودار گشته و پرورش یافته ! 
" وبه نتیجه وجود خویش رسیده. اما انسان کامل بمنزله ۱ 
مرآت صافیه است آفتاب حقیقت به جمیع صفات وا 
0 در آن را لهذا حقبقت ۱ 
در 
لطافت وپاکی بود لهذا شمس حقیقت ذات الوهیت ۱ 


دران آثینه تجلی فرمود و نورانیت و حرارتش دراد . 


با را وسماء تنزبه | 





تنرّل ننمود ودرائینه منزل وماوی نکرد بلکه بر علو و 
| سموباقی و برقراراست ولی در اثینه به جمال وکمال ٩‏ 
دواثینه یکی مسیح و دیگری ۳ القدس سا هد ه 
1 نمودیم یعنی سه افتاب مشاهده کردیم یکی ار 
۲ ودودیگردرزمین صادقیم و اگربگوئيم یک افتابست . 
1 فردانئت محض است شریک و مثیلی ندارد بازهم 
] صادقیم. خلاصه کلام اینست که حقیقت مسیحیه | 
ارات ار 
به کمالات و صفات نامتناهیه در آن آثینه ظاهر و باهر : 
۱ 
ار ۱ ار 0 
| آقتاب دراین آئینه ظاهرو آشکار است. روح القدس | 
ار ۳ 
: نفس فیض الهی است ره و ۳ 





۴ 


0 سس عو بت ر ِ 7 
: 





ذات الوهیّت وحدت محض است و شبیه و مثیل و نظیر] 
ندارد ومقصود از اقانیم ثلائه اینست و الا اساس | 
اه ۱ ۰ ۱ 
آن نتواند و آنچه را عقول تصور نتواند چگونه مکلّف به . 
0 ۰ از صور ! 
معقوله شود بلکه وهم محض باشد. حال از این بیان ۱ 
کر رای را 


۱ 1 





ی م از طم ‏ 
ال وت 


ال ی بط نیم ال 


« بل ایک کل رف انوم 


وا 


تقدم بر دوقسم است تقدم ذاتیست که مسبوق به 
: ِ 0 ت ۱ 
ت دیگر نه این را روشنائی خن کون اما ِِ ۱ 








ماه مقتبس از افتاب است زیرا ماه در روشنائی محتاح ۴ 
ار را 
روشنائی معلول آن قدیم وسابق و متقدم و این مسبوق وا 
متأخر نوع ثانی قدم قدم زمانیست و آن لا اول له است 
و ی ار ار 
حال و اينده کل بالتّسبه به حق یکسان است دیروز و | 


یلاعت ات را 
الصّفْات و الشرف مقدم ب رکائناتست. و کلمةالله پیش از 
ظهور در هیکل بشری در نهایت عرّت و تقدیس بود و 

در کمال جلال و جمال دراوج عظمت خویش برقرار و . 
چون کلمةاله از اوح جلال به حکمت حقّ متعال در | 
عالم جسد اشراق نمود بواسطه جسد تعذی بر کلمةالله | 
او ۱ ۱ 
اعد و افص تا ب که | 





8[ می‌نماید که مرا از قید عالم جسد آزاد فرما و از این 


آن عرّت وتقدیس سابق پیش از عالم جسد یابم و در 
جهان باقی شادمانی کنم و به وطن اصلی عالم لامکان 
| ملکوت پنهان صعود نمایم چنانکه ملاحظه گردید که | 
( حتی درعالم ملک یعنی انفس و افاق بلکه نقطه ۱ 


1 تراب عظمت و جلال حضرت مسیح بعد از صعود ۱ 

ال ۱ 

1 ۲ توهین اضعف اقوام عالم یعنی بهود بود و بر تارک 
مبارکش تاج خار سزاوار داشتند انا بعد از صعود . 


۱ و وخاشم آن تاج | 
ار اه 0 








کف يتدم 


1 ام از سال اول 0 
۰ ۰ مه 
ال 


داحل ارم ارت دوم از رسالر وس تن ۱ 
۱ رقم کر داوم کّ مرو رو 27 ۳ ۱ 


صی ارزی یبارت ی 


اب 


۰ ۰ 





8 
8 


۱ 
8 
۱ 
آ 
ظ 
أ 


و طبیعت روحانیه موروث از حقیقت کلمتاله و آن 
روحانیت حضرت مسیح است. طبیعت جسمانیه از ادم 
توگد یافته اما طبیعت روحانیّه از فیض روح القدس 
ی 


1 طبء ت روحانبه مصدر هر کمال. حضرت مسیح خود را 
۱ فدا کرد تا خلق از نقایص طبیعت جسمانی حلاص ۱ 
| شوند وبه فضائل طبیعت روحانیه متصف گردند. این 


؟ طبیعت روحانیه که از فیض حقیقت رحماننه تحقق 


م 
ت 


] پیدا شده. این طبیعت کمالات الهیه است انوار است ‏ 


ار ای ار 


عدالت است محّت است موهبت است مهربانی به 


جمیع خلق است خیراتست حیات اندر حیاتست این 


از ۳ 





ار بیست و دوم اصحاح پانزدهم از رساله 
بولس به امل کورنتیان که می‌گوید و چنانکه در آدم 
همه می‌میرند در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت 
اینست که به حسب اصطلاح ادم ابوالبشر است یعنی 


آدم سبب حیات جسمانی نوع انسانی است ابوت | 


جسمانی دارد و نفس حیم است ولی محیی نیست. و ا 
حضرت مسیح سبب حبات روحانی بشر است ومن ! 


۱ 
0 


قوای شهوانیست و از لوازم قوای شهوانی گناه است ‏ 


چونکه قوای شهوانی در تحت قانون عدل و حمانت ‏ 


۱ حکم کند به مقتضای اوحرکت نماید. پس ثابت شد 


۲ 
ِ 


ّ 
1 
۲ 
1 





8( جدال حرص طمع جهل غرض فساد تکبُرظلم جمیم 
| این صفات بهیمیه در خلقت انسانی موجود است ‏ : 
/انسانی که تربیت روحانی ندیده حبوانست مثل اهالی 

افریقا حرکات وسکنات و اخلاق آنان شهوانی محض 
۱ 
۲ که همدیگر را بدرند و بخورند. پس معلوم شد که عالم ۱ 
۱ 
ار ۱ 
| طبیعت است و این مقتضای طبیعت که از حصائص 
اک | 
0 
ار را را 
وا که اما با هه اسان اه .۱ 


۱ ً 


۳ 





۱ حقیقت مسیح یعنی کلمةالله سبب حیات روحانیست ! 
ْ ۱ 





حیات جسمانی انسانست به تعلیم و تربیت آن روح ‏ 


مجرد به کمالات انسانی بت رم ببس حصرت | 
مسیح روح محیی بود وسبب حیات روحانی کل 
۱ حضرت ادم سبب حیات جسمانی بود وچون عالم ا 
۱ جسمانی انسان عالم نقایص است و نقایص عین 
مماتست لهذا بولس تقایص جسمانی را به موت تعبیر [ 
را حضرت دم چون 
از شجره ممنوعه تناول نمود حطا و عصیان کرد و نکبت ‏ 
وشامت این عصیان مسلسل درسلاله ادم موروث و ا 
برفرار شد پس حضرت آدم سبب موت خلق گردید. اين . 
بیان بدیهی البطلانست زیرا معنی این بیان این است . 
که جمیع خلق حتی انبیا و رسل بدون قصور و گناه : 
محض آنکه سلاله آدم بودند بدون سبب مقصّروگناه | 
| کارگشتند وتا یوم قربانی مسیح در جحیم به عذاب | 
۱ الیم گرفتار بودند وا ار لا لهج ۳ گرا 





4 آدم گنه کار بود. حضرت ابراهیم را چه گناه اسحق و 


| یوسف را چه قصورموسی را چه خطا؟ اما حضرت ٩‏ 
مسیح که کلمةالله بود و خویش را فدا کرد این دومعنی 
دارد معنی ظاهری ومعنی حقیقی. معنی ظاهری 

1 اینست که چون حضرت مسیح را مقصد این بود که به ۱ 

امری قیام نماید که تربیت عالم انسانی و احیای بنی ۱ 

۳ آدم و نورانیت عموم خلق بود و ازفیام به چنین امری ۱ 

| عظیم که مخالف جمیم اهل عالم ومقاومت جمیم ‏ 

0 ملل و دولست البته خون در هدر است و البته مقتول و 

۲ مصلوب گردد. لهذا حضرت مسیح دروقتی که اظهار . 

۱ اه ف یه ال افتا دید وا ار دا 
وزخم را مرهم وزهررا شهد وشکرشمردند و به تعلیم 

وتربیت ناس قیام فرمودند یعنی خود را فدا کردند تا 

۱ روح حیات بخشند و به جسد فانی شدند تا دیگران را 


سا | 


۲ 





۱ 1 





فدا نمود تا شجره نشو و نما نماید هر چند صورت حبه 
متلاشی شد ولی حقبقت حبه در کمال عظمت و 
ات ۱ شحره ظاهر گشت. مقام مسیح کمال 
وا کل ام از اف ای بر 
جمیع نوس موّمنه نمود و فیوضات انوار در حقاتق 


ها هستم و هرکس از این نان تناول نماید ۲ 
نمیرد یعنی هرکس ازین غذای الهی نصیب برد به , 
« ۱ 
به. ‏ را کل ها ۱ ۱ 


یافشت واز فیض قدیم استفاضه نمود از لمات ! 


ارات را اف( دا ۳ 


1 


س س ۱ 
صورت این حبه فدای شجره شد ولی کمالات حبه به ٩‏ 


| سبب این فدا ظاهر و اشکا ررگردید زیرا شجره و اغصان 


" واوراق و ازهار در حبه مستوروپنهان بود وچود | 


صورت حبه ۰ او در کمال ظهور به 


1 


3 


۳ ۳ 
۱ ۷ 
۱ ۱ 
8 
1 

۳3 0 اک ها ۲ 








سا ار ۳ که ۱۳۳ 


ط 


بلس ۲ تا 
ی 


۲ و 





مدع تدم وال #/ است؟ 


وب 
در تورات مذکو رکه خداوند ادم را درجتّت عدن [ 
نهاد تا عامل و حافظ باشد و فرمود که از جمیع درختان 
| جنت تناول نمامگرشجره خیروشررا و ار تناول ۱ 





۱ | اضلاع او گرفت و اورا زنی آفرید تا با او موانست نماید 
ات اه م فرماید مار رن رادلالت بر اک سره کرد و 
۱ ار این شجره به جهت 


این منع نمود تا چشمانتان گشوده نگردد و خیرو شزرا 
1 با پس حوا از شجره تناو نمود و به آدم داد او نیز 
۲ موافقت کرد دیدهاشان ببنا شد و خود را برهنه یافتند و ۱ 


| معاتب گشتند. عدا به آدم گفت آیا از شجره ممنوعه | 
[ تناول نمودی؟ ادم در جواب گفت که حوا مرا دلالت 

| کرد پس خداوند عتاب به حوّا نمود حوا گفت که مار | 

۱ اراک ماه ار ۱ 
۱ ۳۰ و سلاله 0 حاصل گردید و خداوند فرمود که 

| حیات تناول نماید والی الابد بافی ماند وشجره ۱ 

ی ی هس ۱ 





غرابمت است و عقل در قبول و تصدیق و تصورآن 9 
معذور زیرا چنین ترتیب و تفصیل و خطاب وعتاب از 
شخص هوشمندی مستبعد است تا چه رسد به حضرت | 
الوهیت الوهیتی که این کون نامتناهی را در اکمل 
را انا ۱-۱ 
نظم و اتقان و کمال اراسته. قدری تفکُرلازم اگر ظواهر ۷ 
زا ۱ 
عموم عقّلا انکا رکنند که این ترتیب و وضم یقبا ار ۲ 
شخص عاقل صدور نیابد. لهذا این حکایت ادم و حوا ! 
وتناول شجره و خروج از جّت جمیعاً رموز است و از 
اسرار الهیّه ومعانی کلیّه و تأویل بدیعه دارد و جز | 
محرمان راز و مقربین حضرت بی‌نیاز واقف آن اسرار نه. : 
لهذا این آیات تورات معانی متعدّده دارد یک معنی از | 
| معانی آن را بیان کنیم و گوئیم مقصد از ادم روح ادم | 
است و ازحوا نفس آدم یوار شیی تام ار شیر 
لهیّه که ذکر اناث می‌شود مقصد نفس انسانیست. و | 





۷ مقصد از شجره خیروشرعالم ناسوتیست زیرا جهان 


| روحانی الهی خیر محض است و نورانئت صرفه اما در ۴ 
عالم ناسوتی نور و ظلمت و خیر و شر حقایق متضاده 
به عالم ناسوتیست آن تعلّق 
روح به عالم ناسوتی سبب شد که نفس و روح آدم را از ۱ 
۱ عالم اطلاق به عالم لا و ارت ۱ 
توحبد به عالم ناسوت متوجه نمود و چون روح و نفس ۱ 
1 آدم به عالم ناسوت قدم نهاد از جّت اطلاق خارج ‏ 
کشت در عالم ان ار ات را 
۲ بود و خیر محص به عالم خیر و شر قدم نهاد. و مقصود . 
از شجره حبات اعلی رتبه عالم وجود مقام کلمتاله ۱ 
| است و ظهورکلی لهذا آن مقام محفوظ مانده تا در 
| ظهور اشرف مظه رکلی آن مقام ظاهرو لانح گشت. زیر 
| مقام ادم من حیث ظهور و بروز به کمالات الهیّه مقام | 
ی فد ی و 
یر اعظم رتبه کمال ذاتی و کمال صفاتی بود. اینست ! 
: ۱ 








که در جنّت اعلی شجره حیات عبارت از مرکز تقدیس ‏ 9 


محض و تنزیه صرف یعنی مظه رکلی الهی است و از | 
0 زمان حضرت مسیح چندان ۱۱ 
حیات ابدیّه و کمالات کلیّه ملکوتبّه نبود. این شجره : 
حبات مقام حقیقت مسیح بود که در ظهور مسیحی . 
وس یی و حال ملاحظه | ح 


0( 
عالم اطلاق به عالم تقیبد آمدند تناسل به وجه مثلی | 
۱ تسلسل یافت و این تعلق روح و نفس به عالم ناسوتی ۱ 
| که گناه است درسلاله آدم موروث گردید ۱ 
ماری بود که الی الابد در ارواح سلاله ۱ 

ضدیّت مستمرو برقرار است زیرا تعلّق ناسوتی سبب ْ 
تقد ارواح گردیده و این نید عین گناه است که از آدم | 
| سریان در سلاله نمود چه که این تعلق سبب گردیده که | 
۱ را را 





او رتقدیس راعظم منتشرگردید حقایق بشریه یعنی ۲ 
اک توجه 1 نمودند و استفاضه از 
ات ۱ ال 
[" حیات ابدیّه فائزگشتند و ازفیود تقیید خلاص شده به ‏ 
عالم اطلاق پی بردند و از رذائل عالم ناسوت بری | 
ک ۳ واز فضائل عالم ار مه ۱ ۱ 
| اینست معنی بیانی که می‌فرماید من خون خویش را به | 
جهت حیات عالم انفاق نمودم یعنی جمیع بلایا و 
۲ محن ورزایا حتی شهادت کبری را به جهت حصول ‏ ۱ 
۱ | این مقصد و عفوگناه یعنی قطع تعلق ارواح ا زعالم | 
| ناسوت و انجذات به عالم لاهوت اختیار کردم تا 
نفوسی مبعوث شوند که جوهر هدی شوند و مظاهر . 
| کمالات اعلی. ی ی ۱ 
کتاب مقصد این معنی ظاهر ظاهر باشد ظلم محض 


است و جبر صرف. موی ۱ 





گناهی نمود خلیل جلیل را چه ذنبی وموسای کلم را 908 
چه خطائی نوح نبی را چه عصیانی یوسف صدیق را | 

چه طغیانی انبیای الهی را چه فتوری و یحیای حصور را | 

چه قصوری؟ ایا ان عدالت الهی قبول نماید که این 
۱ مظاهر نورانیه به جهت گناه ادم در جحیم الیم مبتلی . 
کی اک ی ار کر ار 

عذاب سعیر نجات یابند؟ چنین تصوّر از هر قواعد و | 


سا است و ابدً نفس هوشمندی قبول ننماید [ 


بلکه مقصد چنانست که ذکرشد ادم روح آدمی است و 
| حوا نفس آدم وشجره عالم ناسوت ومارتعلّق به عالم | 
تا ۱ ۱۰۰۰ 
نمود و حضرت مسیح نفوسی را ازاين تعلْق به نفحات ‏ 
قدس نجات داد و از این گناه حلاص کرد. و اين کناه ۱ 
| درحضرت ادم بالتّسبه به مراتب است هر چند ازاین | 
| تعلّق نتائج که حاصل ولی تعلّق عالم ناسوتی باللسبه | 
! به تعلق عالم روحانی لاهوتی گناه شمرده گرد و 





8 حسنات الا برارسیتات المقرین ثابت شود مانند قوای 
| جسمانی که بالنسبه به قوای روحانی قاصر است بلکه ٩‏ 
ال ۱ 
گردد. و همچنین حبات جسمانی بالتشسبه بوجود 
۱ 


[ حضرت مسیح حیات جسمانی را ممات نامیده و فرمود ! 
را ی ی رآ ۱ 


1 نفوس حیات جسمانی داشتند ولی در نظر مسیح آن ۱ 
۱ حیات ممات بود. این یک معنی از معانی حکایت 

: حضرت آدم در توراتست ۳ 0 بع ۱ 
] معانی اب ب ی و السللام. 








4 ال از نم روج العرس 
ال نا 


‌ ۹ 10 1 5 » مح ۱ 
انیس رن رل ابا ام ون ای 
‌‌ 1 
۶ب 
حشایق مقدسه مظاهر الهنه را دو مقام معنوبست 8 ۷۷ 
جلوه و ظهور است که بمثابه نور و کمالات الهیه است و | 5 

۱ ارات ربانبه ات و الهنه بمنزله شعاع و۱ 
۱ ۱- انجیل متی اصحاح دوازدهم اي ۱ ۲ ۳ 


ی میج 2 مات 





ار ۱ 
| و اگراشعه ساطعه نبود شمس نبود. آگر ظهور و تجلی . ۱ ً ۱ 
| کمالات الهیه در مسیح نبود یسوع مسیح نبود از این 
جهت مظهر است که کمالات الهبه ار فرموده. 
1 انبیای الهیه مظاهرند و کمالات ربانیه ظاهریعنی روح ۱ 
۱ القدس. اکر نفسی از مظهر دوری جوید شاید متنبه شود ۱ 
دا ۱ 
۱ است. اما آگراز نفس کمالات الهیّه که روح القدس | 
: در را را 


: آفتاب بیزار این بیزاری از انوار چاره ندارد و این عفو . 
۱ | نمی‌شود بعنی ممکن نیست که به خدا دک رد 
این سراج سراج است به سبب این نور اگر نور نبود 
| سراج نبود حال اگر نفسی از انوار سراج بیزارشود کور 


3 ات ۰ ۹ ۱ 
زج شیک اما ارات ۱ 





القدس استفاضه ننماید از فیض الهی محروم ماند و . 
نفس محرومیت عدم مخفرنست. اینست که بسیار | 
نفوسی بودند که به مظاهر ظهور عداوت داشتند وا 
تم دانستا که مظم طهر ات بع هداس | 
دوست شدند پس عداوت به مظهر ظهورسبب ۲ 
مسر ار نشد زیرا دشمن شمعدان بود ۳ 
نمی دانست که مظهر سراج نورانی الهیست دشمن نور | 
2 
دوست حقیقی گشت. مقصود اینست که دوری از ّ 


ال مه ۰ ۰ ۱۱۰ 


منذکر گردد ولی دشمنی نور سبب محرومیت ابدیه | 


۱ و جاره د دد 





۱ 7 ۲ ‌" 1 
۱ لب 4 روز رون و احنارون تملورن ۱ 
ال 


. اس 2 ۱ 
۲ رت د ال راد الکو رون و ادن 


۹ ۱ هم سح ۰ سّ 
لوری» ود ان رباص مرحم ما0 
و 


وب 





| ۱- انجیل متّی اصحاح دوازدهم ایه ۱۴ (لانْ کثیرین یدعون و قلیلین | 
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گردد لهذا موجودات دریک رتبه ویک مقام ویک | 2 


نحوویک جنس ویک نوع تحفّق ننمایند لابد از 
تفاوت مراتب و تمایز صنوف و تعدد اجناس و انواع | 
است یعنی ناچار از رتبه جماد و رتبه نبات و رتبه حیوان . 
و رتبه انسانست چه که عالم وجود به انسان تنها ترتیب | 
و تنظیم و تکمیل نیابد. وبه همچنین به حیوان محض 
یا نبات محض يا جماد محض این عالم منظر بدیع و | 
ترتیب فویم و تزیین اطیف حاصل ننماید لاب از تفاوت | 
را را ار 
| نهایت کمال جلوه فرماید. مثلاً این شجر اگر بتمامه ثمر 
گردد کمال نباتی حاصل نگردد بلکه برگ و شکوفه و ا 
بارجمیع لازم تا نبات در نهایت زینت و کمال جلوه | 
1 
زا ی ار را 
۱ وجود انسانی مقتضی وجود سمع و بصرو مغزحتی 
نان وشعر است اگرسراپا مغزویا چشم ویا گوش ۱ 


3 





1 | گردد عین نقص است. مثلاً عدم زلف و مزگان و عدم 
۱ ناخن و دندان عين نقص است ولو بالنسبه به چشم 
بی‌احساس و حکم جماد و نبات دارند و لکن فقد آن 

در وجود انسان بی‌نهایت مکروه و مذموم است. مادام 

1 مراتب موجودات مختلفست و متفاوت بعضها فوق ۱ 

یر( 

انسان و ترک بعضی دررتبه اوسط مثل نبات و وصح ۱ 

1 بعضی دررتبه ادنی مثل جماد چون به مشیت و اراده 

| پروردگار است پس تخصیص انسان به رتبه اعلی از 

فضل پروردگار است. و تفاوت بین نوع انسان از حیثیت . 

ریات روحانیه و کمالات ملکوتّه نیز به انتخاب | 

| حضرت رحمن است زیرا ایمان که حیات ابدیه است 

7 








روح را به قوه جاذبه دروجد وحرکت ارد لهذا ۱ ۲ 
می‌فرماید: المدعوون کثیرون و المختارون قلیلون. ۳ 
کائنات جسمانیّه در مراتب و مقامات خود مذموم وا 
محکوم و مسوول نیستند. مثلاً جماد در رتبه جمادی وا 
حیوان در رتبه حیوانی و نبات دررتبه نباتی مقبولند ‏ 
| ولی در آن رتبه خود آگر ناقص مانند مذموم گردند بلکه | 
آن رتبه عین کمال است. و لکن تفاوت بین نوع انسان ] 
ار ۹« ۹ثحث_« | 
است این تفاوت مذموم نیست وقسم دیگر تفاوت ز۱ 
| حیثیت ایمان و ایقانست و عدم آن و آن مذموم زیرا آن ! 
نفس به هوی و هوس خویش مبتلی گردید تا آنکه از 
چنین موهبت محروم شد و از قوه جاذبه محَةاله مایوس | 
کی ار ی 
ولی چون از کمالات آن رتبه محروم لهذا معدن نقائص [ 


۲ گشته و به این جهت مسژول. 





ض ال از رت 
ال 


ما از سر رت نار 


ات 


جمال مبارک در ایقان بیان این مطلب را مفصل و 
| مشروح مرقوم فرموده‌اند بخوانید حقیقت این مسأله 
واضح و مشهود گردد. چون حال سوال نمودید مختصر | 
| بیانی نیز می‌شود. عنوان این مسأله را از انجیل نمائیم | 
| در انجیل مصرح که چون یحیی بن زکریا ظاهرشد و . 








مردم را به 0 بشارت می‌داد؛ از او پرسیدند که ۱ ۱ 4 
توکیستی آیا مسیح موعودی ؟ فرمود: من مسیح نیستم. ‏ 

و ٩‏ ۳۲۰ ار ۱ ۳ نیستم. از این 

بیان ثابت و محفّق شد که حضرت یحیی بن زکریا 

ایلیای معهود نیستند ولی در یوم تجلّی در جبل طابورا 
حضرت مسیح تصریح فرمودند که یحیی بن زکریا 

ایلیای موعود بود. در فصل نهم ایه یازدهم از انجیل ۱ 
با اپ" 


۱ 


| جواب ایشان گفت که الیاس البتّه اذل می‌آید و همه ۲ 
چیزرا اصلاح می‌نماید و چگونه در باره پسر انسان . 
مکتوبست که می‌باید زحمت بسیار کشد و حقیر شمرده ‏ 
شود لکن یشما می‌گویم که الباس هم آمد وبا وی | 

۱ ال ات را 

۱ هفدهم ِِ سیزدهم می‌فرماید: «انگاه تاو دان ۱ 

زد یاف که درباب یحبای تعمید دهنده به ایشان ۱ 





آیا توایلیا هستی گفت نیستم وحال آنکه در انجیل 1 ۲ 


| می‌فرماید یوحتّای معمدان نفس ایلیای موعود بود و 
مسیح نیز تصریح می‌فرماید. پس اگر حضرت یوحنا 
حضرت ایلیا بود چرا فرمود من ایلیا نیستم و آگرایلیا | 
۱ نبود چگونه حضرت مسیح می‌فرماید که او ایلیا بود؟ ۱ 
پس دراین مقام نظربه شخصیّت نیست نظربه | 
او ۱ 
ٌ لا دا 
۱ داشت پس حضرت ایلیای موعود 0 ان بود . 
۱ اینجا نظر به ذاث نیست نظر به صفاتست. مثلا پارسال ۱ 
گلی بود امسال هم گل آمده است من می‌گویم گل 
| پارسال باز آمد حال مقصدم نیست که نفس آن گل به 


۲ ات چون ۱ 





امده و اين گل ان گل است. بهارمی‌اید می‌گوئم باز 3988 


بهار پارسال امد به جهت آنکه آنچه که در بهار پارسال ۱ 
بود دراین بهار نیز موجود اینست که حضرت مسیح | 
می‌فرماید آنچه در زمان انبیای سلف واقع جمیع را . 
تاه دی و دیگر نمائیم دابه‌ای سال ادن ۱ 
۱ 0 پیدا شد شکوفه و ثمرهویدا . 
اس ا«پِ«ِ 


کردد محر روید بار ال ورف اد سحوفه ال شاه وان ۱ 


ار و رد رت 
۱ دانه آخر هم دانه گوئیم که دانه رجوع کرده چون نظر به ۱ 
ماذه شجر نمائیم این ماده دیگر است و چون نظر به ‏ 
شکوفه و برگ و مر نسائيم همان رائحه و طعم وا 
لطافت حاصل است پس آن کمال شجری دوباره عود ۱ 


نمود. به همچنین چون نظر به شخص کنیم شخص ۱ 
| صدگرن رت ربا صات ‏ صسات يم مس سای 


1 عود نموده. . پس حصرت تس فرمود بن ۱ 





احلاق و صفات و فبوضات ایلباست ویوحئای معمدان 
| گفت من ایلیا نیستم حضرت مسیح نظر به صفات و 
کمالات و احلاق و فوضات هر دو داشتا و یوحن نظر 
7 به مادّه وشخصیّت خویش داشت. مثل این چراغ ۱ 
[ حاضرشب پیش بوده و امشب نیز روشن وشب اینده 


۳ 


؟ است و ان چراخ رجوع کرده مقصد نور است نه روغن و 


ٍ فتبل و شمعدان و این تفاصیل در رساله ایقان مشروح و 








. بر مر 
چالک سار ات | روط لس 


ال 


درل سم بط سک تن مرن رگ 


7 ۰ ۰ ۱ 
تام | مان یم 
۶ب 
این بیان مسیح تصدیق قول بطرس است دروقتی ۱ 
۱ که گفت اعتقاد من اینست که تو ابن‌الله حی هستی بعد | 
حضرت در جواب فرمود که توکیفا ی تور 


[ ۱- انجیل متّی اصحاح شانزدهم آیه ۱۶ و ۰۱۸ 


سید #ا 





۱ 
8 


۱ 
۱ 
ام 
1 
۱ 
۳8 
۱ 
اس 
3 
۳ 


" 
۱ 
كِ 
ا۱ 
۲ 


 (‏ اه 
وه ال ای خود نمایم. چون دیگران در ۱ 
رات مسیح گفتند ابلات وج ۳ 
یحبای تعمسد دهنده‌ای و بعصی ارمیا یا یکی از انبیا 


۱ 
۱ فا را ات اه ۱ 
1 صخره بود فرمودند: اه 0 ۱ 
اک نک ات ۱ 
را زر ۱ 


که شریعةاله است وضع خواهد گشت. ووجود قبر , 
بطرس در رومیه نیز مشکوک است مسلم نیست 
بعضی‌ها گویند که در انطأکیه است. و از این گذشته 
اعمال بعضی از پاپ‌ها را به شریعت حضرت مسیح | 
۱ 
گیاه می‌خوردند و راضی براین نشدند که خاطرکسی , 








عظمت به جمیع لذانذ وشهوات وقت گذراند که ِ 
نفسی را ازرده نکرد ولی بعضی ازپاپ‌ها نفوس کثیره | 
بی‌گناه را کشتند. به تاریخ مراجعه کنید که محض 
حکومت دنیوی پاپ‌ها چقدر خون‌ها را ریختند و به ‏ 
جهت عدم موافقت رای هزاران خادمان عالم انسانی 

اهل معارف را که کشف اسرار کائنات کردند زجر کردند ا 
حبس و محو نمودند و چه مقدار معارضه به حفیقت ۱ 
نمودند و وصایای مسیح را ملاحظه کنید و احوال و ! 
اطوار پاپ‌ها را تجسس فرمائید. ملاحظه نمائید که ا 


هیچ مشایهتی میانه وصایای مسیح و اطوار حکوست : 
پاپ مشاهده می‌شود؟ ما خوش نداریم که مذمت , 
نفوس نمائیم و الا صفحات تاریخ واتیکان بسیار | 


دیگرو اطوار حکومت پاپ چیز دیگر ابداً با هم مطابق | 
نیست ببینید که چقدر از پروتستان‌ها را کشتند وکل به | 





فتوای پاپ بود چه ظلم‌ها وستم‌ها روا داشتند چه 
" شکنجه و عقوبت‌ها نمودند. ایا هیچ رائحه طیبه مسیح ۱ 
مسیح را نکردند بلکه این مقدسه برباره که صورتش در 
مقابل است اطاعت مسیح را نمود وبرقدم مسیح | 
| حرکت کرد ووصایای مسیح را جاری نمود و در میان . 
۲ پاپ‌ها نفوس مبارکی نیز بودند که بر قدم مسیح حرکت 
1 نمودند عا ۱ تس صوص در اولای مسیح که 
ار را تا ۱ 
که اسباب ساطنت فراهم آمد و و سعادت دنبوی . 
اک ی ی را کی سس | 


پرداخت قتل نفوس کرد و معارضه به نشرمعارف نمود ۳ 
ارباب فنون را اذٍیت کرد و نورعلم را حائل گشت و 8 
| حکم قتل وغارت نمود و هزاران نفوس از اهل فنون و . 
" معارف و بی‌گناهان درسجن رومیه هلاک گشتند. حال ؛ 
۱ 








با وجود این روش و حرکت چگونه حلافت حضرت | ۳ ۳ 


مسیح تصدیق می‌شود؟ کرسی حکومت پاپ هميشه . 
معارضه به علم نمود حتّی در اروپا مسلم شد که دین | 
معارض به علم است و علم مخرب بنیان دین وحال . 

۱ آنکه دین‌اله مروج حقیقت و موس علم و معرفت وا 
| مشوق بر داناتی وممدن نوع انسانی وکاشف اسرار | 
و ۱ 
به علم نماید استغفرالله بلکه در نزد خدا علم افضل ۱ 
مت ان ال واه تا تا معا ۰ ۱۰ 
علم جهل است وکاره علوم و فنون انسان نیست بلکه , 
حیوان بی‌شعور. زیرا علم نور است حیات است . 
اد ار ال ی ۳ 


او 


درگاه احدیتست شرف و منقبت عالم ۲ 


| حقیقت ضلالت. خوشا به حال نفوسی که ایام خویش | 


> 


1 
8 





حقیقت صرف نمایند ووای بر نفوسی که به جهل و 
| نادانی قناعت کنند و به تقالیدی چند دل را حوش ْ 
دارند و در ا: ما درکات جهل و نادانی افتادند و عمر 


خویش را به باد دادند. 








چلر» ال از هناور 


ال 


1 


نیودت ود اوح 
2 


وب 





4 | کمال الهیست و اما انچه که به وحی الهی از لسان انبیا 
اخباراز ظهور موعود تورات شد این اخبارنیزسبب ا 
۱ ستقبال وک ی وواقفف بروفایع مستفاه سلید و 


اخبار نمودند این اطلاع و اخبارسبب حصول وقایع 

۱ کت سا ی ی سا کار 
| هفت ساعت آفتاب طلوع کند این علم جمیع خلق 0 
] سبب تحمّق و طلوع آفتاب نگردد. پس علم الهی در | 


[ حیزامکان نیز حصول صور اشیا نیست بلکه از زمان 
را رس ی ار ۱ 
انه سبب تحفق اشیا. وهمچنین ثبت وذکرشی« در ۱ 
| کتاب سبب وجود شیء نگردد انبیا به وحی الهی مطلم 
| شدند که چنین خواهد شد مثلاً یه وحی الهی واقث بر 
۲ این شدند که مسیح شهید خواهد شد و اخبار نمودند. | 
| حال آیا علم و اطلاع انبیا سبب شهادت حضرت مسیح ‏ 
ای با ی ۲ 





۵ ص ۱ ۰ ۱ 
شهادت. ریاضیون به حساب فلکی واقف شوند که ا با 


چندی بعد خسوف و کسوف وافع حواهد ؟ ۱ 


این کشف سبب وقوع خسوف و کسوف نه اين من باب ۱ 
تمثیل است نه تصویر 





موا(ات 


در علارات وکالات 








چلو» کل ارولح و قّ ات 


اه ارواح پنج قسم است. اول روح نباتی | 


۳ 


و آن قوه‌ایست که از ترکیب عناصرو امتزاج موادٌ به ۲ 
تقدیر خداوند متعال وی و ای ۳۱ ۳ سار ۱ 
ز تا ات ۲ ای ک ار | 
الکتربک که به محض تفریق اجزا قوه الکتریک نیز | 





1 ۱ تقدیر رت فدیر امتزاج تام پیدا کند وروح حیوانی که 


| عبارت از قوه حساسه است پیدا شود و احساس حقائق 
محسوسه از مبصر و منظور و مسموع و مطعوم و مشموم و 
ملموس نماید آن نیز بعد از تفریق و تحلیل این اجزای 

1 مره بالطیع محو می‌شود مانند این چراغ که مشاهده ۱ 

۱ می‌نمائید که چون این روغن و فتیل و آتش با هم جمع 

۲ شود روشناتی حاصل گردد ولکن چون روغن تمام شود 

| وفتیل یسوزد آن نور نیز محو گردد. اما روح انسانی این | 

| ماش مثل بلورو فیض آفتایست یعنی جسم انسان که 

1 ِِ اعاص ات در آکمل صورت ترکیب و امتزاج ۱ 

۱ است و غایت اتقان و اشرف ترکیب و أکمل موجودات ۱ 

| است وبه روح حیوانی نشوو نما نماید. این جسم 

مکمّل مانند ائثینه است و روح انسانی مانند آفتاب 5 ٩‏ 3 

ار ار ار ۰ 8 


محوونابود شود بر فیص افات مس رسد ۱ 





۸ ت. این روح قوه کاشفه است که محیط برجمیع ۱ 





مشروعات عظیمه و وقوعات مهمه تاریخیه که می‌بینی | 
کل را او کشف کرده وا حیزغیب وکمون به قوه | 
معنویه به عرصه ظه ور آورده. مثلاً در زمین است . 
۱ 0 9 از حقایق معلومه یعنی ۱ 
| چیزهاتی که معلوسست و مشهود چیزهای مجهول را 
کر ار ۱ 
ار 
آمریکاست و مجهول و مستور است کشف کند جسم 
ثقیل است اما به وسائط مکشوفه خویش پروا زکند ! 
۱ بطیء الحرکه است اما به وسائطی که ایجاد نماید در 
نهایت سرعت شرق و غرب را طی نماید مختصر این . 
وه محیطه است بر جمیم اشیا. اما این روح انسانی دو | 
| جنبه دارد یا رحمانی يا شبطانی یعنی استعداد نهایت ۱ 
کمال ا درد وهمچنین استمداد نهیت تقص را | 


س 


۱ یا تا تا را ار 





۷ ۱ قبائح کند ارذل رات کرد اما روح در مرتبه 


| چهارم روح اسمانی است آن روح ایمانی وفیض ۲ 
| رحمانیست آن از نفثشات روح القدس است که به قوّه 
ایحا ای دا فا ده ان 
را ری را ای رال دی 
۱ 
| نفسانیّه را مقدّس ومنژه کند جاهل را عالم نماید. | 
[ پنجم روح القدس است این روح القدس واسطه بین | 
| حشّ وخلق است مثل آئینه است مقابل آفتاب چگونه 
۱ 
| فیض رساند به همچنین روح القدس واسطه انوار | 
ای اس ار دیف نی ما 
| رساند و اومتّصف به جمیع کمالات الهیّه است در هر 
| وقت ظهور کند عالم تجدید گردد و دوره جدید تأسیس | 
شود و هیکل عالم انسانی را خلعت جدید پوشاند. , 
مش مثل بهار است هروقت بیاید عالم را از حالی به | 
۱ ۱ 


سس 








حالی دیگر نقل کند به قدوم موسم بهار حاک سیاه و 008] 
دشت و صحا سبز و خرم گردد و انواع گل و ریاحین | 
روید اشجار حیات جدید یابد و ائمار بدیع ار کر 
دور جدید تأسیس شود. و ظهور روح القدس مثالش 
اینست هروقت ظاهر شود عالم انسانی را تجدید کند و 
به حفائق انسانیه روح جدید بخشد عالم وجود را 
را ال ی 
کمالات ساطع نماید. مسیح به این قوّت این دور را 
تجدید نمود و بهارالهی در نهایت طراوت و لطافت ۳ 
جهان انسانی خیمه برافراخت و نسیم جان پرور مشام ؛ 
نورانیان را معطر نمود و همچنین ظهور جمال مبارک | 
مانند فصل ربیع بود و موسم جدید که با نفحات قدس [ 
و جنود حبات ابدیّه و قوه ملکوتیّه ظهور و سریر سلطنت | 
الهیه را در قطب عالم نهد وبهروحالقدس نفوسی را 


زنده فرمود و دور حدید ۱ نمود. 


۱ 1 
. ۱ 
۱ ۱ 
8 
ین 
ِ‌ 

هه ۳5 ی 





۱ 
ج2 4 و اسل الوست فط ‏ وط 


اراس خر می‌موو 
ال 
یقت اویت و عتل ,ملع 2 
راکو وست؟ 


وب 
ار اه جفف الرهت وکنه دات احایت نر. | 
" صرف و تقدیس بحت یعنی از هرستایشی منرّه و , 
0 جمیح اوصاف اعلی درجه وجود در آن مقام ۱ 








اوهامست غیب منیع لا یدرک و ذات بحت لا یوصف ! با 
نبرد و ادراک حقیقت آن ننماید. عقول هرچه ترقی ! 


ای ار او در عالم حلق است نه در عالم ! 
ادا و ات ی ۱ 
تقدیس است و عقول و ادراکات را راهی به آن مقام نه | 
و ۳ 1 و این واضح اشست که ۱ 
| مدرکات انسانیّه فرع وجود انسانست و انسان آیت 
رحمانست چگونه فرع ایت احاطه به موجد ایت کند , 
ِِ ادراکات که فرع وحود انسانست به حضرت یزدان ۱ 
آن مقام ممتنع ومحال. ملاحظه می‌نمائیم که هر | 
| مادونی عاجزاز ادراک حقیقت مافوقست مثلاً حجرو | 





ما روت انس سود تاد دراک حفف اسان 
نتوانند و تصورقوه باصره و قوه سامعه وسانرحواس ۲ 
| نکنند وحال آنکه کل مخلوقند پس انسان مخلوق ۳۲٩‏ 
چگونه پی به حقیقت ذات پاک خالق برد در آن مقام 
را را را ار ار را 
| مجال و جوازی ذزه خاک را با جهان پاک چه کارو ‏ 
۲ عقّل محدود را با عالم نامحدود چه انتساب «عجَبّت ۱ 
| لول عن (دراکه و حارّت الوس فی بیانه لا درک | 
۱ الابصارو هو یدرک تا ۰ ۱ 
" دراین مقام هردکرو بیانی قاصر و هر تعریف و توصیفی . 
غیرلایق و هر تصوری ساقط و هر تعمقی باطل ولی ان | 
ار کار ی سرا ار را کات 
۱ ِِِ 9 ۰ ِِ_ است و ۱ ۳ 
ام ما ۰ ِِ ا. ۱ 





۱ آنان مرایای حقیقی ذات مقدس الهیّه‌اند وجمیع ! 





کمالات و فیوضات و تجلیات از حق در حقیقت مظاهر ۳ 


قدسبه ظاهرو باهر است مانند افتاب که درمرات | 
صافه لطفه به جمیع کمالات و فبوضات ساطع گردد. 
و اگرگفته شود که مرایا مظاهر افتابند و مطالع نیر اشراق . 
مقصود این ا تا ِِ نموده ۱ 
و( مجسم ؟ اک ان 
نامحدود در این مکان مشهود محدود گردیده | ستغف اللد 1 
| است یعنی هرچه اوصاف و نعوت و اسماء و صفات ! 
ذکر نمائیم کل راجع به این مظاهر الهیّه است امّا به | 
حقیقت ذات الوهیت کسی پی نبرده تا اشاره‌ای نماید | 
یا بیانی کند ویا محامد و نعوتی ذکرنماید. پس | 
را( 
| وصفات و کمالات راجع به این مظاهرمقذسه است و | 
| راهی بجائی دیگر ندارد «السْبیل مقطوع و الطلبّ | 


1 
3 





8 مردود». اما ما ازبرای حقیقت الوهیّت اسماء و صفاتی 


بیان کنیم وبه بصروسمع وقدرت وحیات وعلم 1 1 : 
| ستایش نمائیم اثبات این اسماء و صفات نه به جهت 
اثبات کمالات حقّ است بلکه به جهت نفی نقایص 
[[ است. چون درعالم امکان نظر کنیم مشاهده نمائیم که | 
۱ | جهل؛ نقص است وعلم کمال لهذا گوئیم که ذات ۱ 
( مقدس الهیّه علیم است و عجز نقص است وقدرت» ‏ 
| کمال . گوئیم که ذات مقدس الهیّه قادر است نه اینست | 
۲ که علم و بصروسمع وقدرت وحیات اورا کما هی 
ادراک توانیم زیرا آن فوق ادراک ماست چه که اسماء . 
ها از اه ی تا ود ۱ ۱ 
اد وا ۰ فا لازم اید و ما 
| به الامتیاز بین ذات و صفات نیزمتحقق و قدیم لازم 
9 نامتناهی گردد و این واضح | 
ا است. 9 این ۳ ۰ 








است زیرا راهی به غیب منیح نداریم ۱ 
شده «کلما مَیرنموه باومامکم فی دق معانیکم فهوا 
تا مثلکم 9 الیکم». این واضح است که اکرا 
ی 
محاطست و ما محیط و البته محیط اعظم از محاط. از 
این ثابت وواضح شد که آگریک حقیقت الوهیتی | 
تصور نمائیم دون مظاهر مقدسه آن اوهام محض است ۱ 
زیرا راهی به حقبقت الوهیت که منقطع وجدانیست نه ۱ 
وانچه به تصورما اید اوهام است. لهذا ملاحظه نما ۱ 
| که طوائف عالم طائف حول اوهام و عبده اصنام افکار : 
و تصورو ابدا ملتفت نیستند و اوهام خویش را حقیقت ‏ 
ات را را ۱ 
اهل توحید وملل ساثره را عبده اوئان شمرند و حال . 
۱ آنکه اصنام را باز وجود جمادی محقّق اما اصنام افکار | 


1 


۱ رت ان اوهام محص حتی وحود حمادی ندارند ۱ 





| جلوه فیوضات الهیه وانواروحی 0 مظاهر : 
و اسم اعظم جمال مبارک را ظهور و بروزی مافوق 
ً مافوق آن به کمالاتی و حکم ۱ 
| تبّت داشتند مثلاً جمیع انبیای بنی اسرائیل مظاهر 
وحی بودند و حضرت مسیح نیزمهبط وحی لکن وحی 
کلمة اه کجا و الهام اشعیا و ارمیا و ایلیا کجا. ملاحظه 
ات که ایا ار ات ۱ ۳ است که . 
شود حال سراج را تموجات مادّه اثبریه موجود و افتاب 
را ۳ 
۲ نورستاره وچراغ کجا روح انسانی را در رتبه جنینی | 
جلوه و ظهوری و همچنین در رتبه طفولیت ورتبه بلوغ و ۱ 


۱ رتبه کمال اشراق سرت سم رم واحد است اما در ۱ 





: رتبه جنینی فاقد مناقب سمع و بصرولی در رتبه بلوع و ِ 
۱ کمال درنهایت ظهور و جلوه و اشراق. و همچنین حبه | 
در بدایت انبات ورقه است و جلوه گاه روح نبات و در | 
رتبه ثمره نیز مظهر آن روح یعنی قوه نامیه در منتهای ؛ 
۱ کمال ظاهرولی مقام ورقه کجا و مقام ثمره کجا زیرا از 
۱ ثمره صد هزار ورقه ظاهر گردد ولو اینکه کل به روح ۱ 
۱ 


مبارک کجا و فضائل انبیای بنی اسرائیل مثل حزقیل و | 
| آشمویل کجا کل مظاهروحی بودند ولی فرق بی‌منتهی 





ا 


مک کر راب ماع لور رت است 


رل ها ۱ ۱ 
۱ غیرمتناهیه است ولی کلیّه مراتب ایشان سه رتبه است | 
| رتبه اولی جسمانیست رتبه ثانیه انسانی است که نقس 
ار ی 
۱ 
است ولابد براینست که هرترکیب را تحلیلی هست 
؟ ممکن نیست که ترکیب تفریق نشود و مقام ثانی مقام 
وا( جح( . ۱ 
محدث است و مظاهر مقدسه در آن با جمیع نوع انسان ۱ 





: مشترکند. بدانکه نفوس بشریه در اين کره ارضیّه هر چند | 





اعصار و دهور متوالبه ات ِ اد ات وچون 


همچنین انواع موحوده در کره ارض حادث است زیرا 
مسلم است که یک وقتی در جمیع روی زمین این انواع 


نبوده دک ی ارض موجود نبوده اب عالم وجود 
بوده چه که عالم وحود منحصر به کره ارض نبست. ٩‏ 
مقصد اینجاست که نفوس انسانی هر چند حادت ا 


1 
8 
۱ 


| آیت الهی است لهذا بعد از وجود یاقی روح انسانی را | 


| اشیا عالم نقایص است بالنسبه به انسان و عالم انسان ! 
عالم کمالست بالئسبه به اشیا نقایص وقتی که به درجه , 
کمال رسد بقا پیدا کند اين مثل است می‌گویم تو پی به | 


[ 


مقصد بر ومقام الث ظهور الهی و جلوه رباییست 


ِ 


نه اول حِ روآ یه اوللت ما با ۸ ۱ 


15 


۳ ۳ 
۱ 1 
۱ ۱ 
8 
1 

 ‌ ۳5 ۳ 





06( عالم امکانست نه بالّسبه به عالم حقّ اما عند الحقٌ 


اول را اول. مثل اینکه اعتبار ایام ۱ : 1 


و اسبوع وشهور وسنه و دیروز و امروز باللسبه به کره 
ارض ۳ در افتاب چنین ری نبست به دیروزی 
ار ها لاه نا ۱ 
۱ به همچنین کلمةالله از جمیع این شون منژه و از حدود ۱ 
وقیود و قوانینی که درعالم امکانست مقذس است اما | 
1 را ار ۳ 
[ بدایتی نداشته و نهایتی ندارد ولی اشراقش متفاوت 
۱ طلوعش در برج مسیح در نهایت . 
| اشراق وسطوع بود واين باقیست وسرمدی ببین چقدر , 
ملوک جهانگیر آمدند و چه قدر وزیر و امیر اولی التّدبیر 


: امدند جمیع محوشدند لکن نسائم مسیح همین طور 3 


۱ | می وزد ِِ ات ات وی منوز ند 


۱ است و هاتفش خوش اهنگ ی و ۱ 





4 برقش شعاع انگیزتجلیش واضصح ولانح است و 898 
جلوه‌اش ساطع ولامع وبه همینطور نفوسی که در ظل ‏ 
او هستند و مستضیء از انوار او پس معلوم شد که | 
مظاهر ظهورسه مقام دارند یکی مقام بشریه است و 
مقام نفس ناطقّه ومقام ظهور رنانی و جلوه رحمانی . 
مقام جسدی البته متلاشی شود اما مقام نفس ناطقه هر 
چند اول دارد اما خر ندارد بلکه موی به حبات ابدیه 1 
است. اما حقیقت مقدسه که مسیح می‌فرماید ۱ 
الابن نه بدایت دارد نه نهایت بدایت عبارت از مقام 
ح«ف‌ِ«‌9 | 
تعبیر به خواب می‌فرماید مثل اينکه شخصی خواب بود ‏ 
رز تا ۳ 
ی ۳ 
شخص است تفاوتی درمقام و علووسموو حقیقت وا 

| فطرت او حاصل نگشته مقام سکوت تشبیه به خواب | 


مب 
1 


| شده ومقام ظهورتعبیر به بیداری گشته انسان چون 





۱ تا ۰ 

۱ حالت ارحلانست واین بداری حالت ار حالات 

| زمان سکوت را تعبیر به خواب می‌فرماید و ظهورو 
هدایت را تعبیر به ببداری. در انجیل می‌فرماید در بدء 

کلمه ان کال نزد خدا بود پس واضح و مشهود شد ۱ 

۲ که حضرت مسیح به مقام مسیحی وا ادا در ۱ 

۱ وقت غسل تعمید نرسیدند که روح القدس به صورت | 

| کبوتر بر حضرت مسیح نزول نمود بلکه کلمه الهیّه لم ۱ 


۱ س 
۲ یزل در علو تقدیس بوده و خواهد بود و السلام. 








بل ونان مامت او روما 


: 
ماهر ور 

گفتیم که در مظاهر ظهورسه مقام است اول ۱ 
حقیقت جسمانیه که تعلق به این جسد دارد» ثانی " 

| حقیقت شاخصه یعنی نفس ناطقه» ثالث ظهور ربانی و 
آن کمالات الهیّه است وسبب حیات وجود و تربیت ! 
نفوس و هدایت خلق و نورانیت امکان. اين مقام جسد , 
مقام بشریست و متلاشی می‌شود زیرا ترکیب عنصریست [ 

| وآنچه از عناصر ترکیب می‌شود لاب تحلیل وتفربق | 





ا ۲ 
ال وف اف 
سس تا با ی کر را 
؟ اجزاء و آن ترتیب مقتضی ظهورشعاع است اما اجزاء ۱ 
[ مرکبه قمر مقتضی شعاع نیست مقتضی اقتباس است | 
لاس مار اش فک انح .۰ ۱ 
یا 
وجلوه رئانی ندارد لهذا مظاهر مقدسه صعودشان 
تا ها ۰ ۳ 
ات را کت رس سا ار 
| مشکاة منقطع مر و لا مک ۰ ۱۰۰ 
۱ ۱ 
فیض سراج منقطع نمی‌شود. باری در مظاهر مقدسه ۱ 


۳ 





: 





فیض قدیم مانند سراج است و حقیقت شاخصه بمثابه | "2 
را 
گردد مصباح مشتعل است. و مظاهر الهّه مرایای | 
متعلده هستند زیرا شخصیت مخصوصه دارند اما ا 
ار ی ی ار معلوم است که 
حقیقت مسیحیه غیر از حقیقت موسویه است و البته | 


سنّْ طفولیّت آثار بزرگواری از آن ظاهر و واضح است ۱ 


پس چگونه می‌شود که با وجود این فبوضات و ۲ 
| کمالات استشعار نباشد. در مظاهر مقدسه ذکرسه مقام ‏ 
۲ کر ار 

دا وضیاتش وسائر 

شوس نیزمقام جسد ومقام نفس اطقه یعنی روح و | 
عقل دارند. پس درمقاماتی که ذکرمی‌شود من | 
خوابیده بودم ومرورکرد نفحات الهی برمن ی 


7 


۱ شدم مثل بیان حضرت مسیح است که می‌فرمایند جسد 





#8[ محزونست وروح مستبشریا انکه در مشفتم یا در راحتم 


یا در زحمتم اینها همه راجع به مقام جسد است دخلی 1 1 
|به ان حقیقت مشخصه ندارد و دخلی 1 مظهریت 
ار ره رت و 
[ جسد انسان هزار اتقلابات حادث می‌شود و لکن روح | 
: ار ی ی ار 
| اعضا به کلی مختلٌ می‌شود لکن جوهرعقل باقی و | 
| برقرار صد هزا رآفت به لباس وارد می‌شود لکن بر | 
| لابس هیچ خطری نیست اینکه بیان می‌فرمایند جمال 
1 مبارک که در خواب بودم و نسیم برمن مرور نمود و من 
را بیدا رکرد این راجع به جسد است. درعالم حق زمان ۱ 
ماضی و مستقبل وحال نیست ماضی ومضارع و حال 
همه یکیست مثلاً مسیح می‌فرماید کان فی البدء 
! الکلمة یعنی بود و هست و خواهد بود چرا که در عالم 
| حقّ زمان نیست زمان حکم برخلق دارد به حقّ حکم | 


‌ 
۱ 








۰ ۰ ۰ تِ ِ_ 5 ۲ ۱ 
اینست که نام تومقدس بوده و هست و خواهد بود مثلا . 22 


وٍِِ« و ظهر و عصر بالنسبه به مین است اما در افتاب : 


نب« و ظهر و عصر و شام یست. 





رواحر #ور وارا سر 
ال 


ور راخ ور وا سر من زر 


مامح صر یمرو داست؟ 
وب 
کِ ی است علم 9 وعلم صوری ! 


| یعنی علم تحمَفّی وعلم تصوری. علم خلق عموما به | 





| جمیع اشیا عبارت از تصور و شهود است یعنی با به قوه | 
۱ 





عقلیه تصور آن شی» نمایند با آنکه از مشاهده شی. الا 
صورتی در مرات قلب حصول یابد دائره اين علم بسیار | 
محدود است چه که مشروط به آکتساب و تحصیل [ 
است. و اما قسم ثانی که عبارت از علم وجودی و 
تحقّقی است آن علم مانند دانائی ووقوف انسان به : 
نفس خود انسان است مثلاً عقل انسان و روح انسان 
واقف برجمیع حالات و اطوارو اعضاء و اجزاء | 
عنصری و مطلع برجمیع حواش جسمانی و همچنین ! 
قوی وحاسیات و احوال روحانی خود هستند این علم 
ات ها مت ۲۰ ۰ ۱۱۰۱۱۰۸۲ 
می‌کند و ادراک آن را می‌نماید زیرا روح محیط بر 
جسم است ومطلع به حواش و قوای آن این علم به . 
یا پاصح«ح«ح«9«۰«ِ( 
اما نا ی کر 
| محبط برکائنات من حبث الذات و الفاتند وفائق و | 


۱ واجد حقائق موجوده و متحمّق به جمیع اشیا لهدا علم | 


3 





8( آنان علم الهی است نه اکتسابی یعنی فیض قدسی ج 
را ار 9 
0 
موجودات ارضیه انسانست انسان متحفق به عالم 


۱ 


۱ مختصر اینکه مظاهر کلنه الهیه مطلع برحفائق اسرار 
حال عالم انسانست زیرا شریعت روابط ضروریه است | 
1 مطلع تا را را 
۹ ارات ما ۰ .۱ 
تا ناه ای 0 اطباء حاذقند ۱ ۱ 








مکان مانند میکل بشری وشریع البّه دا و علاج بس أآا 
طبیب باید که مطلع وواقف برجمیع اعضا و اجزا و 
ار ار ار 3 


م‌ 
ت 


که نافع به سم ناقع گردد. فی الحقیقه حکیم دوا را از 


تفس امراض عارضه بر مریض استنباط کند زیرا | 


تا تشخیص مرض نشود چگونه ترتیب علاج و دوا گردد " 
پس باید طبیب به طبیعت و اعضا و اجزا و احوال ! 


مریض نهایت اطلاع داشته باشد وبه جمیع امراض ! 
| واقف وبه کافه ادویه مطلع تا آنکه دوای موافقی ترتیب | 
دها بس رح وانط ور ات کم ۱ | 
حقیقت کائناتست و مظاه رکلیّه الهیه چون مطلع به | 
ار تا ار از ار وآن را | 


۱ شريعة الله قرار دهند. 





طا > وا رک 


ال 
یک ۲ ۰ 
ول او رک مور ضءِ وود ولخ» 


ِ اک 
صست ار سیر راسازی سیر 


اب 


همچنانکه این اجرام نوراننه در این فضای 
نامتناهی هر را( دا 
هریک درفلک خویش دوری زند و دوباره بنای دوره | 
۱ 





| پنج روزو پنج ساعت و چهل و هشت دقیقه و کسوری ! 
۱ 


۱ 
۲ شا اس تسا 





دوباره تجدد یاید» به همچنین عالم وجود کی را چه | 
در افاق و چه در انفس دوری از حوادث کلیّه و احوال | 
و امور عظیمه است چون دوره منتهی شود دوره جدید 
ابتدا گردد و دوره قدیم از وقوع حوادث عظیمه به کلی . 
فراموش شود که ابداً خبری و اثری از آن نماند. چنانکه ۲ 
ما تا ۵ ۱ .۳ ۱۱۰ 
رل اک ال اس لس 
0( 
" یکصد هزارنه دویست هزارسال نه یک ملیون نه دو " 
ملیون سال بسیار قدیم است و به کلی آثار و اخبار قدیم ۱ 
منقطع. و همچنین هریک از مظاهر ظهور الهیه را , 
دوریست زمانی که در آن دوره احکام و شریعتش جاری ْ 
وساریست چون دور او به ظهور مظهر جدید منتهی شود . 
| دوره جدید ابتدا گردد و براين منوال دورها آید و منتهی | 
۱ گردد و تجدد یابد تا یک دوره کلیه در عالم و ۱ 





4 انتها رسد و حوادث کلیّه ووقایع عظیمه واقع شود که به 
| کلی خبرو اثر از پیش نماند پس دور جدید کلی در ٩‏ 
| عالم وجود آغاز نماید زیرا عالم وجود را بدایتی نیست 

و از پیش دلیل و برهان بر این مسأله اقامه شد احتیاج 
به تکرار نیست. باری دوره کلی عالم وجود را گوئيم آن ۱ 
| عبارتست ازمدتی مدیده وقرون و اعصاری بی‌حذ و ۱ 
شمارو در آن دوره مظاهر ظهور جلوه به ساحت شهود | 
اه ۱ 
ظهور اوسبب بلوخ عالم گردد دوره او امتدادش بسیار 
۲ است مظاهری در ظل او بعد مبعوث گردند وبه حسب ‏ 
۱ اقتضای زمان تجدید بعضی احکام که با ۱ 
ی اه ۳ ول د تا اوه 


0 ِ 
ما در دوره‌ای هستیم که بدایتش ادم است و ظهور 








باس ورح هو و ]ماهر اس 


0 4۵ 
ال 
وت وکالات اعراس سینت مزاعر #ور ای 
( رین 


اب 


در عالم وجود یعنی کائنات جسمانبه ملاحظه | 
نمائید داثره شمسیه مظلم و تاربک و در این داثره ۱ 
افتاب مرکزانوار و جمیع سیّارات شمسیه حول او طائف | 
ار فرصت مشق ند مس ات را 
۱ ی کر رات را | 





4 ۱ شمسیه است و آگر فیوضات شمسیه نبود در این دائره 
| کانتی از موجودات تحفّق نداشت بلکه کل تاریک و 
| متلاشی می‌شدند. پس واضح و مشهود شد که افتاب 
را و حبات کاثئنات در دائره 1 0 
[ به همچنین مظاهرمقدسه الهی مرکز انوار حقیقتند و | 
[ منبع اسرارو فیوضات محبّت تجلی برعالم قلوب و 
۱ افکار نمایند و فیض ابدی بر عالم ارواح مبذول فرمایند ۱ 
| حبات روحانی بخشند وبه انوارحقائق ومعانی | 
| درخشند روشناتی عالم افکار از آن مرکز انوار و مطلع 
۳ اسرار است. اگرفیض تجلی و ترییت آن نفوس مقدسه ‏ 
نبود عالم تفوس و افکار ظلمت اندر ظلمت است و آکر | 
تعالیم صحیحه آن مطالع اسرار نبود عالم انسانی 
جولانگاه احلاق و اطوارحیوانی بود ووجود کل 


! مجازی وحیات حقیقی مفقود اینست که در انجیل | 


۱ می‌فرماید «در بدء کلمه بود»»» یعنی سبب ۳ ۱ 
۱ شد. حال ملاحظه نمائید نفوذ افتاب را در کائنات | 
: 





و نتائج واضح و اشکار گهی خزانست گهی بهارگهی ! 
صیف گهی شتا وچون به خط استوا گذرد بهار روح 
اثماربه درجه کمال رسد و حبوب و نباتات نتیجه 

1 و همچنین مظهر مقدس کر عالم ۳ 
افرینش است چون تجلی برعالم ارواح و افکار و قلوب " 


نماید بهار روحانی آید وحیات جدید رخ بگشاید قوه ! 


ربیع بدیع ظاهرگردد و موهبت عجیب مشهود شود 
چنانچه ملاحظه می‌نمائید که در ظهور همریک از 
مظاهر الهیه در عالم عقّول و افکار و ارواح ۳ 
رن ی 
نما که چقدر ترقی در عالم عقول و افکارحاصل ا 

| گردیده وحال بدایت اشراق است عنقریب ملاحظه | 


| شود که این فیوضات جدیده واين تعالیم الهیّه این | 





جهان تاریک را نورانی نماید و این اقالیم غمگین را 
" بهشت برین فرماید و اگربه بیان آثارو فیوضات هریک 


نی د ۵ ی ات 9 ۰ 
۱ حو فکر و تعمق نمائید به حقیقت این مطلب پی برید. 








4 کت امامروو صمنر 


همم ۵ 
ال 
1 


مر همم ه 4 


اب 


۰ ۰ 


متبوع و قسمی دیگر غیر مستقل و تابع. انببای مستقله | 
اصحاب شریعتند و مّسس دور جدید که از ظهور انان | 


عالم - خلعت جدید پوشد و تاسیس دین جدید شود و . 





#8 حقبقت الوهینت نمایند نورانیتشان نورانئت ذاتنه است 


۱ مانند افتاب که بذاته لذاته روشن است و روشنائی از . : 
وازم اب آن مقتبس ازکوکبی دیگر تبست. این مطانع 
صبح احدیت منبع 4 حات تب و 
[[ قسمی دیگر از انییا تابعند ومروج زیرا فرعند نه مستقل ۱ 
۲ افتباس فبص ازانبیای ۳-۳ نمایند و استفاده نور 0 
| هدایت از نبوّت کلیه کنند مانند ماه که بذاته لذاته | 


1 روش وساطع نه ولی اقتباس انوار از افتاب ۱ 


1 یت ای کر ان را با 
و و هن اعا را ۱ 
۱ قسم ثانی که تابع را ار 
| اشعیا و ارمیا و حزقیا. زیرا انییای مستقله موسس بودند 
یعنی تاسیس شریعت جدیده کردند و نفوسی را خلق | ۱ 
۱ " حدید نمودند و احلاق 0 ر تا رن و روش و 
مسلک جدید وی نمودند کور جدید شد و تشکیل ۱ 








دین جدید گردید ظهور آنان مانند موسم ربیع است کدا ۲ ۴ 
۱ جمیع کائنات ارضیه حلعت جدید پوشند وحبات ۱ 

جدید یابند و اما قسم ثانی انبیا که تابعند این نفوس ! 

ترویج شريعة ال نمایند و تعمیم دین الله و اعلای کلمةالله : 

را ار ری را ار 

الا ار 


ال 


2 ۱ 
اوزه و وضو کلوم وووایر٩‏ 


بت 


۰ ۰ 


بوده دین جدید و کونفیوش تجدید ْ 
| سلوک و اخلاق قدیم نمود ولی به کلی اساس آنان بر | 


۲ 


1 


عبادات مطابق اصل باقی و این 





ٍ ۱ 
| ولی من بعد به تدریج اساس اصلی به کلّی از میان .۷۹ 
رفت و عادات و رسوم جاهلیه بدعت شد تا آنکه منتهی 


۱ ره به کرات ومرات توصیه به وصایای 


۱ عشره در تورات و اثباع آن فرمودند و تاکید تبث به آن ۱ 
ار رت ی ۱ 
و در ال را ۱ 
۱ مسیحیین صور و تماثیل کثیر موجود. پس واضح و معلوم 
را 
نماند بلکه به تدریج تغییر و تبدیل نماید تا آنکه به کلی ّ 
| محو و نابود کردد لهذا طهور جلید شود وانین جدید 
تأسیس گردد زیرا اگر تغییر و تبدیل ننماید احتیاج به 
| تجدید نشود. این شجر در بدایت در نهایت طراوت بود | 
وپرشکوفه وثمربود تا آنکه کهنه و قدیم گشت و به ۱ 
ی و یت ۱ 





باغیاد حقیقت باز از سنخ و صنف همان شبحجر نهال ِ 


بی‌همالی غرس نماید که روز به روز نشو و نما نماید وا 
در باغ الهی ۱ و ثمر محمود دهد. ۱ 
به همچنین ادیان از تمادی ایام از اساس اصلی تغییر! 
یابد وبه کلی آن حقیقت دین الله از میان رود و روح ‏ 
اه 0 مان اید و جسم بی‌جان گردد 

ای اد دمص 2 1 
کر ی ترا رن دا 
بر ار کر ات ار 
موهومه مانند اعتقاد قدماء یونان معتقدند اما اساس ۱ 
چنین نبوده بلکه اساس دیگر بوده و روشی دیگر مثلا | ۱ 
ملاحظه کنبد که اساس دین مسیح چگونه فراموش | 
گردیده و بدعت‌ها به میان آمده مثلاً حضرت مسیح : 
منع تا ردتقم رسک یلک اسری کر لس 
در مقابل شرو مضرت و 3 


در نفس طائفه مسیحبان چه جنگ‌های خونریز وافع و 





67 چه ظلم‌ها وجفاها ودرندگی و خونخواری حاصل و 
۱ بسیاری از حرب‌های سابق به فتوای پاپ واقع. بس ٩‏ 
معلوم و واضح گردید که ادیان از مرور ایام به کی تغییر 
۰ 








7 رُ ب‌ نن 
شب م‌عاب!1 ۳ 


۰ ٩مم‏ 
وت مات مامت است 
۳4 ۱ ال 
وق ۳ ی الاب ای زر از روی عاب | 
و ۲ ِِِ گر ت ۳ ‌ ۱ 
اسآ ما باست هآن راب مک و 


اب 
هر خحطاب الهی که را ظامر) 





3 
ار رت ی 0 
" دلگیر نگردند و حطاب و عتاب گران نیاید لهذا به ظاهر 
خطاب به انبیاست پس هر چند به ظاهر خطاب به نبی 
1 اس ول درا اه ات ۲ ار وا ۱ 
( گذشته پادشاه مقتدر مستقل اقلیمی عبارت از جمیع آن | 
| اقلیم است یعنی آنچه گوید قول کل است و هر عهدی | 
| بنماید عهد کل چه که اراده ومشیّت عموم اهالی فانی ‏ 
[ دراراده و مشیّت اوست. به همچنین هر پیغمبری 
۱ ار ات ص ی ۱ 
ار ار ۱ 
| اغلب خحطاب زجری و عتاب برملت قدری گران آید و 
سبب انکسار قلوت گردد لهذا حکمت بالغه جنان 
1 اقتضا کند و این از نفس تورات معلوم ۳ 
اسرائیل مخالفت کردند وبه حضرت موسی گفتند که ۱ 


ما نی‌توالم با له جنگ ناما قوی وشدی ۱ 





و شجیعند خدا موسی و هارون را عتاب فرمود و حضرت ۱ ِ 
۱ موسی در نهایت اطاعت بود نه عصیان و البته چنین | 

شخص بزرگواری که واسطه فیض الهی و تبلیغ شریعت ‏ 

است البتّه باید مطیع و 

مانند اوراق شجرند که به هبوب نسیم متحرکست نه به . 

اراده خود چه که این نفوس مبارکه منجذب به نفحات ۱ 

محبهةاله‌اند و اراده‌شان به کلی منسلب قولشان قول حدا ۲ 


و مسا ام تا رم ال ه حلا ۳ ان 


زجاج. روشنائی او ازسراج است و هر چند به حسب ! 
ظاهرشعاع از زجاج ساطع ولکن فی الحقیقه آن شعاع ‏ 
از سراج لامع. و همچنین انبیای الهی و مظاهر ظهور را : 
حرکت وسکون به وحی الهی» نه به شهوات انسانی. ۱ 
ار تا پیغمبر چگونه امین است و چگونه | 
سفیرحق گردد و اوامرونواهی حقّ را تبلیغ نماید؟ پس | 
۱ آنچه در کتب مقدسه در حقّ مظاهر ظهور ذکر قصور | 
ار و اش 0 ای ۳ 


2 ستی بسا ۲ 0 یر وس 





8 بندگان الهی را ملاقات نمودی» آیا رائحه‌ای جبز 


۱ رایس استشمام کردی؟ ث والله. به چشم خود . : 

| دیدی که شب و روز چگونه درسعی و کوششند و 
مقصدی جز اعلاء کلمةالّه و تربیت نفوس و اصلاح 

1 امسم و ترقیات روحانی و ترویج صلح عمومی و ۱ 

خیرخواهی نوع انسانی و مهربانی با جمیع ملل و | 

۱ جانفشانی در خیر بشر و انقطاع از منافع داتی و خدمت ۱ 

۱ به فضائل عالم انسانی ندارند. باری برسر مطلب رویم ۱ 

۱ مثلاً در تورات درکتاب اشعیا در باب ۴۸ در آیه ۱۲ 

‌ می‌فرماید «ای یعقوب و ای دعوت شده من اسرائیل . 

۱ من او هستم من اول هستم و آخر هستم» ات ۱ 
سید دک را ات 
۱ 

در ات چهل وسیم ۱ اول می‌فرماید «و الان ۱ 
| خداوند که افریننده توای یعقوب وصانع توای . 





یل است چننمیگود مترس زر که من توا 





فدیه دادم و تورا به اسمت خواندم پس توازآن من 9 
هستی». رورا دنه و بو اعد در رات ر ۱ 
بات بیستم ۱ دس و سیم می‌فرماید «خداوند 
و هارون را درکوه هور نزد سرحد زمین ادوم 
حطاب کرده گفت هارون به قوم خود خواهد پیوست . 
زیرا شما نزد آب مریبه از قول من عصیان ورزیدید ازین 
حهت او به 9 ار دادم داحل 1 
نخواهد شد» را سیزدهم کر ۳ «این رت 
مریبه جائیکه بنی اسرائیل با خدا مخاصمه کردند و او ! 
| خود را درمیان ایشان تقدیس نمود». ملاحظه نمائبد ! 
عصیان را بنی اسرائیل نمودند لکن به ظاهرعتاب به | 


9 و هارون شد چنانکه در باب سیّم ایه بیس و | 


ششم از تورات تثنبه می‌فرماید «خداوند بخاطرشما با ۲ 


مس عصناک شلد مرا اجایت ننمود و حداوند مرا کت ۱ 





#8 اسرائیل است که به جهت عصیان امرالهی مدّت 
" مدیده در صحج رای تیه آن ت اس کف ۳ تا 
زمان یوشع علیه السلام حال این خحطاب و عتاب به 


ظاهر به حضرت موسی و هارون بود و لکن فی الحقیقه 
1 به امّت اسرائیل. و همچنین درقران خطاب به حضرت 
ً محمد می‌فرماید «انا فتحتا لک فتسا مبیناً لیف كِ ۱ 
0 و 4و 0 ۱ 
الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر». یعنی ما برای تو 
فتحی اشکار نمودیم تا گناهان پیشین وپسین تورا 
[ بيامرزيم. حال این خطاب هر چند به ظاهر به حضرت 
سا ار ۳ 
گذشت تا قلوب مضطرب نگردد و مشوش و منزجر 
" نشود. چه بسیار که انبیای الهی و مظاهر ظهور کلی در 
۲ مناحات اعتراف به قصور و گناه نموده‌اند این من باب ۱ 


‌ 
تس 


تعلیم به ساثر نفوس است و تشویق و تحریص بر خضوع , 





مقذسه پاک از هرگناهند و منرّه از حطا. مثلاً در انجیل ا 


می‌فرماید که شخصی به حضور حضرت مسیح آمد ا 
عرض کرد ای معلم نیکوکار» حضرت فرمودند چرا مرا | 
با ۱ | تج ۱ 
را ی ۱ 
بلکه مراد تعلیم حضوع و خشوع و حجلت و شرمساری ۱ 
ات ان :| تا ۲۱ 
نوربا ظلمت جمع نشود. حباتند» حبات با ممات | 
مجتمح نگردد» ۰ ۱ ۳ ۳ ضلالت جمع ۱ 
نشود» حفشت اطاعتد» اطاعت با عصیان مجتمع ۱ 
9 باری مفصود ۱ خطاب از روی عتات ۱ 
درکتب مقدسه هر چند به ظاهربه انبیاست یعنی | 


مظاهر الهیّه ولی به حقیقت مقصد امّت است و چون " 





1 
۱ رٍ_ 
۴ 
۱ 


کی رل باه یوت انا ترش ات 


0 


. 
چم ان ان 4 ارلات ادن 


أ . صِ 
بلط شرب یار رک 
ال 
رآ مرک مرا دس اطلع مسر 


بر ام مزاع یام ان اس 


۶ب 








علم ذاتی و علم صفاتی. عصمت ذاتبه مختص به ‏ 
مظه رکلی است زیرا عصمت لزوم ذاتی اوست و لزوم 
ذاتی ازشیء انفکاک نجوید. شعاع لزوم ذاتی شمس 
است و انفکاک ازشمس نکند» علم لزوم ذاتی حق . 
است ازحق انفکاک ننماید» قدرت لزوم ذاتی حق 
دا ات ی ار سا و 
دس کرام زاف کات رات .۱ 
هذا اگر تصوّر انفکاک در عصمت کبری از مظاهرکلیّه | 
زا ی دا ۱ ۱ 
" عصمت صفاتی لزوم ذاتی شی نه بلکه پرتو موهبت ‏ 
ار فا ۱۰ 
تفوس را نصیب وبهره بخشد این نفوس هر چند | 
| عصمت ذاتی ندارند ولی در تحت حفظ و حمایت وا 


5 


| مثلاً بسیاری از نفوس مقَدسه مطلع عصمت کبری | 


۱ عصمت حمّند یعنی حیّ آنان را حفظ از حطا فرماید. | 


۱ 
1 
نت 





۷ ای ی و را ۳ 
" محفوظ و مصون بودند زیرا واسطه فیض بین حق و ۱ 
ای ی اک ولا اا تا خط ها سا 
آنان سبب گردد که کل نفوس مژمنه به حطا افتند و به 


ات اساس دین الهی بهم خورد و این ِ_ وسزاوار 
حصرت ات نه. ما حصل کلام اینکه عصمت ذاتبه ۱ 


۱ محصور در مظاه رکلیّه وعصمت صفایه موهوب هر 
1 لازمه یعنی انتخاب جمیع ملّت تشکیل شود آن عدل 
1 دنس عص وتات ح اس اس ۱ 
۱ ۱ 
قراری دهد آن قرار و حکم محفوظ از خطاست حال 
اس ال ی ای ره 
ایا ی ما رن تس 1 
است این را عصمت موهوب نامند. باری می‌فرماید که 


3 


۱ 1 ۳ 








ذات مقذس است ومادون را نصیبی ازين کمال ذاتی لا 


نه یعنی مظاه ر کلیّه را چون عصمت ذاتبّه محمّق لهذا | 
آنچه از ایشان صادرعین حقیقت است و مطابق واق. ۱ 
ان ۱ طاا رت سای 9 ۱ فقو 
است و آنچه مجری دارند عمل صدق هیچ مومنی را 
ادراک حکمت خفیه در بعضی امور عاجز لهذا مظهر ا 
ظهو رکلی آنچه فرماید و آنچه کند محض حکمت ! 
| است و مطابق واقع. ولکن اگر بعضی نفوس به اسرار 
فيةٌ حکمی از احکام ویا عملی از اعمال حق پی ‏ 
رد را کل سل ۲ 
یشاست. چه بسیارواقع که ازشخص عاقل کامل 
| دایاتی امری صادر و جود ماس ارادراک تحت ۱ 





8[ جهل آنان صادرو حکمت حکیم از خطا مقذس و 9 
ماد و همچنین طبیب حاذق درمعالجه مریض یفعل ما 
| یشاست و مریض را حت اعتراض نه آنچه طبیب گوید و 
انحه محری دارد همان صحیح ار باید کل او را 
[ به معالجاتی منافی تصور ساترین پردازد حال از نفوس ‏ 
ات ار ار 1 
| بلکه باید کل سر تسلیم نهند و آنچه طبیب حاذق گوید ‏ 
[ مجری دارند پس طبیب حاذق یفعل ما یشاست و 
" مریضان را نصیبی دراين مقام نه باید حذاقت طبیب . 
" یشاست. و همچنین سردار جنود چون در فنون حرب 
ده ۱ ما 








یشاست. باری مقصد از یفعل ما یشاء اینست که شابد لا 


مظهر ظهور امری فرماید و حکمی اجرا دارد وعملی | 


تا 


اعتراض بخاطر احدی خطور نماید که چرا چنین فرمود ‏ 
وا مت ار ها دیگ رکه در ظل | 
مظه رکلی هستند آنان در تحت حکم شریعةالله هستند | ۱ 
بقدر سر موئی آثان را تجاوز از شریمت جائزنه وید | ۱ 


خر ساب سا سرت رات دا اه راز 
از یفعل مایشاء بهره و نصیبی نه زیرا این مقام ‏ 
اه 


نصیبی از زاين مقام نبود چه که در ظلْ حضرت مسیح | 
بو دند باید از امر و اراده او تجاوز ننمایند و السللام. 





۷ 


3 


۴ و مسراو میاوو وی دعالات ز 


وکا راز اسان 








امدیم برسر مساله تغییر نوع و ترقی اعضا یعنی ۱ 
انسان از عالم حیوان آمده. این فکر در عقول بعضی از | 
فلاسفه اروپ تمکُن یافته بسیار مشکل است که حال ! 

ار و فلاسفه اروپ خود پی به بطلان این ٍِِِ برند [ 
ان در ات ی ان ری ای 
احوال موجودات پی برد و وضع و ترتیب ومکملیت [ 

| عالم وجود مشاهده کند یقین نماید که لیس فی [ 


اک سس راکب کی کت رس 





1 أ علوبه و ارضیّه بلکه این فضای نامتناهی و آنچه در 
اوست چنانکه باید وشاید حلق و تنظیم وترکیب و ۲ 


| ترتیب و تکمیل شده است هیچ نقصان ندارد به قسمی 
که اگرجمیم کائنات عقل صرف شوند و تا ابد الاباد 
6 
است تصور نمایند آگرچنانچه پیش آفرینش به این | 
۱ مکملیّت در نهایت ارایش نبوده بلکه پست‌تر بوده ۱ 
ار را ۳ ۱ 
[ صورت مکمّل نبوده. اين مسأله بی‌نهایت دقت و فکر 
لازم دارد مثلاً امکان را ب یعنی عالم وجود را من حبث . 
ار رد 
| این ترتیب و این مکملیت و جمال و کمال که الآن در 
| میکل بشری هست اگر غیر ازین باشد نقص محض 
1 است لهذا آگرتصور زمانی کنیم که انسان در عالم 
حیوانی بوده یعنی حیوان محض بوده وجود ناقص بوده , 
یش این است که انسانی نبود واين عضو اعظم که ؛ 








در هیکل عالم بمنزله مغزو دماغ است مفقود بوده 0 و 


شافیست که آگر چنانچه انسان وقتی در حیْز حیوان بوده | 


است مکملیّت وجود مختل بود زیرا انسان عضو اعظم 
این عالم است و اگر عضو اعظم در این هیکل نباشد 


البته هیکل ناقص است. و انسان را عضو اعظم شماریم ح 


مقصد از انسان فرد کامل است یعنی اول شخص عالم " 


ز ات ال ار تا در ار 


"۱ 
ل‌ 
1 
0 


موجود نبوده ای بلکه افتاب نیز ستاره بوده البته ان 1 


زمان روابط وجود مختل بوده چکونه تصور چنین چیزی 
توان نمود و آکر نفسی نتبح در عالم وجود نماید همین 


کفایت است. و برهان دیگرگوئيم و این دقیق‌تراست [ 
۱ تا موجوده غیر متناهبه در عالم وحود خواه . 


انسان خواه حبوان خواه تبات خواه حماد هر چه باشد 


۳ 
۱ 


1 
۳ 


۱ 1 
۱ ۱ 
۳ 
3 

 ‌ ۳5 ۳ 





که ه رکائنی از کانتات است شیهه‌ای نبست که ب. ٩‏ 
| ایجاد الهی منبعث از عناصر مرکبه و حسن امتزاج بوده 

و مقادی رکمیّت عناصر و کیفیّت ترکیب و تأثیرات سائر 
[ کائنات تحمّ یافته پس جمیم کائنات مانند سلسله‌ای ‏ 
ٍ مرتبط به یکدیگرند و تعاون و تعاضد و تفاعل از خواص ۱ 
را ار ۱ 
۱ به دلائل وبراهین ثابت است که هریک ازاین | 
کائنات عمومیّه حکم و تأثیری را ات سا 
بالاستقّلال با 1 دارد. حلاصه هر کائنی از | 
ُ ار ی ای انعر اسر ۱ 
دون آن میبینی من حیث الاجزاء ومن حیث الاعضاء و 
من حیث القوی منبعث است از عناصر مرکبه و مقادیرو | 3 


| موازین عناصرو نحویت امتزاج عنصری و تفاعل و | 





1 ۱ 
| اینها جمع شود این انسان پیدا گردد وچون مکملیت : 


1 





این کل منبعث از اجزاء عناصر مرکبه و مقادیر ان عناصر 50 
ونحویت امتزاج و تفاعل و مفاعیل کائنات مختلفه | 
حاصل گشته لهذا ده هزارویا صد هزارسال پیش چون | 
ار 
به همین نحویت ترکیب و امتزاج وبه همین مفاعیل 
سای انا بوده پس به عینه آن بشر همین بشر بوده 
ملیون سال بعد ازین اگر این عناصر انسان جمع شود و 
به همین مقادیر تخصیص و ترکیب شود وبه همین ۱ 
نحویت امتزاج عناصر حاصل گردد و به همین مفاعیل ۱ 
۰ ما هزار سال بعد و حاصل شود ۱ 
آتش حاصل شود فتبله موجود شود چراغدان موجود | 
۱ ِ_ ار پیدا شود. خلاصه جمیع ما لزمی که 
0 الان هست حاصل گردد این سراج به عینه پیدا شود. | 


این مسأله قطعی الدّلاله است امریست واضح و اما | 


8 





آنچه دلائلی که حضرات ذک رکرده‌اند اینها ظنی 
| اللاله است قطعی اللاله نیست. 


۱ 
۲ 








هرک ‌ ووو بر ارو 


(سرا اسازی) 

بدانکه یک مسأله از غوامض مسائل الهیّه اینست ‏ 

۱ ک عالم وجود یعنی این کون نامتناهی بدایتی ۱ 
۲ ندارد و ازپیش بیان این مطلب شد که نفس اسماء و 
| 

مفصل بیان شد حالا هم مختصری ذکرمی‌شود. | 
«ِ«-ِ. 
۱ تحفّق ننماید معلم بی‌متعلم تعیّن نیابد خالق بی‌مخلوق | 
| ممکن نگردد رازق بی‌مرزوق بخاطر نیاید زیرا جمیع | 





8 اسماء و صفات الهنه مستدعی وجود کاثناتست. آگر 


ای 5 
| تصور انکار الوهیّت الهیّه است و ازین گذشته عدم 
صرف قابل تا تا عدم محض بود 
۳ 
ار ار 
احرله است البّه عالم وجود یعنی این کون نامتناهی را | 
سر ۳ 
[ اجزاء ممکنات یعنی کره‌ای از کرات تازه احداث شود 
یا اينکه متلاشی گردد اما ساث ر کره‌های نامتناهی موجود . 
[ است عالم وجود بهم نمی‌خورد منقرض نمی‌شود بلکه | 
| وجود باقی و برقرار است و چون کره‌ای از این کرات 
بدایتی دارد حکماً نهایتی دارد زبرا ازبرای هر ترکیبی 
| چه کلّی چه جزئی لابد از تحلیل است نهایتش این | 
| است که بعضی ترکیب‌ها سریع التحلیل است و بعضی ‏ 
8( بطیء الحلیل و الا ممکن نیست شیتی ترکیب شود به | 
۲ ۱ 


لس ۳ 








تحلیل نرود. پس باید بدانيم که هرموجودی از 550 
موجودات عظیمه در بدایت چه بوده شبهه‌ای نبست که | 
خر ات ۵ ۳ واحد بوده است 1 نمی‌شود که دو ! 
1 زیرا مبدأً جمیع اعداد واحد دو نست و دو 
محتاج به مبداً است. پس معلوم شد که در اصل مادّه : 
واحده ا 0 ك واحده در هر عنصری به صورتی 
ار 
این صور متنوعه پیدا شد هریک ازین صور استقلالنت !۲ 
با رد عنصر مخصوص ۳ اس امد در ۲ 
یافت پس این عناصر به صور نامتناهی ترکیب و ترتیب ‏ 
کائنات غیر نامتناهی پیدا شد این ترکیب و ترتیب به | 

| مطابق حکمت درتحت قانون کی ترکیب و امتزاج | 


8 
7 





8( یافت واضح است که ایجاد الهی است نه ترکیب و 


| ترتیب تصادفی زیرا که ایجاد اینست که از هرترکیبی ٩‏ 


 ِ‏ موحود شود اما ار تکیت تصادفی هیچ کائنی 
موجود نگردد. مثلاً اگر بشر با وجود عقل و ذکا عناصری 
لهذا کاتن حی موجود نشود این جواب سوال مقدّره | 
۱ است که اگر به تصور آید و بخاطر خطورکند که چون ‏ 
۱ این کائنات از ترکیب و امتزاج این عناصر است ما هم | 
| این عناصررا جمع می‌کنیم و امتزاج می‌دهیم یک 
کائنی موجود می‌شود این تصور خحطاست زیرا این ۱ 
ار را را 
می‌دهد وبرنظم طبیعی است و ازین جهت از این 


ترکیب یک کائنی موجود شود و وجودی تم یابد ام 
از ترکیب بشر ثمری حاصل نکردد زیرا بشر ایجاد نتواند. | 
| باری گفتیم که از ترکیب عناصرو امتزاج و نحویت ‏ 
| ترکیب و موازین عناصر و مفاعیل سائره. صور و حقائق ! 





غیرمتناهی و کائنات نامحصور پیدا شد. اما ابن کره الا 
ارض به هیأت حاضره واضح است که یک دفعه تکون ۱ 
نیافته است بلکه به تدریج این موجود کلّی اطوار | 
مختلفه طیع نموده تا آنکه به این مکملیّت جلوه یافته و 
موجودات کلیّه به موجودات جزئیّه تطبیق می‌شود وا 
قیاس گردد زیرا موجود کلی و موجود جزثی کل در | 
تحت یک نظم طبیعی وقانون کی و ترتیب الهی | 


را ذربه ر در نظام عمومی مطابق ۲ 


اعظم کائنات عالم یابی واضح است که ازیک ! 
| کارخانه قدرت بریک نظم طبیعی ویک قانون عمومی . 
| تکون یافته لهذا قیاس به یکدیگر گردند. مثلاً نطفه ! 


اطوار مختلفه درآمده رک در نهایت درحه ۱ 
بلوغ رسیده به هیأت مکملیّت در نهایت لطافت جلوه | 
نموده به همچنین تخم این گل که مشاهده می‌نمانید | 


در بدایت شیء حقیری در نهایت صغیری بوده در رحم | 


3 





در کمال طراوت و لطافت در این رتبه جلوه کرده. به ۱ 
کر ار ار 
۲ مختلفه در آمده تا به تدریج مکملیّت را يافته و به ۱ 
۲ مکونات نامتناهیه تزیین جسته و در نهایت اتقان جلوه 
نموده است. پس واضح است که آن مادّه اصلیّه که 
1 ار مر مار 
| ترکیب به تدریج در اعصار و قرون نشوونما کرده و از 
۲ شکل وهیاتی به شکل وهیأت دیگر انتقال نموده تا | 


۱ 
آتکه به این جمال ‏ وکمال وقوی وا ای ان ۱ 








در بدایت یقین است که به این حلاوت و ظرافت وا ِ 


در رحم مادر شبهه‌ای نیست که نطفه بشریک دفعه اين . 
صورت نافته و مظهر فتبارک‌الله احسن الخالقین نگشته | 
لهذا به تدریج حالات متنوعه پیدا نموده و هیأت‌های ۲ 
را ی 
لطافت وحلاوت حلوه نموده. پس واضصح و مبرهن 0 
انتقال از حالی به حالی و از هیأت و صورتی به هیأت | 
و صورتی دک رده چه که این به مفقتصای نظام 
عمومی و قانون الهی است یعنی نطفه انسان احوالات ۱ 
مختلفه پیدا کند و درجات متعدده قطع نماید تا اينکه | 


بلوغ در ان نمایان گردد. به همچنین در بدو وجود انسان ۱ 





فا در این کره ارض ازربدایت تا به این هیأت و شمایل و 
0 حالت رسیده لابد مدتی طول کشیده درجاتی طین 
کرده تا به این حالت رسیده ولی از بدو وجودش نوع 
ممتاز بوده است مثل اينکه نطفه انسان در رحم مادر در 

[ بدایت به هیأت عجیبی بوده این هیکل از ترکیبی به | 

| ترکیبی از هیأتی به هیأتی از صورتی به صورتی انتقال | 

1 نموده است تا نطفه در نهایت جمال و کمال جلوه ۱ 


ِ نموده ات با ان وقتی که در رحم مادر به هیأت ۱ 
| عجیبی به کلّی غیر ازین شکل وشمائل بوده است 
" نطفه نوع ممتاز بوده است نه نطفه حیوان و نوعیتش و . 
۱ با ات سس سر ۱ 
اثری موجود و محقّق گردد دلیل بر عدم استقلال و 
اصالت نوع نیست نهایتش اینست که هیأت وشمائل و 
| اعضای انسان ترقی نموده است ولی باز نوع ممتاز بوده | 
۱ و آگر نطفه انسان دررحم مادر | 
۱ اه به ۳ اه ال ای کات ثانبه ابداً | 








ها ۱ ۳ 


نوعیت تغییريافته و حیوان بوده و اعضانشو و ترفی ‏ 
۱ 
نوع انسان و استقلالیت ماهیت انسان واضح و مشهود ‏ 
ات و السلام. 





4 هناسن اسانء تون 


یک فزته کر ورد گید که نان هم نوصی از 
| حیوانست؛ چرا؟ می‌بینيم که حیوان در قوی و حواش | 
۱ 
فضا مملو از انست به ترکیب‌های نامتناهی ترکیب شود 
| و از هرترکیبی یک کائنی ا زکائنات پیدا شود از جمله 
| کائنات ذوی الارواح است که دارنده قوی و احساساتند | 








مکمْل‌تر است و امتزاجی در نهایت اعتدال دارد لهذا الا 
اشرفست و آکمل. گویند نه اینست که انسان یک قوه و | 
حیوانات جسم و 2 
مثل سمع و بصر و ذوق وشم ولمس حتی در بعضی از 

۱ 0 وال ادرات دارد سعو دا مات اب له ۱ 

چنین می‌گویند و زعمشان چنین است و اوهامشان چنین , 
حکم کرده است اینست که بعد از بحث ودلائل ! 
عظیمه انسان را به سلاله حبوان رسانده‌اند که یک ۱ 
وقتی بوده ات انسان حبوان بوده نوع تغسر نموده 

۱ ترقی کرده است کم کم تا به درحه انسان رسبده. اما ! 

| الهیون گویند خیرچنین نیست هرچند انسان در قوی و | 

| حواس ظاهره مشترک با حیوانست ولی یک قوه خارق | 


1 
1 
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العاده در انسان میمجود است که حسوان از ان 
محرومست این علوم وفنون و اکتشافات وصنایم و 
کشف حقایق از نتائج آن قوه مجرده است این قوه یک 
قوتیست که محیط بر جمیع اشیاست و مدرک حقایق 
ار رک 


۱ نماید حتی شیء غیر موجود در خارج را ادراک کند ۱ 
یعنی حقائق معقوله غیر محسوسه را که در خارج وجود 


ار را ی رال ارات ال ی ول | 


| روح و صفات و اخلاق وحبٌ وحزن انسان که حقیقت 


معقوله است. و ازین گذشته این علوم موجوده و صنایع . 


۳ 


رت غیت 0 بوده قوه محبطه 


انسانی آنان را کشف کرده و از حیزغیب به حیزشهود 7۳ 


اورده من جمله تلغراف فوتغراف فنوغراف جمیع این 7 
اکتشافات و صنایع عظیمه یک وقتی سرمکنون بوده , 


۱ است اسف سا کت دور ۲ 








حیزشهود آورده حتّی یک وقتی بوده است که خواض 
این آهن که می‌بینی بلکه جمیم معادن سر مکنون بوده , 
اک ار تا ۰ ۱ 
0 صناعت در او ایجاد نموده و 
| جمیع اشیا که از اکتشافات و اختراعات بشریّه است وا 
وا تا ...۰ ۲ 
انکارکنيم. آگر بگوئيم این از آثار قوای حیوانئت و 
قوای حواش جسمانیست واضحاً مشهوداً می‌بینیم که ! 
حیوانات در این قوی اعظم از انسانند مثلاً بصر حیوان 
| خیلی تندتر از بصر انسانست قوه سامعه حیوان خیلی ا 
| بیش ازقوّه سامعه انسان و همچنین قوه شاه وقوه | 
دائقه خلاصه در جمیع قوای هر را ۲۰ 
از سال اک حواد ناملا درقوه اف : 
| فرض کنیم اک رکبوتری را از اینجا به اقلیمی بسیار بعید ۱ 
| برید واز آنجا رها نماتی رجوع به اینجا ما ار 
۱ ات ک ۱ ید اراس تسا یویر 





| کن می‌اید به اینجا ابداً راه را گم نمی کند و همچنین 
| درسائر قوی مثل سمع وبصروشم وذوق ولمس.پس ۲ 
واضح شد که آگر در انسان قوه‌ای غیر از قوای حیوانی 

بر ات وان درا اهات عط .۰ اد راک 
[ حقائق اعظم از انسان باشد پس به این دلیل معلوم شد ‏ 


| که در انسان یک موهبتی هست که در حیوان نیست. و | 


ای ار ۱ 
۱ اه ار ی ۰۰ 2 ۱ 
و است می‌بیند اما آنچه از مد بصر خارج است ممکن 
: نیست ادراک کند و تصور او را نمی‌تواند بکند مثلاً 
حیوان ممکن نیست ادراک این یکند که ارض کرو | 


الشکل است زیرا انسان از امور معلومه استدلال بر امور 


۲ 
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مجهوله کند و کشف حقائق مجهوله نماید. از حمله 
آفاق مائله را چون انسان بیند استنتاج کروئت ارض | 
نماید مثلا ة را ۰ ۱ 


۳ درجه از افق مرتفعست چون انسان رو به قطب ]| 


۱ 








شمالی رود هریک درجه که قطع مسافت نماید یک ! ِ 


درجه قطب از افق صعود پیدا کند یعنی ارتفاع قطب , 
شمالی ۳۴ درجه شود تا ارتفاع قطب به چهل درجه وا 
پنجاه درجه و شصت درجه و هفتاد درجه آگربه قطب . 
ارض رسد ارتفاع قطب به نود درجه رسد و درسمت . 
الرس رسد یعنی بالای سراین قطب امر محسوس 
است و این صعود نیز امررمحسوس است که هر چه رو | 
به قطب رود قطب بلندترشود ازین دو امرمعلوم یک | 
بر دا ۳ 
" افق هر درجه ارض غیر افق درجه دیگر است این 
ار | 
را ی ی 
کر رن ی رت 
حیوان ادراک این را نماید که شمس مرکز است وا 
| ارض متحرک حیوان اسیر حواس است و مقیّد به آن | 


است اموری که ماوراء حواش است که حواس در او | 





1 ُ تصرف بدا رد ابداً ادراک ار در قوی و 


۱ حواس ظاهره حیوان اعظم از انسانست. پس ثابت و . : 
۱ درال ال یک قوه کاشفه‌ای هت که رد 

آن ممتاز از حیوان‌ست وان است روح ان‌سان. 
۱ 
بلند است هميشه می‌خواهد که به عالمی اعظم زان | 
1 عالمی که هست برسد و به درجه‌ای مافوق درجه‌ای که ۱ 
1 ۳ 
| متحیرم که بعضی فلاسفه امریکا و اروپا چگونه راضی 
| شده‌اند که خود را تدنّی به عالم حیوان دهند و ترقی ‏ 
[ معکوس نمایند وجود باید توجهش رو به علو باشد و | 
حال آنکه آگربه خود او بگوئی حیوانی بسیار دلتنگ 
می‌شود بسیار اوقاتش تلخ می‌شود. عالم انسان کجا 
۲ عالم حبوان کجا کمالات انسان کجا جهالت حیوان ا 
| کجا نورانیت انسان کجا ظلمانیت حبوان کجا عرّت | 


: ۴ 
8 
1 


| انسان کجا ذلّت حیوان کجا؟ یک طفل ده ساله عرب ‏ 
۲ 


۲ 








هر ها ۰ ۳ ِ 


اطاعت حرکت نماید جمیع ۰ 
طبیعتند نمی توانند از مقتضای طبیعت جدا شوند مکر | 
است انسان بوسائطی دور از مرکز می‌شود در هوا پرواز ! 
نماید طبیعت مانع انسان از دحول در دریاست انسان ‏ 
کشتی سازد ودرقطب محیط اعظم سیروحرکت 
انسان در کوه و صحرا کشتی راند ووقوعات شرق و . 
غرب را دریک نقطه جمع کند جمیع این کیفیات 
ا موی صع بت ای درا دا حت ‏ ۱ 
نمی تواند ذره‌ای از حکم طبیعت خارج شود افتاب به | 





#8( خارج شود و ابداً ادراک شوون و احوال و حواص و 
حرکت وطیمت انسان ناد پس دراین ب به از 
صغیری انسان چه قوتیست که محبط بر همه اینهاست 

این چه قوه قاهره‌ایست که جمیع اشیا مقهور او 

۱ 

۲ فبلسوف‌های جدید می‌کویند که ما ابدا در انسان روحی ۱ 

4 نمی نمائیم 9 دحا 0 ۱ 

| تحری می‌نمائیم یک قوه معنوّه احساس نمی‌کنيم. | 

]یک قوه‌ای که محسوس نیست چگونه تصورآن 

۱ نمائیم ؟ ای د وا کر 9 روح حیوان ِ» 

0 محسوس نگردد و به این قوای جسمانبه ادراک نشود به 

چه استدلال بروجود روح حیوانی نمائیم شبهه‌ای 

را اک را ۱ 


۱ قوه‌ای که در بات دح 0 قوه ۱ 
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روح انسانی هست. پس دراین حبوان چون آثاری | 
هست که در نبات نیست گوئی که این قوای حسْیه از | 
خحصائص روح حیوانست و همچنین در انسان اثارو 
قوی و کمالاتی بینی که درحبوان موجود نیست پس . 
استدلال کن که در انسان یک قوه‌ای هست که حیوان 
از ان محروم است. و اگر چنانچه هرشیء غیر محسوس | 
رک ۱ 
نمائیم. مثلاً ماه اثیرّه محسوس نیست وحال آنکه | 
| محقّق الوجود است قوه جاذبه محسوس نیست و حال ! 
۲ آنکه محقّق الوجود است از چه حکم بروجود اينها . 
می‌کنيم از آثارشان مثلاً این نور تموجات آن ماذه اثیریه | 


است ازین تموجات استدلال بر وجود او کنیم. 





چم سل سووثر کنات 
ال 
مار نو ناتک ری ی از 


فلا ارو است ح یور۹ 
وب 


در این مسأله روزی دیگر مذاکره شد باز مجدداً نیز 
ار 
: نوع و عدم آن مد 0 انسان از اصل | 
| اساس بوده است یا آنکه بعد از حیوان متفرع گشته. | 





ا ععی ا اه ریسا بر ند کد شیم را تن خی( 
۱ ۱ 





این مدذعی اقامه نموده‌اند اینست که بواسطه علم | 
طبقات الارض و تدقیق و تحقیق دران برما واضح وا 
مشهود گشته سبقت وجود نبات برحیوان وسبقت وجود . 
حیوان بر انسان و بر آنند که جنس نبات و حیوان هر دو" 
تغییر کرده زیرا در بعضی از طبقات ارض نبات‌ها کشف 

مه که در قدیم بوده و الان مفقود گردیده تِِِ_ ترقی ب 
در ی رسک رات ال رارف ال 5 
تبدیل نوع حاصل گشته. و همچنین در طبقات ارض ! 
آا ۰ .ار .۰ ۱۰ 
سل بر انست که وفتی مار با داشته و لکن به مرور | 
زمان ان عضو معدوم گشته و اثارباقی وبرقرار و | 
همچنین در استخوان پشت انسان اثری هست و دلالت / 
اس ما که مان جرا ان رد ۱ 


دثبی داشته وبر آنند که آثارش باقی مانده وقتی آن | 





#8 عضومفید بوده ولی چون انسان ترقی نموده آن عضو را 
۱ فائده‌ای نماند لهذا به تدریج معدوم گردید. ها ۱ ۱ : 
| زیر زمین مأوی یافت و از حیوانات زاحفه شد محتاج به 
پا نماند لهذا پا معدوم شد ولی اثرش باقی. و اعظم 
1 رعانش ات بن اجزاء شرت دلالت ِ ۱ 


۱ لازمه از تغیبر نوع به تدریج زائل گردیده ولی اثرباقی. 
| جواب اولاً آنکه سبقت حیوان بر انسان دلیل ترقی و | 
۱ تغیبر و تبدیل نوع نه که از عالم حیوان به عالم انسان ۱ 
آمده زیرا مادام حدوث این تکونات مختافه مسلم اه 
ار لا ار 
| درعالم نبات ملاحظه می‌نمائيم که اثمار اشجار | 
مختلفه کل دفعة واحده وجود نیاید. بلکه بعضی پیش ۱ 
عضی پس وود اند ان دی رآ یست که ۱ 








اين ثمر موخراین شجر از ثمر مقدم شجر دیگر حاصل 7*88 


۱ گردیده انیا ین آثارصغیره و اجزاء اثربه را شاید | 
حکمتی عظیم باشد که هنوز عقول مطلع بر حکمت آن ! 
نگردیده‌اند وچه بسیار چیزها که در وجود موجود که . 
تلا زا 3 غیر معل وم چنانکه در علم ‏ 
فیزیولوجی یعنی معرفت ترکیب اعضا مذکور که ۱ 
حکمت و علّت اختلاف الوان حیوانات و موی انسان و ۱ 
قرمز بودن لب‌ها و متنوع بودن رنگ‌های طیورالی الان ۲ 

| سیاهی تخم چشم آن معلوم گردیده که به جهت جذب ۱ 
شعاع افتابست زیرا اگر لونی دیگریعنی ساده وسفید ! 
بود جذبت شعاع افتاب نمی نمود. پس مادام | 
این امور مذ کوره مجهولست ا ا ‏ حف ات و۱ 

| علت اجزاء اثریّه چه در حیوان چه در انسان نیز غیر | 

| معلوم باشد ولی البتّه حکمت دارد ولوغیر معلوم ثالثاً ! 


1 


کت ری ی را ی 9 ۱ 





"1 ۱ عضوی داشتند که حال زاتل کشته این برهان کافی بر 
ار رم ات تا 
تا به درجه بلوغ رسد به هیأت و اشکال متنوعه درآید به 
کلی سیما و هیأت وشکل ولون تغییر نماید یعنی از 
[ هیاتی به هیاتی دیگرو ازشکلی به شکل دیگر تحویل ‏ 
شود مح ذلک از بدایت انعقاد نطفه نوع انسان بوده ۱ 
1 یعنی آن نطفه انسان بوده نه حیوان ولی مخفی بود بعد ۱ 
۱ ظاهرو آشکارشد. مثلاً فرض نمائیم که وقتی انسان ۱ 
| مشابهتی به حیوان داشته وحال ترقی کرده و تغبیر یافته 
" برفرض تسلیم این قول دلیل بر تغییرنوع نیست بلکه , 
نب 
کمال رسد چنانچه ذکرشد. واضح‌تر گوئيم فرض 
نمائیم وقتی انسان به چهار دست وپا حرکت می کرد و 1 ۳ 
۰ ۰ ۱ ۱ 


۱ 0 





۱ بر را ۱ 
۱ 





عالم نبات نیز ملاحظه می‌نمائیم که نوعیت اصلیه | 
فصیله تغییر و تبال نکند ولی هیأت ورنگ و جسامت ! 
تغییر و تبدیل کند ویا خود تری حاصل شود. خلاصه : 
شکلی دیکرو از هیاتی به هیاتی دیکر انتقال و تغییر و | 
ترقی می‌نماید معذلک از بدایت نطفه نوع انسان بوده ۲ 


به همچنین انسان از بدایت تکون در رحم عالم نیز نوع " 


ممتازیعنی انسان بوده و از هیأتی به هیأت دیگربه | 
۱ را | 
نشوونما مان ازاصالت نوع نگردد این برفرض | 
۱ انواع با 1 
ار ار ات ات ار و 
استعداد آکتساب کمالات صوریه و معنویه داشته و مظهر ‏ 
توا را ۱ ۲ 


۱ که خوش‌ترو ظربف‌تر و خوشگل‌ترگردیده ومدنیت | 





‌ 
ا۱ 
8 
اُ 


ای هک ی برد ار اه ار 

| جنگلی که بواسطه باغبانی ترییت شوند و خوش‌ترو . 

| شیرین تر گردند و طراوت و لطافت بیشتریابند و باخبان 
عالم انسانی انبیای الهی هستند. 








<ن> رامین اس د ال و مرا اسان ۱ 


این دلائل که بر اصلیّت نوع انسان اقامه نمودیم | 
ادله‌های عقلی بود حال ادله‌های الهی گوئیم و اصل ۱ 


دلیل آنست به جهت اینکه اثبات الوهیّت را به ادله ۲ 
۱ عقلیه کردیم و همچنین به ادله عقلیّه ثابت شد که ۱ 
۱ انسان از اصل و اساس انسان بوده و نوعبتش ازا 
قدیمست حال برهان الهی اقامه کنیم که وجود انسانی | 
یعنی نوع انسان لازم الوجود است بدون انسان کمالات | 
ار ی ار ار ۱ 





8 جمیع کاتنات و موجودات جلوه‌گاه تجلّی الهی است 
| یعنی آثار الوهیت الهیه در حفایق موجودات وجمیم ٩‏ 
| کائنات ظاهر است مثل اينکه الآن کره ارض جلوه‌گاه 


ار بر ات 
1 جمیح ذرّات کره ارض ظاهرو عیانست به همچنین ‏ 
] ذرات کائنات عمومیّه در این فضای نامتناهی هریک ۱ 
1 اه ایا ار ۱ ۱ 


۱ چیزی محروم نیست يا آیت رحمت حقّ است یعنی 
[ دلالت بررحمت حقّ می‌کند يا آیت قدرت حمّست یا 
۱ 
را کر را 3 
| است یا ایت بصر حمّست یا ایت سمع حقّ است یا 
ایت علم حق است یا یت نعست حق است وقس 
۱ 
جلوه‌گاه تجلی الهی است یعنی کمالات الهی دروی ! 
۱ ظاهر ام رتسل کرده اس متا اینکه افنا درا 
: ۱ 








صحرا در این دریا در این اشجار در این انماردر انا 
اسر تلا ار در ار عالم کائنات ‏ 
ار ی | 
الهی حکایت کند اما حقیقت انسانیه حقیقت جامعه ا 
است حقیقت کلیّه است جلوه‌گاه تجلی جمیع ‏ 
۱ کمالات الهیه است یعنی هر اسم وصفتی هرکمالی 
که از برای حقّ ثابت می‌کنیم ۳" 
ار را ۱ ۲ 
آن کمال را نمی‌توانست کرد و ادراک نمی‌توانست 
| نمود. مثلاً می‌گوئيم که خدا بصیر است این چشم آیت ۱ 
بصر اوست آگر این بصر در انسان نبوده چگونه تصور . 
بصیری الهی می‌نمودیم زیرا آکمه یعنی کور مادر زاد . 
تصور بصر نتواند و اصم یعنی کر مادر زاد تصور سمع ْ 
نتواند و مرده تصور حیات نتواند لهذا ربوبیت الهیه که ( 





#8( کمالاتست وازاین مقام یک تجلی بر حقیقت انسانیه 


سا ۵ .| ۲ 
| اینست که انسان مرآت تامه‌ای مقابل شمس حقیقت 
رت رت ات اسر 
ی 
| است. اگر انسان نباشد عالم وجود نتیجه ندارد چه که ۱ 
۱ مقصد از وجود ظهور کمالات الهبه است لهذا نمی‌شود ۱ 
اک بگوئيم که وقتی بوده که انسان نبوده منتهی این ۱ 
| است که این کر ارضیّه بود ولی این مهرّت کامل 
وت را ها وا ۱ 
| گوئم مفصد هر ائسان نیست مقصد انسان کاملست | 
زیرا اشرف عضوی در شجره ثمره است و مقصد اصلی 
ار ان تا ۳ 
| نمی‌شود تصوراین را کرد که عالم وجود چه علوی و | 
۱ چه سفلی به حر و گاو و موش وگربه معمور بود و از ۱ 
| انسان محروم این تصور باطل است مهملست حرف حق ؛ 








7 ۳ 
واضح است مثل افتابست. این دلیل الهی است اما 7۳ 
0 نمیتود در ۹ اقامه ۳ ِِِ نمود اول باید 


ک ا ( ۱ ۱ 





ولاوت #ور مووو ار > 
ال 


 ِِ 1‏ 1 # تچ سم ه ۳ 
۱ با اسان و انا تلو روح واست و1 #و رآ نا وارط مو 


تییگی اسازی لوو | ان سر ال کو وا باس رک 

: ِ ۱ 1 
اب 

ای تکون تا ده ارض مانند ۱ 


نشو و نما نماید تا تولد شود و بعد ازولادت نشوونما | 








آثارعقل كفٍ از انسان ظاهر است و لکن در رتبه | 2 
کمال نیست ناقص است چون به بلوغ رسد عقل و روح ‏ 
به نهایت کمال ظاهر و باهر گردد. و همچنین در تکون 
انسان در رحم عالم در بدایت مانند نطفه بود بعد به 
تدریج ترقی در مراتب کرد و نشوو نما نموده تا به رتبه ‏ 
بلوغ رسیده در رتبه بلوغ عقل و روح در نهایت کمال در ! 
ال اس ار کم ار 3 ۱ 
روج موجود بود ولی مکنون بود بعد ظهوریافت زیرا در ۲ 
عالم رحم نیز در نطفه عقل وروح موجود است ولی ‏ 
۱ مکتوم است بعد ظاهر می‌شود مانند دانه که شجره در 
آن موجود است و لیکن مکتوم و مستور است چون دانه . 
نشوونما نماید شجره بتمامه ظاهر شود. به همچنین . 
۱ نشوو نمای جمیع کائنات به تدریج ات این قانون | 
| کلّی الهی و نظم طبیعی است دانه بغتهة شجره نمی‌شود | 


0 واحده انسان نمی‌شود با واحده 





1 0 می‌رسند. جمیع کائنات با کات را 


آ جزئیات از اول تمام وکامل خلق شده است منتهایش ۲۳ 


ان به تدریج ای الا در او ظاهر می‌شود و 

قانون الهی یکیست ترقیات وجودی یکیست نظام الهی 
ار ۱ 
جمیع ک ‏ ۰ قانون و نظامند. هر دانه‌ای از ابتدا ۱ 
| جمیع کمالات نباتّه در اوموجود است مثلا این دانه | 
۱ از بدایت جمیع کمالات نباتنه در او موجود بود اما 
ا کار و بعد به تدریج در او طاهر کس مثلا از دانه 
اول ساقه بعد شاخه بعد برگ بعد شکوفه بعد ثمر ظاهر . 
۱ کر ار تک جمیح ییاد دا وه بالقوه ۱ 
موجود است اما ظاهر نیست. همین قسم نطفه از 
| بدایت دارای جمیع کمالاتست مثل روح وعقل و بصر 
: وشامه و ذائقه مختصر جمیع قوی لکن ظاهر نیست ۱ 
| بعد به تدریج ظاهر می‌شود. همین قسم کره ارض از , 
| اول با جمیع عناصرومواد ومعادن و اجزا وترکیب ! 





خلی شده امّا به تدریج هریک از اینها طاهرگشت او ۴8 


جماد و بعد نبات و بعد حیوان و بعد انسان ظاهرشد اما | 

از اول این اجناس و انواع درکمون کره ارض موجود | 
۱ الهی و نظام طبیعی عمومی که محیط برجمیع . 
| کائناتست و کل در تحت حکم آن چنین است و چون | 

به آن نظام عمومی نظر نماتی ببینی که کائنی از ! 
کات رس رک 
تدریج نشو و نما نماید پس به درجه کمال رسدك. 





ی 


۰ 


الب 


۰ ۰ 


حکمت ظهور روح در جسد اینست روح انسانی | 
ودیعه رحمانیست باید جمیع مراتب را سیر کند زیرا سیر 
وحرکت او در مراتب وجود سبب اکتساب کمالاتست. 
امثل انسان چون در افالیم ۰ 0 به 
| قاعده و ترتیب سیر و حرکت کند البثّه سبب اکتساب | 
کمال است زیرا مشاهده مواقع و مناظرو ممالک نماید 


1 








1 و آکتشاف شون و احوال ساثر طواتف کند و مطلع به | 2 
۱ جغرافیای بلاد شود وصنایع وبدایع ممالک اکتشاف | 
کند و اطلاع برروش و سلوک وعادات اهالی نماید وا 
مدنیت و ترقیات عصریه بیند وبرسیاست حکومت وا 
استعداد و قابیّت هر مملکت اطلاع حاصل نماید. به . 
همچنین روح انسانی چون سیر در مراتب وجود کند و ! 
دارنده هررتبه ومقام گردد حتی ۰۰« 
اکتسات کمالات نماید. و ازاین گذشته بابند که آتار ۱ 


کمالات روح در این عالم ظاهرشود تا عالم اين کون | 
پذیرد و فیوضات الهیّه جلوه فرماید. مثلاً شعاع شمس ‏ 


باید بر ارض بتابد و حرارت افتاب کائنات ارضیه را ! 


تربیت نماید و اگرشعاع و حرارت افتاب برزمین نتابد , 
زمین معطل ومهمل ومعوق ماند. به همچنین آگر | 
لت ری دای عم اهر نو این ام | 
| ظلمانی حیوانی محض شود به ظهور روح در هیکل ۱ 





1 1 عالم تا روح انسان سبب حیات 
ار 1 
| انسان بمنزله روح آگر انسان نبود و ظهورکمالات روح 

نبود و انوار عقل در این عالم جلوه نمی‌نمود این عالم 
۲ مانند جسد بی‌روح بود. و همچنین این عالم بمنزله ۱ 
| شجره است و انسان بمثابه ثمره اگر ثمر نبود شجرمهمل ‏ 
1 را تا ار ۱ 
1 اعضای بشریست این جاذب و مغناطیس روح ۳ 
| لابد است که روح ظاهرشود. مثلا آثینه که صافی شد 
1 "۳ شعاع افتاب کند ور در و انعکاسات ۱ 
۱ یر اس ی ی ۱ 
به نم طبیعی در کمال اتقان جمع و ترکیب کردد 
| مغناطیس روح شود و روح به جمیع کسالات در آن 
" جلوه نماید. دیگر در این مقام گفته نمی‌شود که چه | 
| لزوم دارد که شعاع آفتاب تنل در آیینه نماید زیرا | 





ارتباط درمیان حقایق اشیا چه روحانی چه جسمانی ! 
/ 





۱ آفتاب یافت شعاع آفتاب در ان ظاهر گردد به همچنین . 
چون عناصر به اشرف نظم و ترتیب وکیفیت ترکیب وا 
امتزاج یافت روح انسانی در آن ظاهر و اشکار شود 


ذلکی تقدیر العزیز العلیم. 





ماع عان ی واصب ال 


الب 


| آفتابست به اجسام مظلمه از ممکنات و تعلق صانم 


| است به مصنوعات. آفتاب درحیز ذاتش مقدس از | 





| اجسام مستنیره است بلکه نور افتاب نیز در حد ذاتش | 


| مقدس و مستغنی ا زکره ارض است. هر چند کره ارض ۲ 





در تحت تریست آفتابست و مستفیض از انوار اوولی 88] 
| آتاب وشعاع ملس ازآن گناب نبودکرهرض دا 
جمیع موجودات ارضیّه مشهود نمی‌شد. قیام حلق به . 
حق قیام صدور است یعنی خلق ازحق صادر شده . 
است نه ظاهر تعلق صدور دارد نه تعلق ظهور. انوار 
۱ آفتاب از افتاب صدوریافته نه ظهوریافته تجلّی 


صدوری چون تجلی شعاع از نی رآفاق است یعنی ذات | 
مقس شمس حقیقت تجی نیابد وبه رتبه خلق تنل | 
ننماید چنانکه قرص شمس را تجزی و تدژل به کره 
ارض نه بلکه شعاع آفتاب که فیض است از افتاب ! 
صادر و اجسام مظلمه را روشن نماید. و اما تجلی ‏ 
ظهوری ظهور افنان و اوراق و ازهار و اثمار از حبه است ‏ 
زیرا حبه به ذاته افنان و اثمار گردد حقبقتش تنل در 
شاخ وبرگ ومیوه نماید. واين تجلی ظهوری درحق | 
باری تعالی نقص صرف و ممتنع و مستحیل است زیرا | 





4 وغنای صرف فقر محض شود و حقیفت وجود عدم ۳ 
اک وا ما لهذا جمیع کائنات احی ص ار 1 1 
اف 
هک اف ت او ماد ار 
؟ حقیقت کلیّه که به اصطلاح فلاسفه سلف عقل اوّل 
[ نامند وبه اصطلاح اهل بها مشیّت اولیّه نمند واین | 
1 صدورمن حیث الفعل در عالم ۱۳ 


۱ ار دا ار 


" حق یکسانست و قدم حق قدم ذاتی و زمانی و حدوث 


امکان حدوث ذاتیست نه زمانی چنانکه ازپیش روزی ! 
] درسرناهار بیان شد ولا اولیّت عقل اول شریک حّ | 

| درقدم نگردد چه که وجود حقیقت کلیّه بالنسبه به 

: وجود حق از اعدام است حکم وجود ندارد تا شریک و ۳/8 
مثیل او در قدم گردد و بیان این مسأله از پیش گذشت. | 
۱ اما وجود اشیا حباتش عبارت از ترکیب است و مماتش , 


۱ 
۱ 


1 


| عبارت از تحلیل اما مادّه وعناص رکه محوو معدوم | 
۱ ّ 








صرف نگردد بلکه انعدام عبارت از انقلابست ما ۳ 


انسان چون معدوم ۱ ۱ ۰ ۰۱ عدم ِِ ۰ 
نشود باز وجود خاکی دارد ولی انقلاب حاصل وب رآن | 
ترکیب تحلیل عارض به همچنین است انعدام سائر: 
موجودات زیرا وجود عدم محض نگردد و عدم محض ‏ 
وجود نیابد. ۱ 





از ۳ ارولح 2 ی زا 7 و گاید 


ی مادم روح مر 
اب 


بدانکه قیام بر دو فسم است قیام و تجلی کب رک 
و قیام و تجلی ظهوری. قیام صدوری مثل قبام صنع به 
۲ صانع است یعنی کتابت به کاتب حال این کتابت از | 
| کاتب صادر کشته و اين نطق از این ناطق صادر گشته. 





| به همچنین این روح انسانی از حق صادرشده نه ۱ 





اس ار اه دا نا ۳۳ 
0 انفکاک نافته و درجسد آدم داحل نشده بلکه | 
روح مانند نطق از ناطق صادر شده و در جسد آدم ظاهر | 
اين کل به دانه گل زیرا نفس دانه به صور شاخه و برگ ۱ 
وگل ظاهرشده است این را قیام ظهوری گویند. ارواح " 
انسانی به حق قیام صدوری دارند مثل اینکه نطق از | 
ناطق و کتابت از کاتب یعنی نفس ناطق نطی نمی‌شود ‏ 
زیرا ناطق درکمال قدرت و قوتست ولی نطق از او ! 
اک مثل اینگه فعل از فاعل صادر می‌شود. و ا 
ناطق حقیقی ذات احدیت لم یزل برحالت واحده | 
بوده تغییر و تبدیل تاد تحویل وانقلابی تجوید ۱ 
ار تا را 9 


۱ ور وا در تورات می‌فرماید که حداوند ۱ 





8 روحش را در آدم دمید این روحیست که مانند نطق 


| است از ناطق حقیقی صدوریافته و درحقیقت ادم ۱ 
| تاثیر نموده. اما قیام ظهوری اگر مقصد تجلّی باشد نه 
کی یر سر 
کب یا دا سا هی دار 
۱ را نرد حدا بود پس روح القدس و کلمه ۱ 
| تجلی حق است و روح و کلمه عبارتست از کمالات 
ات ی تس رال تا 
1 نزد خدا بود مثل افتاب که در ائینه به تمام ظهور جلوه 
نموده زیرا مقصود از کلمه جسد مسیح نیست بلکه ‏ 
| مقصد کمالات الهیّه است که در مسیح ظاهرشده چه | 
حقیقت بود و کمالات شمس حقیقت یعنی ضیاء و 
| حرارتش در ان اثبنه ظاهر و عبان بود چون در اثبنه نظر | 
اک اه امد ک را ابا . ۲ 
ند کنیم و گوئیم ۳۰ 
۱ 








۱ 0 نزد خدا بود و خدا کلمه بود را الهه ۱ 


را 
خوانند به جهت اينکه جمیع کائنات بمنزله حروفند از . 
حرف معنی تام حاصال نب شود ول بالات مس جها 
مقام کلمه دارد به جهت اینکه ا زکلمه معنی تام 
تا ی 
الهیه بود لهذا بمثابه کلمه بود چرا به جهت اينکه جامع 
ممای تاه مود ایس 1 که کل کنته ۰۸۵ ۰ ۱ 
بدانکه ازقیام کلمه و روح القدس به حق قیام تجلی ا 
ظهوری چنان گمان نشود که حفیقت الوعیت نمی | 
یافته یا آنکه تعدد جسته ویا آنکه از علو تقدیس و تنزیه , 
تنل نموده حاشا ثم حاشا زیر گ رآئینه صاف لطیث | 
تقابل به افتاب نماید انوارو حرارت و صورت و مثال | 
| آفتاب درآن چنان تجلی ظهوری نماید که اگر ناظری به | 
۱ آفتاب درخشنده ومشهود در ائینه صافی لطیف گوید ۱ 





اا ‏ ار 
آفتاب آفتاب شمس واحد و لو در مرایای متعذده جلوه | 

| نماید واحد است. این مقام نه حلولست و نه دخول و نه 

امتزاج و نه نزول زیرا دخول و حلول و نزول و خروج و 


[ امتزاج از لوازم و خواص اجسام است نه ارواح تا چه 


۱ اد ۱ 
اه عن کل ما لا ینبخی لتنزیهه و تقدیسه وتعالی علوا 
| کبیر». شمس حقیقت چنانکه گفتیم لم یزل برحالت 


1 را ری ات ی ی ار ترا رای 
۱ 
کلمةالله بمنزله آثینه صافی و لطیف و نورانیست حرارت | 
| وضیاء و صورت و مثال یعنی کمالات شمس حقیفت 
۰ را نماید اینست که حضرت مسیح در انجیل ۱ 
آئینه 1 نموده اس «سبحان من ٍِِ ٍِ_ هده ۱ 
احتیتهالاسة من الکانات» ۱ 








دنمان وه ل‌وشس 
ال 
رن ما مل وروح ونض مر عطنراست؟ 


اب 


۰ ۰ 


دی دک کل سح ی ب کم ح 
می‌شود روح نباتی روح حیوانی روح انسانی روح . 
ایمانی روح القدس. اما روح نباتی قوه نامیه است که زا 
با انا ار ان تا .۳ 2 

| حیوا نی یک قوه جامعه حناسه است که ازترکیب و | 


امتزاج عناصر تحمّق یابد و چون این ترکیس ۳ ۳ 





8 جوید آن قوه نیزمحووفانی گردد منلش مثل این سراج 


۱ است که چون این روغن وفتیل و اتش جمع و ترکیب ۱ 


شود این سراج روشن شود و چون این ترکیب تحلیل 
گردد یعنی اجزاء مرکبه از یکدیگر جدا شود این سراج 
۱ نیزخاموش گردد. اما روح انسانی که ما به الامتیاز , 


۱ ۱ 
اسم یعنی روح انسانی و نفس ناطقه عنوان شیء واحد ۱ 
1 است و این روح که به اصطلاح حکما نفس ناطقه ۱ 

۱ ا ‏ ط ی انا اه ات و فد ااح 
‌ بشریه آکتشاف حقایق اشیا نماید وبرعواص وتأثیر | 
کت رک ری سرت الا رس | 
ولی تا به روح ایمانی مویّد نگردد مطلم به اسرار الهیه و 
ای کر یا را 
| لطیف وشمّاف است ولی محتاج به انوار است تا | 








عقل بمنزله انوا رکه ازسراج ساطع است روح بمنزله 9۳9٩‏ 
9 متلازمه انست مثل شعاع افتاب که لزوم ۱ 


0 


را ار 
| مطلع بر تفاصیل آن خواهید شد. 0 





| . درانسان قوای خمسه ظاهره جسمانیّه موجود واين | 
۱ ۱۳ 
ات ات اک ی اس 
که ادراک صور محسوسه نماید قوه سامعه ار ۱ 
اراک رس کرک را 
مشموم نماید و قوه ذائقه است که ادراک مطعوم کند و 


۱ ادا ما تا این فوای حمسه ادراک اشباء | 








اشیا کند و قوه حافظه است که آنچه انسان تخیّل وا 
را را 
قوای خمسه ظاهره و قوای باطنه حس مشترکست یعنی . 
در میان قوای باطنه و قوای ظاهره توسط نماید و قوای . 
ظاهره انحه احساس نموده گرفته به قوای باطنه دهد ا 


هر اه رها ۱ ۰ ۳ . ۰ ۲ 
اوه اب اب تا را ان ۱ ۲ 
اس 
مشترک این مشاهده را به قوه متخیله تسلیم نماید قوه . 
ار 
را ۳ 
حقیقتش پی برده پس به قوه مدرکه تسلیم کند ونوء | 
| مدرکه چون ادراک نمود صورت آن شیء محسوس را | 
۱ به حافظه تسلیم نمایید وقوه حافظه حفظ نماید و در | 


هر نا ۱ 





3 2 ه ظ ماند. و 


قیه د 27 قوه شامه و . 
8 ت قوه باصره و قوه سامعه و قوه ذائقه و قو 
1 است 7 


ف که 
قوه لامسه قوای باطنه نیزپنج است قو مست 
0 








چم اعلا ماوت نع انسالی 
ال 
طا رس ع سا ند م استه اعلاف و 
تاوت از م مت است؟ 
لب 


احلاق فطری و اخلاق ارثی و احلاق اکتسابی که | 
به تربیت حاصل گردد. اما احلاق فطری هر چند فطرت ‏ 
سس ار ار ی ری در 


انسان به تفاوت درجاتست همه خبر است اما به حسب ۱ 


8 
ٍ 


۱ 
۱ رجات خوب و خوش‌تر است چنانکه جمیح نوع | 


هر تا و 





4 ار را ار ی ری را 
۱ قابلیّت در میان نوع انسان متفاوت است و این واضتم 3 
الا تا تا ات ان را 
یک مکتب ازیک معلّم تحصیل نمایند و به یک غذا 
[ ویک هوا ویک لباس تربیت شوند ویک درس ۱ 


ٍ با دا ادا ادن ۱ 


[ شوند و بعضی متوسّط و بعضی پست. پس معلوم شد ‏ 
۱ که در اصل فطرت تفاوت درجات موجود و تفاوت | 
۱ قابلیت و استعداد مشهود ولی این تفاوت نه از روی خیر 
: [ وش است مجرد تفاوت درجاتست یکی در درجه اعلی . 
۱ 1 را وب در درجه ادنی. ۱ 
ات اس ود ار دار کر 
: دارد حماد وجود دارد اما وجود در این موجودات اربعه 
| متفاوتست وجود انسانی کجا و وجود حیوانی کجا ولی | 
کل موجودند و این واضح است که در وجود تفاوت ۱ 
۱ درجاتست. و اما تفاوت اخلاق ارئی این از قوت و 





ضعف مزاج یعنی ابوین چون ضعیف المزاج باشند 0 
اطفال چنان کردند و ار قوی باشند اطفال جسور شوند ۱ 
وهمچنین طهارت خون حکم کلّی دارد زیرا نطفه طیبه | 
مانند جنس اعلی است که در نبات و حیوان نیز موجود. 
مثلاً ملاحظه می‌نمائید اطفالی که از پدر و مادر ضعیف ‏ 


و معلول تولّد یابند بالطبع به ضعف بنیه و ضعف عصب ۱ 


مبتلی و بی‌صبرو بیتحمل وبی‌ثبات وبی‌همت وا 
عجول هستند ۳ صعف و سستی ابوین در اطفال 1 


با رات را و 
" دودمان‌هابه موهبتی ار با 
ابراهیمی به موهبتی مخصوص بوده که جمیع انبیای , 
بتی اسرائیل از سلاله ابراهیمی بو دند اص موهست ر ۱ 
خدا به ان سلاله عنایت فرمود حضرت موسی از طرف ! 
" پدرومادروحضرت تِِ از طرف مادر و حضرت ۱ 
۱ محمد حضرت اعلی و جمیع انبیای بنی اسرائیل و | 
را تا ار را را نیراز | 





68 سلاله ابراهیمی هستند چون حضرت ابراهیم غیراز 8 
۱ اسمعیل و اسحق پسرهای دیگر داشت که در آن زمان . ۱ 
ات ان ان سک ی رال 

مبارک نیز از ان سلاله‌اند). پس معلوم شد اخحلاق 
[ میرائی نیز موجود حثی اگر احلاق مطابق نياید ولو | 
ایا یا ری ار 
| نشود مثل اینکه کنعان از سلاله نوحی شمرده نمی‌شود. | 
ار رن تا 

۱ عظیمست زیرا تربیت بسیار حکم دارد نادان از تربیت 

‌ دانا شود جبان از تربیت شجاع گردد شاخه کج از , 

[ ترییت راست شود میوهای کوهی جنگلی تلخ وگزاز | 

| تربیت لذیذ وشیرین گردد گل پنج پراز تربیت صد پر 
را مسمدل کردد حتی حبوان از 


تربیت حرکت وروش انسان یابد این تربیت را باید | 


بسیار مهح شمرد زیرا امراض همچنانکه در عالم اجسام ‏ 


| به ی شدیده دارد به همچنین احلاق در ۱ 





ارواح و قلوب نهایت سرایت دارد این تفاوت تربست ۳ 
۱ ات وحکم کلی داد تال نفسی 9 
که مادام که استعداد و قابلیّت نفوس متفاوتست و به | 


سبب تفاوت استعداد لابد تفاوت احلاق است اما | 
نچنانست زیرا استعداد بر دو قسم است استعداد فطری . 
اک دا 
را 
شرحاصل شود. ۱ 
جمیع بشررا چنین خلت کرده و چنین قابلیت و استعداد 
داده که از شهد و شکر مستفید شوند و از سم متضررو ا 
هلاک گردند اين قابلّت و استعداد فطریست که خدا | 
به جمیع نوع ۱ 
می‌کند کم کم استعمال سم نمودن هر روزی مقداری زا 
اس تا ار تا 
۱ می‌رسد که هر روز اگر یک درهم افیون نخورد هلاک ( 
۱ می‌شود و استعداد فطری به کلی ما ها ۱ 





1 ملاحظّه کنبد که استعداد وقابللت فکری از تفاوت 
آمادت وی چگرنه یر می‌بایدی بان( ۶ 
[ می‌شود. اعتراض بر اشقیا از جهت استعداد و قابلّت 
فطری نیست بلکه اعتراض از جهت استعداد و قابلیت 


ار 
] انسانیست ولی فی الحقیقه مذموم نه. مثلاً در بدایت 


1 پستن ار حرص از او واضح و آثارغضب ب وقهرا ز او 
1 مشهود پس حسن وقبح در حقیقت انسان خلقیست و . 
۱ این منافی خیریت محض در خلقت و فطرتست. جواب ۱ 
۱ اینست که حرص که طلب ازدیاد است صفت ممدوح 

| است اما اگر در موقعش مرف نود متا اک اسان 

حرص در تحصیل علوم و معارف داشته باشد ویا انکه | 
۱ " حرص دررحم ومروّت وعدالت داشته باشد بسیار . 





ی و رکه مانند سباع ۱ 





درنده هستند قهر و غضب نماید بسیار مسدوح است | ِِ 

ولی آگراین صفات را در غیر مواضع صرف نماید ‏ 

مذموم است. پس معلوم شد که در وجود ایجاد ابداً شر | 

موجود نیست اما اخلاق فطریه انسان چون در مواضع . 

غیر مشروعه صرف شود مذموم گردد. مثلاً شخص غنی ‏ 
ان( ۱ 


ضروریه خویش صرف نماید ان شخص فقیر آکر ان ۲ 


مبلغ را در موارد غیر مشروعه صرف کند مذموم گردد به " 
همچنین جمیع احلاق فطریه انسان که سرمایه حیاتست ّ 
اکر در موارد غیر مشروعه اظهار و استعمال شود مذموم 
گردد پس واضح شد که فطرت خیر محض است. ۱ 
ملاحظه نمائید که بدترین احلاق و مبغوض‌ترین صفات ‏ 
که اساس جمیع شرور است دروغ است از این بدترو | 
مذموم‌تر صفتی را هادم جمیع ‏ 
ا اد را .۱ ۱ 


> 


1 


۱ صفت بدتر صفتی نیست اساس جمیع قبائح است با | 





وجود این اگر حکیم مریض را تسلی دهد که الحمدلله 


| دیگر این مسأله به غایت وضوح پیوست و السّلام. 








9 رح اراکات # ابا 
و مطاعر #ور 
ال 
کات عم مارح رعاست 


وم هد ی کرو کرو 


0 


۰ ۰ 


ات ادا ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ 
را 
8 


۱ حواس ظاهر است و ان حسیات گفته می‌شود و در این ۱ 


ن 





1 ادراک انسان و حبوان بلکه بعصی از حبوانات 
| اقوی‌اند از انسان. اما در عالم انسانی به اختلانات ‏ 


| مراتب انسانی ادراکات متنوع و متفاوتست در رتبه اولیّه 
؟ ادراکات و در این قوّه جمیع بشرمشترکند خواه غافل ۱ 
۲ خواه هشیار خواه موّمن خواه گمراه و این نفس ناطقه . 
| قوه نفس ناطقه ممکن که حقایق اشیا را کشف نماید و 

] خواص کائنات را ادراک کند وبه اسرار موجودات پی ‏ 
برد این فنون و معارف وصنایع وبدایع و تاسیسات و | 
آکتشافات و مشروعات کل از ادراکات نفس ناطقّه 
" حاصل و درزمانی سر مصون و راز مکنون و غیر معلوم 
بوده و نفس ناطقّه به تدریج کشف کرده و از حیز غیب 
۱ و حفا و اورده و این اعظم قوه ادا در ۱ 
۲ عالم طبیعت است و نهایت جولان و طیرانش اینست ‏ 
/ 0 








که حقایق و خواص و آثار موجودات امکانه را ادراک الا 


با اه ۱ .۱ ۱ 
فیض قوه قدیمه است و عقل کلّی الهیست محیط بر 
حقاثق کونیه و مقتبس از انوار و اسرار الهیّه است آن قوه . 

| عالمه است نه قوه متجنسه متحسّسه. قوای معنویّه عالم | 

طبیعت قوای متجسسه است از تجسس پی به حقائق 

۱۱ 
که ماوراء طبیعت است محیط بر اشیاست و عالم اشیا ۲ 
مدرک اشیا و مطلم بر اسرار و حقایق و معانی الهیه و 
کاشف حتقایق حفیه ملکوتبه واين قوه عقلبه الهبه ۱ 
مخصوص به مظاهر مقدسه ومطالع نبوت است وا 
رتوی ازین انوار بر مرایای قلوب ابرار زند که نصیب وا 
بهره‌ای ازین قوه بواسطه مظاهر مقدسه برند. و ماهر 

۱ مقدسه را سه مقامست یک مقام جسدی ویک مقام رِ 
نفس ناطقه و یک مقام مظهریت کامله جلوه ربانی. اما | 


۱ ادراک ار عالم ۱ 





8[ جسمانی لهذا در بعضی از مواقع اظهار عجز نمودند 
مثلاً حواب بودم و بی‌خبر نسمةالله برمن گذر نمود و مرا 
با دد وا + لا ند د و حضرت مسیح در 

سن سی سال تعمید شد و روح القدس حلول نمود و 
پیش ازین روح القدس در مسیح ظاهرنبود جمیع این ۱ 
امور راجم به مقام جسدی ات 9 مقام ملکوتی ۱ 
ایشان محیط برجمیع اشیاست و واقف برجمیع اسرارو ‏ 


1 عالم بر جمیع اثار و حاکم برجمیع اشیا پیش از بعنت 
۲ 1 از ره نا ِ بر ات تن ۸ می‌فرماید منم 


] الف ویاء» اول و اخرتغییر و تبدیلی از برای من نبوده و . 








چلط 4 عرارال اسان مت رح 


ال 

ک ب ‌ 

ادرال اسان اعد ی ,رد۹ 
وب 


ان مه رازم فوصت لز در سوناها با 
۵ ۱ 
بردوقسم است معرفت دات شیء و معرفت صفات ‏ 
شیء. ذات شیء به صفات معروف می‌شود و الا ذات | 
مجهولست و غیر معلوم. وچون معروفیت اشیا وحال | 
۱ آنکه خلقند و محدودند به صفاتست نه به ذات پس ! 


ان وف هل اه ۱ . ۰ ۱۲۰ 





8 
: 
۱ 


صفات که حرارت وشعاع است معروف کنه ذات 


انسان مجهول و غیر معروف ولی به صفات معروف و 


۱ 
۱ 


تا | 


[ مجهول و من حبث الصفات معروف پس چگونه رت 
[ قدیم لا یزال که مقذس از ادراک و اوهام است بذاته 


: موف ک رو ؟ یعسی چون معروفست 0 به ۱ 


تا را 


ی 
سم« و ۰ حِ مر مه ‌ 
" گذشته حقبقت حادثه جکونه بر حقبقت قدیمه محبط . 


( گرد زیرا ادراک فرع احاطه است باید احاطه کند تا | 


۴ 


۵ 

3 
۷ 
۳ 


ادراک نماید و ذات احدیت محبط است نه محاط. و 


همچنین تفاوت مراتب درعالم خلق مانع ار 1 
: 


۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 
۱ 





ممکن نیست که ادراک قوه نامیه تواند نباتات اشبجار | 
انچه ترفی کند تصور قوه باصره نتواند و همچنین ا 
ادراک قوای حساسه سائره ننماید و حیوان تصور رتبه : 
انسان یعنی قوای معنویّه نتواند تفاوت مراتب مانع از 
عرفانست هررتبه مادون ادراک رتبه ما فوق نتواند. پس 
حقیقت حادثه چگونه ادراک حقیقت قدیمه تواند؟ | 


۱ 


اب ٩‏ حل: الم ال عرفا دض ن ۳ قدر ۲ 


ال ار 
حکمت عبارت از ادراک حقایق اشیاست علی ما هی ! 
علیه یعنی بر انچه او بر انست بقدر استطاعت قوه بشریه : 
۱۳ 
کات اقا با ارات هن .۱ 


ما ۱۱ ۰ .۰ | ۱ ۱۲ 
را را ار رن ار 





08 محیط برحقیقت ذات الهیّه نه بلکه آنچه انسان براو 
۱ ات اه ۱ راهان را 1 
| نورش ظاهرو باهر است. چون نظر در افاق و انفس 

کنیم ایات باهره از کمالات الوهیّت واضح و اشکار 

0 

مقل حقیفت الوهیّت مثل آفتایست که در علو تقدیس | 

خود اشراق برجمیع افاق نماید افاق و انفس هریک ‏ 

| بهره‌ای از آن اشراق برده و آگر این اشراق و انوار ببود ۱ 

کاتنات وجودی نداشت ولی جمیع کائنات حکایتی 

[ کنند و پرتوی گیرند و بهره‌ای برند. اما تجلّی کمالات و 

ار ار اه کر | 

یعنی آن فرد فربد مظه رکلّی الهی ساطع ولامع است 
اک 

ا ۱ 
| آیات و آثار ار را ار است. عرفان ‏ 1 


حقیفت الوهیت ممتنع و محال ام عرفان مظاهر الهبه ۱ 








درآنها ظاهر پس اگرانسان پی به معرفت مظاهرالبه | 
برد به معرفة له فائز گردد و اکر چنانجه از مظاهر مقدسه 


غافل از عرفان الهیه محروم پس ثابت و محقق شد که . 
خوشا به حال نفوسی که از آن مطالع نورانئه انوار | 


لهی مانند قوه جاذبه آن فیوضات را از مبداً فیض ! 
استفاضه نمایند و به انوارو اثاری مبعوث گردند که ! 


۱ ات باهره شمس حفبقت شوند. 





لب ای روح (رس۱) 


۰ 


س ات روع نهک روج ای مور است 


عال ام ابات ی روج گر 


۳ در کتب سماویه ذکر بقای روح است و بقای روح . 
زا را ار را 
بر دو نوع بیان کرده‌اند یک نوع ثواب و عقاب وجودی 
و دیگری مجازات و مکافات اخروی. اما نعیم و جحیم 
۲ وجودی در جمیع عوالم الهیه است چه این عالم و چه ۱ 
عوالم روحانی ملکوتی و حصول این مکافات سبپ | 


: وصول به حیات ابدیه است اینست که حضرت مسیح ۱ 








می‌فرماید چنین کنید و چنان کنید تا حبات ابدیّه بیاببد ۳ 


و تولد از ماء و روح جوئید تا داحل در ملکوت شوید. و 
این مکافات وجودی فضائل و کمالاتیست که حقیقت | 
جاهل رت حاتا رد غافل بود هشیار شود خواب بود ۱ 
بیدار گردد مرده بود زنده شود کور بود بینا گردد کر بود 
شنوا شود ارضی با ات ناسوتی بود ملکوتی 1 
ای کر تا را اد ی 
مظهر این ایه انجیل گردد که درحقّ حواریین می‌فرماید " 
| که از خون و گوشت واراده بشرموجود نشدند بلکه ّ 
وا ار ار را دا 
از مقتضای طبیعی بشریست نجات یافتند وبه صفات . 
رحمانیّت که فیض الهی است متّصف شدند معنی | 
ولادت اینست. و درنزد این نفوس عذابی اعظم از . 
ی ری ال ول تس | 
۱ را 





نه چون به نور ایمان از ظلمات این رذاتل خلاص شوند 


وبه اشراق شمس حقیقت منورو به جمیم نضائل ‏ 

| مشرف گردند این را اعظم مکافات شمرند وجنت 
حقیقی دانند. به همچنین مجازات معنویه یعنی عذاب 

۱ وعقاب وجودی را ابتلای به عالم طبیعت و احتجاب 

: از حق و جهل و نادانی و انهماک درشهوات نفسانی و 

1 ابتلای به رذائل حیوانی و اتتصاف به صفات ظلمانی از ۱ 

قبیل کذب و ظلم وجفا وتعلّق به شژون دنیا و استغراق | 

" درهواجس شیطانی شمرند و این را اعظم عقوبات و 

۲ عذاب دانند. اما مکافات اخرویه که حیات ابدیه است ۰ 

0 وحیات ابدیه مصرح درجمیع کتب سماویه و آن ۱ 

| کمالات الهبه و موهبت ابدیه وسعادت سرمدیه است 

مکافات اخروی کمالات و نعمی است که در عوالم 

| روحانی بعد از عروج ازین عالم حاصل گردد. اما 


۱ و وجودی کمالات حقیقی ار اس ۱ 


تب ره زو و ۱ 








وجودی ترقی نفس وجود است مثالش انسان از عالم 2 
نطفه به مقام بلوغ رسد و مظهر فتبارک الّه احسن | 
الخالقین گردد ومکافات اخروی نعم و الطاف | 
الهی و حصول آرزوی دل وجان و لقای رحمن در 
جهان ابدی. و همچنین مجازات اخرویه یعنی عذاب ! 


"۱" 


لاریبیه وسقوط در اسفل درکات وجودیه است و هر 
نفسی که ازین الطاف الهی محروم و لوبعد از موت 
و اهل حقیقت حکم اموات دارد. و ّ 
۳ دلیل عملی بربقای روح اینست که برشیء معدوم 
اتاری ِ نشود یعنی ۱ از معدوم صرف | 
اک ری سای رس رس ریا 
به وجود اصل. مثلاً از آفتاب معدوم شعاعی ساطع | 
نشود از بحر معدوم امواجی پیدا نگردد از ابرمعدوم | 
بارانی نسارد از شسجر معدوم ثمسری حاصل نشود از | 





ٍِ ۱ شخص معدوم ظهور و بروزی نگردد پس مادام آثار 
وجود ظاهر دلیل بر اینست که صاحب اثر موجود است. 1 
| ملاحظه نمائید که الان سلطنت مسیح موجود است؛ 
پس چگونه از ساطان معدوم سلطنت به این عظمت 


۲ ظاه رگردد و چگونه از بحر معدوم چنین امواجی اوج | 


۱ منتشر شود؟ ملاحظه نمائید که بیع ۱ 


ار 
1 اثری و حکمی و نشانی نماند چه شیء جمادی و چه 

" شیء نباتی وچه شیء حیوانی مگ رحقیقت انسانی و . 
روح بشری که بعد از تفریق اعضا و تشتیت اجزا و | 
تحلیل ترکیب باز آثار و نفوذ و تصرفش باقی و برقرار. 
ات ی 
دلیل عقلی است بیان می‌کنیم تا عقلا به میزان عقل و | 
| انصاف بسنجند. اما آگرروح انسانی مستبشرشود و , 


منجذب به ار ره و بصبرت باز شود و سامعه ۱ 
: 








روحانی قوّت یابد و احساسات روحانیه مستولی گردد ۱۳ 
بقای روح را مشل افتاب مشاهده کند و بشارات وا 
اشارات الهی احاطه نماید و دلائل دیگر را فردا گوئیم. | 





ماک ما روح (درس۲) 


+ دیروز در بحث بقای روح بودیم. بدانکه تصرف و ۱ 
| ادراک روح انسانی بر دو نوع است یعنی دو نوع افعال | 
صِ دو نوع ترا ار نوع بواسطه الات و 
۱ ادوات است مثل اينکه به این چشم می‌بیند به این 
۲ گوش می‌شنود به این زبان تکلم می‌نماید این اعمال | 
ار ادا و ۱ 
یعنی بیننده روح است اما بواسطه چشم شنونده روح 
اس نگ رس کرش بای رس اسست ا۲ بو 
لسان. و نوع دیگر از تصرفات و اعمال روح بدون آلات | 
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است و چه بسیار می‌شود که رژیائی در عالم خواب بیند : 
آثارش در سال بعد مطابق واقع ظاهر شود و همچنین | 
چه بسیار واقع که مسأله‌ای را در عالم بیداری حل نکند 
در عالم ریا حل نماید چشم در عالم بیداری تا مسافت | 

قلیله مشاهده نماید لکن در عالم ریا انسان در شرقست ۱ 
غرب را بیند در عالم بیداری حال را بیند در عالم 
خواب استقبال را بیند در عالم یبداری بوسائط سریمه | 
در ساعتی نهایت بیست فرسخ طی کند در عالم خواب 
دریک طرفة العین شرق وغرب را طی نماید. زیرا روح 
دو سیر دارد بی‌واسطه یعنی سیر روحانی با واسطه یعنی ۱ 
سیر جسمانی مانند طیو رکه پرواز نمایند يا آنکه بواسطه : 

را 
| مرده است نه بیند و نه شنود و نه احساس کند و نه شعور ! 
| دارد و نه ادراک یعنی قوای انسان ِ کن | 





1 پا اد ار 
| فوت جسد روح را فناتی باشد مثل اینست که تصور ۲ 
نمائیم مرغی در قفس و 
هلاک گردیده و حال انکه مرغ را از شکست قفس چه 
ملاحظه کنیم که اين مرغ را بدون اين قفس درعالم . 
| خواب پرواز است پس آگر قفس شکسته شود مرخ باقی 
] وبرقرار است بلکه احساسات آن مرغ بیشتر شود | 
ار 


] از جحیمی به جنت نعیم رسد زیرا از برای طیور شکور ۱ 

جنّتی اعظم از آزادی از قفس نیست اینست که شهدا | 
درنهایت طرب وسروربه میدان فربانی شتابند. و 

" همچنین درعالم بیداری چشم ار 

| ساعت مسافت بیند زیرا بواسطه جسد تصرف روح به | 


| این مقدار است اما به بصیرت و دیده عقل امریکا را | 
ار اراک ی اسان ارات ار 








تمشیت امور دهد حال اگرروح عین جسد باشد لازم 


معلومست که آن روح غیر این جسد است و آن مرغ غبر | 
این قفس و قوت و نفوذ روح بدون واسطه جسد شدیدتر: 


است مثلاً آگر قلم معطل شود بشکند کاتب حی وا 
حاضرو اکرخانه خراب شود صاحب خانه باقی و ا 
بر بقای روح. اما دلیل دیگر این جسد ضعیف شود فربه | 
۱ که مر سر یت ار ات ۱ 
شود بلکه احیانی دست قطع شود و پا قطع شود و قوای . 
جسمانی مختل گردد چشم کور گردد گوش کر شود ۱ 


زبان لال گردد اعضا به مرض فلج گرفتار شود حلاصه 


جسد نقصان کی یابد بازروح برحالت اصلی و 


| ادراکات روحانی خویش باقی و برقرارنه نقصانی یابد 


1 


8 
7 


ِ 


[ 
5 
۳ 


۱ 1 
۱ ۱ 
8 
3 

«| 





1 | کلی گردد از فیض روح محروم شود مانند آثینه چون 1 
| بشکند ویا غبارو زنگ بردارد شعاع افتاب ۳ ۱ ۱ 
| نشود و فیضش نمودار نگردد. از پیش بیان شد که روح 

انسانی داعل جسد نیست زیرا مجرد و مقدس از دخول 
وخروج است و دخول و خروج شأن اجسام است بلکه 
۱ بر با 0 


1 ام روح انسانی برحالت واحده است نه به مرص 


| جسد مریض شود و نه به صحخت جسم صحیح گردد نه 
اعا دنه هن ود اه 
" خفیف شود نه صغیریعنی درروح به سبب فتور جسد . 
۲ هیچ خللی عارض نگردد و اثری نمودار نشود ولو جسد | 
زار و ضعیف شود و دست‌ها و پاها و زبان‌ها قطع شود و 
| قوای سمع و بصر مختل شود. پس معلوم و محشّق 
| گشت که روح غیر جسد است و بقایش مشروط به بای 
جسد نیست بلکه روح در نهایت عظمت درعالم جسد ۱ 
ی د 








۳ 7 0 ۱ 
ائینه ظاهر و اشکار گردد وچون اثبنه غباریابد ویا ۳ 





سب مدای کات 


وورامناست 


| بدانکه مراتب وجود متناهی است مرتبه عبودیّت | 

| فچرآب: س مرتبه نبوت مرتبه ربوبیّت لکن کمالات الهیه و امکانیه 
هن ] غیر متناهی است. چون به دقت نظر نمائی به ظاهر | 
ی اد اد و متا ات و ان ار ۱ 
کائنات نیابی که مافوق آن تصور نتوانی مثلاً یقوتی از 
: عالم جماد گلی از عالم نبات بلبلی از عالم حیوان به 


: اک نصا نا 








ارس سر ار | ۳ 
می‌یافت ولی ه رکائتی ا زکائنات از برای او رتبه‌ایست | 
که تجاوز از آن مرتبه نتواند یعنی آنکه در رتبه عبودیّت | 
است هر چه ترقی کند و تحصیل کمالات غیر متناهیه 
نماید به رتبه ربویینت نمی‌رسد و همچنین د رکائنات ‏ 
جماد آنچه ترقّی کند در عالم جمادی قوّه نامه نیابد و | 
همچنین این گل هر قدر ترفی نماید در عالم نباتی قوه | 
۰ ۲ 
بصر نیابد نهایدش اینست که در رتبه خویش ترفی کند و | 
۱ معدن کاملی کردد اما قوه نامیه پبدا نکند و قوه ۱ 
نجوید و جان نیابد بلکه در رتبه خویش ترقی کند. مثلاً. 
پطرس مسیح نشود تهایتش ایشست که در مراتب | 
به کمالات غر متناهبه رسد. لهذا هر حقیقت ۱ 


موجوده قابل ترفیست و جون كت انسانی بعدل از خلع 1 
این قالب عنصری حیات جاودانی دارد البته شیء | 


| موجود قابل ترفیست. لهذا از برای انسان بعد از وفات | 





68| طلب ترقی و طلب عفو و طلب عنایت و طلب مبات و 
ات را را 
| اینست که در مناجات‌های جمال مبارک به جهت 
آنانکه عروج کرده‌اند طلب عفو و غفران شده است. و 
؟ ازین گذشته همچنانکه خلق در این عالم محتاج به حقّ 
۱ 
" محتاج است وحق غنی مطلق چه در این عالم وچه در 
| آن عالم وغنای آن عالم تقرّب به حيّ است دراین | 
| صورت یقین است که مقزبان درگاه الهی را شفاعت 
1 جائزو این شفاعت مقبول حق اما شفاعت در آن عالم ۱ 
0 مشابهت به شفاعت این عالم ۳ 
| وحقیقتی دیگ رکه درعبارت نگنجد. و اگرانسان 
۱ توانگر در وقت وفات به اعانت فقرا و ضعفا وصبت کند ۱ ۱ ۳ 
| ومبلغی از توت خویش را انفاق به ايشان نماید ممکن 8 


| است این عمل سبب عفوو غفران وترفی درملکوت ‏ 





| رحمان گردد و همچنین پدرومادرنهایت تعب و ! 





مشمّت به جهت اولاد کشند و اکثر چون به سنّ رشد 8 
رسند پدر و مادر به جهان دیگرشتابند نادرً واقع که ۱ 
ومادر در مقابل اد وزحمات خویش در دنبا 
مکافات از اولاد بینند پس باید اولاد در مقابل مشمّات ! 
ِِِ ۱ اب ط ی 


اه ۱ ۰۰ ۱۰۰ 


تضرع و ابتهال طلب عفو و غفران کنید و رحمت کبری ! 
خواهید حتّی کسانیکه درگناه و عدم ایمان مرده‌اند ! 
ممکن است که تغییر نمایند یعنی مظهر غفران شوند و 
این به فضل الهیست نه به عدل زیرا فضل اعطاء بدون | 
همین طور در عالم دیگر هم که عالم ملکوت باشد | 
| همین قوه را دارا خواهیم بود. .ایا جمیم خلق آن عالم | 
9 





|| کنند همچنانکه در اینجا می‌توانند به تضرع اقتباس 


ار را سر رن تا 1 
تضرع و رجا اقتباس انوا رکنند. پس چون نفوس در این 
عالم بواسطه تضرع و ابتهال یا دعای مقدسین تحصیل 

[ ترقی می‌نمایند به همچنین بعد از فوت نیزبواسطه دعا ‏ 

و رجای خود می‌توانند ترقی کنند علی الخصوص چون . 








جع مالاید صوص 


_ِِ ک 
ای وت 2 


جمیع اشیا متحرکست هرشیء از اشیا يا رو به نمو 
است یا رو به دنو جمیع اشیا یا از عدم به وجود می‌آید 1 
۲ مگ سم و 0 

ویا از وجود به عدم می‌رود مثلا این گل وسنبل یک 
مدتی از عدم به وحود می‌آمد حال از وجود به عدم ۱ 
می‌رود این حرکت را حرکت جوهری گویند یعنی ۱ 
۱ طبیعی. از کائنات این حرکت منفک نمی‌شود چه که | 
از مقتضای ذاتی آنست مثل اینکه از مقتضای ذاتی | 





8 آتش احراقست پس ابت شد که حرکت ملازم وجود 
۱ است یا روبه سمو است يا رو به دنو, پس روح بعد از . 
صعود چون باقیست لاب روبه سمو است یا رو به دنو و 
در آن عالم عدم سموعین دنو است ولی از رتبه‌ اش 
[ نمی‌گذرد دررتبه خودش ترقی دارد مثلاً روح حقیقت ۱ 
| پطرس هرچه ترقی کند به رتبه حقیقت مسیحی ‏ 
۱ نمی رسد در داثره خودش ترقی دارد. چنانحه ملاحطظه ۱ 
| کنی که این جماد هر قدر ترقی کند دررتبه خود ترقی 
| کند مثلاً نمی‌توانید که این بلور را به درجه‌ای آری که 
۳ 
ين ماه آسمانی هرچه ترقی کند آفتاب نورانی نشود در | 


سك 
ده 


رتبه خودش اوج و حضیض دارد حواریین هر چه ترقی 


| شود اما مر رت 








و مفات او لیر از صعوو 


۰ 
چون در کائنات به بصر بصیرت نظرکنیم ملاحظه | 

ح شود که محصور درسه قسم است یعنی کلیّاتش یا !| 
! جماد است یا نبات است یا حبوان سه جنس است و ا! 
هر جنسی انواع دارد. انسان نوع ممتاز است زیرا دارنده ؛ 
کمالات جمیع اجناس است یعنی جسم است و نامی | 
اک( |« 
حیوانی کمال مخصوص دارد که کائنات سائره محروم ۱ 
۱ ای وا ۱ عقلیه است پس اشرف موجودات ۱ 
را ار ۳ 





بدایت روحانتات یعسی نهایت قص است وبدایت 
اکمال در نهایت رتبه ظلمت است و در بدایت نورانیت. ۱ ۱ 
این است که گفته‌اند که مقام انسان مقام نهایت شب 
است و بدایت روزیعنی جامع مراتب نقص است و 
ار ۵ ۱ 


| مقصود از مربی اینست که نفوس بشریه را تریبت بکند | 
تا جنبه ملکیّت برجنبه حیوانیت غالب شود. پس اگر 


ی 
ا ی 
" موجوداتست اما آگرقوای شیطانیه بررقوای رحمانیه . 
۱ عاا سود اسان اسفل سر ات نت ند ۱ 
نهایت نقص است وبدایت کمال وما بین هیچ نوعی 
۱ از انواع در عالم وجود تفاوت و تباین و تضاد و تخالف 
| مثل نوع انسان نیست. مثلاً تجلی انوار الوهیّت بربشر | 


وگل سیم سس بت کمک تور خریت اس | 





| و همچنین پرستش و عبادت حجر و مدر و شجر نیز در 
۱ 





بشر است ملاحظه خر کر ار | ِ 
اوانزل موجودات است یعنی سنگ و کلوخ بی‌روح وا 
کوه و جنگل و درخت وچه ذلّتی اعظم از اینست که | 
انزل موجودات معبود انسان واقع و همچنین علم ۱ 
ات ها مارا من ۰ ۳ 
تا« 
9 
انسانست ظلم صفت انسانست وقس علی ذلک 
مختصر اینست که جمیع کمالات و فضائل صفت 
| انسان است وجمیع رذائل صفت انسان. و همچنین ! 
تفاوت بین افراد نوع انسان را ملاحظه نمائید که 
حصرت مسیح در صورت بشر بود و قیافا در صورت بشر | 
حضرت موسی انسان بود و فرعون انسان هابیل انسان | 
بود و قابیل انسان جمال مبارک انسان بود یحیی انسان ! 
را تک سا تبرت ای تا 





ِ‌ 


| حقیقی بیفتد و تربیت شود جوهر الجواهر کردد نور ٩‏ 
۱ الانوار شود روح الارواح گردد مرکز سنوحات باه 


شود مصدر صفات روحانیه گردد مشرق انوار ملکوتی 


|" شود مهبط الهامات ربّانی گردد و اگر چنانچه محروم : 
[ بماند مظهر صفات شیطانی گردد جامع رذائل حیوانی | 
1 شود مصدر شوون لا ده و ۱ 
۱ نبیا به جهت تربیت بشر تا این زغال سنگ دانه الماس ‏ 
1 شود و این شجربی ثمر پیوند گردد و میوه‌ای در نهایت 
| حلاوت و لطافت بخشد. و چون به اشرف مقامات عالم . 


ار ار رت را 


ار رن را لا ار 
" الهیه غیرمتناهی است پیش از خلع این قالب عنصری 
| و بعد از خلع 1 0 د ۱ ۱ 


۴ 


] بالاتر از انسان کامل نیست تکن انسان که به رتبه انسان ] 


کائنات منتهی به انسان کامل کردد دیگر یک موجودی | 








سر ۱ 
رسیل دیحر ترفی دک ار دارد نه در رتبه چه که . 


الا ار اه ۱ ۱ 
ا ار ۱( ترقی دارد 
زیرا کمالات انسانیه غیرمتناهیست مثلاً هر قدر عالم ۱ 
بای قفا ی در تا ۲ 
متناهی است پس بعد از صعود از این عالم نیز ترقیات | 
انا ۱ 





« دس ال اسلال واو ان لأعال» 
ال 


ری اه در 
لاب افرن تی‌فرایم « اس ال الصلال 
7 العال». ی ان ام پست ٩‏ 


۵ 0 


واب 
را 
فلاح عرفان حقّ است و بعد از عرفان اعمال حسنه که | 


| ثمره ایمانست فرع است. اگر عرفان حاصل نشود انسان | 








را ثمر تام مطلوب نه. از این ایه مقصد این است که ۲ ِ 
نفوس محتجبه از حتّ خواه نیکوکار خواه بدکا کل | 
ها ها ها ۰ ۱ 
اعمال فرع. با وجود اين البته در میان نیکوکار و کنه‌کار 

و بدکار از محتجبین فرق است زبرا محتجب خوش ! 
خحوی خحوش رفتار سزاوار مغفرت پروردگار است و | 
محتجب گنهکا ربد خووبد رفتار محروم ازنضل ر | 


موهیت روردگار است 9 پس از ایه مبارکه ۱ 


سبب جات ابدی و فوزو فلاح سرمدی و دحول ۳ 


0 اد 





۵ 


«و4 راز علع احراوو صو ارولح: 


هباشم ح ام وارو٩‏ 
ال 
۳ 3 ۲ راز اوه عاعیاروع, مس نامع ام ار فرش 
۳ عم وس برد فوضات روج امن و "نو حات 
ری قام درد مس فش مولع مج قام در؟ 
اب 


بعضی را گمان چنین که جسد جوهر است و قائم | 








آنکه نفس ناطقه جوهر است و جسد قائم به آن گر 9 


| عرض یعنی جسم متلاشی شود جوهر روح باقی. و انیا 
آنکه نفس ناطقه یعنی روح انسانی قیام حلول به این 
جسد ندارد یعنی در این جسد داخل نه زیرا حلول وا 
| دخول از حصائص اجسام است ونفس ناطقه مجرّد از 
| آن ازاصل داحل دراین جسد نبوده تا بعد از روج | 
محتاج به مقری باشد بلکه روح به جسد تعلق داشته 
سفن اس سر در ترتع ر کاس 
نورسراج درآن پدیدارو چون اثینه غبار برداشت یا 
| آنکه شکست نورمخفی ماند. از اصل نفس ناطقه ۱ 
یعنی روح انسانی در این جسد حلول ننموده است و به : 
این جسد قائم نبود تا بعد از تحلیل این ترکیب جسد | 
محتاج به جوهری گردد که قائم به آن باشد بلکه نس | 
ناطقه جوهر است و جسد قائم به آن. شخصیّت نفس | 
ناطقه از اصل است بواسطه این جسد حاصل ننماید | 


۱ منته 0 1 تعننات و تن 7 تفس ناطفه در | 


۱ 
8 





1 این عالم قوّت یابد و ترفی کند و مراتب کمال حاصل 
| نماید یا آنکه در اسفل درکات جهل ماند و از مشاهده سل 
آیات ال محجوب و محروم گردد. 
ال 
روح اسالی ی لس ال سر از صعوو از 


نام 2 


اب 


۰ ۰ 


ترقی روح انسانی بعد از قطع تعلّق از جسد ترابی 
| درعالم الهی یا به صرف فضل و موهبت ربانی و یا به 
طلب مغفرت و ادعیه خیریه ساثر نفوس انسانی ویا به | 
| سبب خیرات و مبرات عظیمه که به نام او مجری گردد 








۱ 
0 ۳ ار 
مس اطع ۲ 

صعو 

وال 

1 

رو 

رو | 

ی 

سور ۳ 


لْر 
کی ال سود 

بر الما 

الا 

0 ۱ 


۱ 
ین | 
با ۳ 

ال 

رظل 

پرورد گا 

رند 

چون 

۳ ۳ 
ز ۲ 


۱ : 
نار 
8 
1 

7 

به | 

۱ 1 

طبعت | 

لوده رُ 

- 

رد هار 

رل ۱ 


ِ" 
شود 
فضل کرد 

ند 

7 

لحظا رت 

و 

7 

حا 

۳ 

مل | 





کر 
سر حات اب ووول و وت 


سوال از حبات ابدبه و دحول در ملکوت 
۳ 
] می‌شود اما اين تعییرو تشبیه است نه حقیقی و واقعی 
زیرا ملکوت موقع جسمانی نیست مقدس است از زمان . 
0 ومکان جهان روحانی است و عالم رحمانی ومرکز | 
اس لت دا ات مجرد از جسم و حسمانسست و 
: پاک و مقدس از اوهام عالم انسانی چه که محصوریت 
[ درمکان از خصائص اجسامست نه ارواح و مکان و | 
ا 9 ما ی 





که جسم 3 در موقع صغیری مکان خارت رت در ! ۱ 





دووجب زمین نماید و احاطه بیش ازاین ندارد ولی 5 
این فضای نامتناهی اسمان سیر نماید و احاطه بر جمیع | 
کون دارد و در طبقات علبا وبعد بی‌منتهی کشفیات | 

| اجرا کند. این از این جهت است که روح مکان ندارد | 


ات زیرا اکتشافات در هر دو نماید ولی این جسم 1 


محصور در مکان و ی اتود 1 و اما حبات ده !۲ 
ات را 
۱ عبارت از حیات جسمانی است اما حبات روح عبارت ! 
از هستی ملکوتیست و هستی ملکوتی استفاضه از روح . 
الهی است و زنده شدن از نفحه روح القدس وحیات . 
جسمانی هر چند وجودی دارد ولی در نزد مقدسین | 
روحانی عدم صرف است وموت محض. مثلاً انسان | 
| موجود است واين سنگ نیزموجود اما وجود انسانی | 
۱ کجا و وجود این سنگ کجا هر چند سنگ وجود دارد ۱ 





8 


۰ 


اما نسبت به وجود انسان معدوم 0 
مفصد اسفاضه» ار فیضص رح القدس است سمل ٩‏ 
استفاضه گل از فصل و نسیم و نفحه نوبهار. ملاحظه 
کنید که این کل اول حبات داشته است اما حیات 


۱ حمادی اص از فدوم 9 ۰« و فضان ابر بهاری و 


| حرارت افتاب نورانی حیات دیگریافته است ودر | 


ا 
ت 


ار او 
کل اه ات اه ۰ .۱ 
۱ حیات ملکوت حیات روح است وحیات ابدیست و 


منزه از زمان و مکانست مثل روح انسان که مکان ندارد . 


8 
ِ 


7 
۳ 


مخصوص از برای روح پیدا نکنی چه که ابدا روح 
مکان ندارد ومجرد است اما تعلّق به این جسم دارد 
مت سل ۱ ۸۱ ۱ ۱ ۰ .۰ ۱ 


آئینه تعلّق دارد. همین طور عالم ۳ 


۲ از هرچیزی که به چشم دیده شود ویا به حواس ساثره ‏ 








1 مثل سمع وشم و ذوق و لمس احساس گردد. اين عقل 8 
زر اس ومسلم ات ۱ 


انسان است اگر در وجود انسان فمحص نماتی به چشم و | 
گوش وسائرحواس چیزی نیابی وحال آنکه موجود . 
۱ است پس عقل مکان ندارد اما با به دماغ دار ۱ 
ملکوت هم چنین است و همچنین محبت نیزمکان 
ندارد اما تعلق به قلب دارد به همچنین ملکوت مکان : 
۳ ی کات ۳ داخل شدن ۱ 
ملکوت به محبّةاله است به انقطاع است به تقدیس و" 
تنزیه است به صدق و صفاست و استقامت ووفاست " 
به جانفشانیست. پس به این بیانات واضح گشت که 
اک دا ۰ 
۱ را 
یعنی ابدیه گفته می‌شود اما آن دوي که تج از 
| حقّ هستند با وجود اينکه حبات دارند اما حیاتشان | 


۱ ظلمانی است و نسبت به حیات مژمنین عدم است. 





8 مثلا چشم زنده است و ناخن نیز زنده است اما حیات 


| ناخن نسبت به حیات چشم حدم است این سنگ 

وجود دارد و انسان نیز وجود داد افها سک اس 0 
وجود انسان عدم است وجود ندارد زیرا انساد جون 

1 وفات یافت و این جسم متلاشی و معدوم گشت مانند 

] سنگ وخاک جماد شود پس مشهود شد که وجود 

۱ جمادی هر چند وجود است ولی بالشسبه به وجود 

۱ انسانی عدم است. به همچنین نفوس محتجبه از حق 

هر چند در این عالم وعالم بعد از موت وجود دارند اما 

۲ بالنئسبه به وجود قدسی ابناء ملکوت الهی معدومند و : 


۲ مفقود. 








ری 


اب 


۰ ۰ 


فضا دو قسم اه محتوم است ردر 2 ۱ 
مشروط که معلّق گفته می‌شود فضای محتوم انست که ۱ 
تغییر و تبدیلی ندارد ومشروط انست که ممکن الوقوع | 
| است. مثلاً قضای ِ« در این جر اک دون | 
۱ بسوزد و تمام گردد پس 0 





0( تبدیل ممکن نیست چه که قضای محتوم است. همین 
۱ قسم در هیکل انسانی قوه‌ای حلق شده که چون آن نژه ٩‏ 
ری اک در ان 
روغن در این چراغ چون بسوزد و منتهی شود چراع یقینً 
را 


روغن باقیست ولی باد شدید وزد و چراغ را خاموش . 
| و احتیاط ازاين مثمرو مفید است. اما قضاء محتوم که ۱ 


اتمام روغن چراع است تغییر و تبدیل و تأخیر نیابد لابد 
ازوقوع است و چراغ البته حاموش گردد. 








ااان ما دوس ال 
ُ 


تام ات را 
وب 


بعضی از کواک آسمانی را بر کره ارض و کاننات | 
ارضیه تأثیرجسمانی واضح و مشهود احتیاج به بیان | 
که فا بر ۲۰ 





۱ 
8 


۱ 
ها 
ً 


7 
0 
[ 


ما تأثیرات معنویّه هرچند اين کواکب را تاثیرات معنویه 
در عالم انسانی به نظر عجیب آید ولی چون دراین ! 
با را ار 


۱ طوائف 0 سابق ضربی از اوهام بود و موجد اد . 


[ کاهنان مصریان و آشوریان و کلدانیان بلکه اوهام | 


ای ایا ار 


هیکل انسانیست جمیع اجزا به یکدیگر مرتبط در , 
انسان چگونه با یکدیگر ممتزج و متعاون و متعاضد و از 
ار همچنین اجزای رت نامتناهی 
ی ری | 
و ازیکدیگرمعناً وجسماً متاثر مثلاً چشم مشاهده : 





ارکان به اهتزاز آید و دراین مسأله شبهه‌ای نیست زیرا 9 


عالم وجود نیزمانند شخص حیم است. پس ازاین | 
ارتباط که میان اجزاء کائناتست تأثیر و تأنراز لوازم آن | 
چه جسمانی چه معنوی. از برای نفوسی که انکار . 
| تأثیرات معنویّه در جسمانیّات نمایند این مثل مختصر را | 
ذکر می‌کنیم و آن اینست که اصوات و الحان بدیعه و | 
را ری را 
اس ما ور ۱ ۱ 
تسوج هوا اعصاب صماخ گوش متأثرشود استماع | 
۱ حاصل گردد. حال ملاحظه کنید که تموجات هوا که ۱ 
عرضی از اعراض است و هیچ شمرده شود روح انسان | 
را به جذب ووله ارد وبه نهایت درجه تأثیر بخشد ۱ 
ان کب 0 ۱ ۱ ۳ ۳ ده ۱ که به ۱ 
| مخاطره اندازد پس ملاحظه کنید چه مناسبتی بین روح " 
انسان و تموح هواست که اهتزاز هوا سبب شود انسان را | 
اا. ا -ص-«ِ 





4 را را ار ای ی که 


| این قضیّه عجیب است زیرا از خواننده چیزی خروج ‏ 
اد و در مستمع دخحول ننماید با وجود این 
عظیمه روحانیه حاصل شود پس این ارتباط عظیم 

۳ 

ار یا ار ار 

ای دی رک ی 

| یابد وازبرای جمیع اعضای انسان حالت خحوش 

ِ حاصل اید» این چه ارتباطی است این چه | 

با تا ۳ 
۳ تا ار ری ار 
| ناوات ما ار ای تا ار 

( نیزارتباط جسمانی و معنوی هر دو موجود و هر چند به | 
قواعد موجوده و فنون حاضره کشف این روابط نتوان ۱ 





۱ نمود ولی وجود روابط ری ات واضح و ۱ 





مسلّم است. خلاصه کلام اینست که این کائنات چه ۶8 
1 کلی و چه جزتی به حکمت بالغه الهبه مرتط به | 

یکدیگر است ومترو متاتراز یکدیگرو گر چنین نبود | 

در نظام عمومی و ترتیبات کی وجود اختلال و فتور: 

حاصل می‌شد چون اين کائنات در نهایت اتقان مرتبط ‏ 

به یکدیگر است لهذا منتظم و مرتب و مکملست این ۱ 

را( ۱ 





4 مالر جر و اضبار 
ال 
ما نآاد میج اعال وش 


فا ل مار است اور انار 5 


۰ ۰ ۵ 


اب 


ات ۱ از امهات ۱ و بسار 
ایا ۱ 


و جند کلمه ببان ول ات که اموری که ِِ" 1 








اعتساف» مختصراً اعمال خیریه و افعال شزیه. اب الا 
واضح و مشهود است که اراده انسان دراین اعمال ‏ 
مدخلی عظیم دارد وامٌا اموریست که انسان برآن | 
مجبول و مجبور است مثل خواب وممات و عروض . 
امراض و انحطاط قوی و ضررو زیان این امور در تحت . 
اراده انسان نیست ومسژول از آن نه زیرا مجبور بر 
زا را و | ۱۲۳ 
باعتیار خویش ارتکاب آن نماید. مثلاً آگر خواهد به | 
ذکر دا مشغول گردد و آگر خواهد به یاد غیرمألوف | 
اک ار ار 
اس ی 
شود ویا به حب دنبا پردازد ویا عادل شود ویا ظالم 
اس | 
در ات 


+ قدرت مخصوص حضرت پروردکار است و علو و دنو , 


سرت 0 هر دوه 





بسته به مشیت واراده جناب کیریا جنانکه در انجیل 
" مذکور که خداوند مانند کوزه‌گر قدحی عزیز بسازد و ۲ 
| ظرفی ذلیل صنعت نماید حال ابریق ذلیل حقّ ندارد که 1 
اعتراض بر کوزه‌گر نماید که» چرا مرا جام عزیز نساعتی 
که ااسیت به دس ۰ مقصود از این عبارت 
| این است که مقامات را 


مقام ار ۱ 


| نماید خداوندا مرا چرا کمالات نباتی ندادی و همچنین | 
نبات را حقّ اعتراض نه که چرا مرا از کمالات عالم 
" حیوان محروم ساختی و همچنین حیوان را سزاوار نه که . 
۱ از نا تا ال سا تا و جمیع ۱ 
اس اه در رنه حرد کامل وبایا تحی حسالات در 
8 رتبه حویش نمایند مادون را چنانجه کذشت ح و ۱ 
خویش ترقی تا 1 ۱ 


مقوفبه ید حضرت بدا اس او ماد .۳ ۰ , ۱ 








خبر مقتدر نه برشرتوانا بلکه چون مدد وجود ازرت 88 
جود رسد توانائی بر خیر و شر هر دو دارد اما ار مدد | 
منقطع گردد به کلی عاجزماند اینست که د رکتب | 
مقذسه ذکر تأیید و توفیق الهیست. مت اي ین مقام مثل . 

۱ کشتی است کشتی را محرک قوه باد و قوه بخار است وا 
۱ آگراین قوّت منقطع ابداً حرکت نتواند با وجود این 
سکن کشتی به هر طرف متمایل قوه بخا رکشتی را به | 


را اک ما ده ده ,۰۱ ۲ 


متمایل به غرب به غرب رود این حرکت از کشتی نه ! 
ار ار را 


این شهر نمود و قوه تصرف بخشید و طریق عدل و ظلم ! 
به موحب قاأنون بنمود. حال این حاکم اگر ظلم نماید ! 
| هرچند به قوت و نفود پادشاه می‌نماید و پادشاه از 


| ظلم بیز راست و آگر عدل نماید نیزبه نفوذ پادشاه | 





۱ 
۱ 
, 
۳ 


" نماید و پادشاه از عدل راضی و خورسند است. مقصود 

۱ اینست که اختبار خیروشرراجع به انسان و درهر . ۱ 

| صورت موقوف به مدد وجودی از پروردگار ساطنت 
الهی عظیم است وکل درید قدرت اسیر بنده به اراده 


۲ خود توانائی بر امری ندارد پروردگار مقتدر و تواناست و 


۳ مشروح گشت و السلام. 








۱ طاعاک مات و فا رح 
7 ذال 


درکن ‌ و ۰ ۷ 
رل مات روما وارر ی 


)دول ماد تن ال عم است؟ 


اب 


اکتشافات روحانیه بردو قسم است یک نوع اوهام | 

است که مصطلح اقوام ساثره است و نوع دیگ رکه مانند | 

| رژیاست وان حقیقت دارد نظیر رویای اشعیا و رژیای | 
۱ ارمبا و رژیای یوحناست که حقبقت دارد. ملاحظه ۱ 





نمائید که قوه متفکّره انسان را دو نوع تصوراست یک 8 
نوع تصور صحیح است چون منضم به تصمم گردد ان ۲ ۱ 
| تصور در خارج تحفق یابد مانند تدابیر صاثبه و اراء 
سدیده و اکتشافات فنبه و اختراع صنایع جدیده و نوع 
را ان تا اد 


1 ۱ از ان حاصل نشود و ۱ 


[ حقیقت ندارد بلکه مانند امواج بحر اوهام موج می‌زند 
| وچون خواب‌های ببهوده می‌گذرد. به همچنین | 
۱ کشفیات روحانیه بردوقسم دا فسم رژیای 

1 انبیاست و اکتشافات روحانیه اصفیا ورژیای انبیا ‏ 
حواب نیست بلکه اکتشافات روحانیست و این حقیقت ۱ 
دارد می‌فرماید که شخصی را در چنین صورتی دیدم و 

چنین گفتم وچنان جواب داد اين رژیا در عالم بیداری 
| است نه خواب بلکه آکتشافات روحانیست که به عنوان | 
ریا می فرماید و قسم دیگر از کشفیات روحانیه اوهام , 
| صرف است ولی این اوهام چنان تجسم نماید که | 
۱ ۱ 








ی دود ن ان ات ده 0 ح و ۱ ۱ ۱ سپ 
واضح بر این اینست که از این تسخیر ارواح ابداً نتیجه | 
کارت رل تا 
است. بدانکه حقیقت انسانبه محبط برحقایق ! 
اشیاست وکشف حقائق و خواص و اسرار اشیا را 
می‌نماید مثلاً جمیم این صنایع وبدایع و علوم و ۱ 
ار را و کی ی 
این فنون و علوم و بدایع و صنایع سرمکنون و مکتوم 
بود بعد به تدریج حقیقت انسانیه این را کشف کرده از 1 

۱ ی ار ات کی ۱ 
انسانی محیط بر اشیاست زیرا در اروپ است اکتشاف | 
در ۰ کت را ال که 
کاشف اسرار اشیاست وواقف بر حقاتق موجودات. اين | 

| مات وافیه که مطای مت اس ای .۱ 


ارواح انسانی چنانکه می‌گوید چنین دیدم و چنین | 





1 گفتم وچنین شنیدم. پس معلوم شد که روح را ادراکات 1 
" عظیمه بدون وسائط حواس خمسه مثل چشم وگوش ۲ 
ات را ی 

مقذس ازوهم وقیاس و الفتی منژّه از زمان و مکان در 
ان ۱ رکه در جبل ۱ 
[ طابورموسی و ایلیا نزد مسیح آمدند و این واضح است | 
ای ار 
اک ات ار ۱ 

1 واحضارارواح ومخابرات اوهام است و محضص 
| 
راک ی رت | 

فکر و اکتشاف آثارو نتایج حاصل گردد این فکر اساس 
| دارد ولی بسیار امور به خاطر انسان آید که مثل امواج 


بحر اوهام است ثمری ندارد و نتیجه‌ای بر آن ترتب | 


نیابد و همچنین درعالم خواب رقیائی بیند که به عینه . 
ظاهر می‌شود وقتی خوابی بیند که ابدا ثمری ندارد. | 
۱ 








مقصود اینست که این حالتی که می‌گوئيم مخابرات 9۳3٩‏ 


ارواح يا مخاطبات ارواح یک قسم از آن اوهام محض ! 
ام وقسم دک که عبارت از رژیاهای ۱ 
کتاب مقس مثل رژیای بوحنا و اشعیاست و مثل | 

| ملاقات مسیح با موسی و ایلیا حقیقت دارد و آثارا 
عجیبه در عقول و افکار حاصل گردد و انجذابات | 





مماواون م وباط روما 


ال 
یا وراط روعال ی مرول ووا 


۰ ۰ 
ری !را سماوسرا ان کون است ؟ 
وب 


تفصیل این کیفیت از پیش بیان شد اگر درست 
۱ 
ماتفت نشده‌اید تکرارکنیم که درست ملتفت شوید. 
| بدانکه معالجه وشفا بدون دوا بررچهارقسم است دو | 








را ری ی ار ات ِ 


دارد اما سرایت مرض شدید وسریع است ولی سرایت . 

صحت به نهایت خفیف و اگردو جسم تماس بهم کند ۱ 

لابد براين است که اجزاء میکروب از یکی به دیگری ‏ 

سل در ری ری ار ی 

انتقال وسرایت سریع و شدید می‌نماید شاید صحت " 
شدیده شخص صحیح نیز سبب تخفیف مرض ۳ 

حمف مرص دمص اب که تا ۰ص 

شدید وسریع الاثیرراست اما سرایت صحخت بسیار أ 

بطیء و قلیل الأثیرلهذا درمرض‌های خیلی خفیف 

جرثی با شدیده این جسم صحیح ۱ 
برضعف قلیل جسم علیل غلبه کند وصحت حاصل . 
شود این یک قسم است. اما قسم دیگر قزه مغناطیس | 





۱ بگذارد ویا انکه روی دل مریضی شاید شخص مربض 
| فانده‌ای حاصل نماید چرا که تأثیر مفناطیس وتأترات 
| نفسانی مریض سبب شود و مرض زائل گردد این تأثیر 
نیز بسیار ضعیف و خفیف است. اما دو قسم دیگ رکه 
روحانیست یعنی واسطه شفا قوه روحانیست اینست که 

1 شخص صحیحی شخص مریضی را بتمامه توجه کند و . 

] شخص مریض هم در نهایت قوه در انتظار شفا باشد که | 
۱ از قوه روحانئه این شخص صحیح از برای من صخت 
۲ حاصل خواهد شد و اعتقاد تام داشته باشد به قسمی 


کت ی یر ی اک ۱ 
۱ ارتباط تام پیدا گردد و آن شخص صحیح تمام هت ۱ 
را درشفای مریض بگمارد شخص مریض نیزیقین به 
ار ۱ را 


زع ها وا - ۱ 


1 





| شخص مریضی را چیزی نهایت امال و ارزو باشد بغتة ‏ 
: 





بشارت حصول آن را به او بدهید شاید درعصبش 9 
هیجانی حاصل شود و از آن هیجان مرض به کی رفع | 
گردد و همچنین چون امر پروحشتی فجاةٌ رخ دهد شاید | 
در عصب شخص صحیح هیجان حاصل گردد و از آن ۱ 
فوراً مرض حاصل شود و سبب آن مرض شیء مادّی | 
نبوده زیرا چیزی نخورده چیزی به او نرسیده بلکه مجرد 
هیجان عصب مورث آن مرض شده حال به همین قسم | 
ار( اس 
هیجان در عصب پیدا شود وا زآن هیجان صحت 

۱ حاصل گّردد. خلاصه از ارتباط تام کامل در میان ۱ 


شخص طبیب روحانی و شخص مریض به قسمی که !۱ 


ان شخص طبیب توجه تام نماید و شخص مریضص نیز 


3 توجه خوبش را حصر در شخص طبیب روحانی | 


هیجان عصب شود و از هیجان عصب صحت پیدا 





8 مثلاً اگ رکسی به مرض بسیار شدید مبتلی گردد ویا 
۱ زخمی بردارد به این وسائط نه مرض زائل گردد و نه . ۱ 
۱ زخم مرهم یابد و التیام جوید یعنی این وسایط در 
مرض‌های ۰ ار را 
[ چرا بنیهقوّه خیلی وقت‌ها مرض را دفع کند این قسم ۱ 
| سیّم بود. اما قسم چهارم آنست که به قوه روح القدس | 
ار ۱ 


| مشروط به نظرحتی ونه مشروط به حصور به هیچ 


| شرطی مشروط نیست خواه مرض ضعیف باشد و خواه 
قوی خواه ی سس جاص ال کرد خواه ِ ۱ 
۱ خواه در بین مریض و طبیب ارتباط حاصل شود خواه ۱ 
نشود خواه مریض حاضر باشد خواه غائب آن به قوه 








جر محارم وسالط باه 


در مسأله طبّ و علاح 9 
معنویه معالجه امراض می‌شود حال از معالجه مادیه 
صحبت داریم. طبّ هنوز در درجه طفولیت است به , 

| حد بلوغ نرسیده و چون به حد بلوغ برسد معالجه به ۱ 
اشیائی شود که مشام و مذاق انسان کره از ان ۱ 
یعنی به اغذیه وبه فوآکه و به نباتاتی که لطیف المذاق . 
وطیة ازانحه هستد زر مدخل امراض یدنی سبب أ 
دخول امراض در جسم انسان یا مواد جسمانیه است و | 

| یا تأثروهیجان عصبی. اما مواذ جسمانیه که سبب | 


اصلی امراض 





8 است از عناصرمتعدده ولی به میزان اعتدال 


| مخصوصی تا آن اعندال باقیست انسان مصون از *ا 
| امراض است و چون در موازنه اصلیه که مدار اعتدال 
مزاج است خللی عارض شود مزاج مختل می‌شود 

[ امراض مستولی گردد. مثلاً دریک جزثی از اجزاء ۱ 
| مرکبه جسم انسان تناقص حاصل شود و جزء دیگر تزاید ‏ 
جوید میزان اعتدال بهم خورد پس مرض عارض شود 
| مثلاً یک جزء باید که هزار درهم باشد یک جزء دیگر ۱ 
1 باید که پنج درهم باشد تا اعتدال حاصل شود آن جزء 
۱ هزار درهمی تنل کند هفتصد درهم شود و جزهء پنج ۱ 
۱ 
خورد پس مرض عارض شود و چون بواسطه ادویه و 
معالجات اعتدال پیدا کند مرض مندفع شود مثلاً جزء 
۲ ار ی را ترا 
| غذاهای شیرین ونشوی حکیم منع کند جزء شکری . 
تا سا اد اعتدال حاصل شود مرض مندفع ۱ 








گردد. حال تعدیل این اجزا که در جسم انسانست به دو | ۳ 
اسباب حاصل شود يا به سب ادویه يا به سب اغدیه وا 
چون مزاج اعتدال پیدا کرد مرض مندفع شود زیرا جمیم ۱ 
عناصر مرکبه که در انسانست در نباتات نیز موجود لهذا : 
| چون جزنی از اجزاء مرقّبه جسم انسان تناقص یابد | 
۱ اطعمه‌ای تناول کند که در آن آن جزهء ناقص زیاد باشد | 
پس اعتدال پیدا کند وشفا حاصل شود مادام که | 
۱ 
ممکن. امراض که بر انسان عارض می‌شود آکثرش بر | 
| حیوان نیزعارض شود اما حبوان به دوا معالجه نکند ! 
۱ طبیب حیوان در کوه و بیابان قوه ذائقه و قوه شامه است ! 


این نباتاتی که در بيابان روئیده حیوان مریض استشمام | 


ده ها ۱ 
ار ار ار 
| چون جزء شکری در مزاجش تنافص يافته اشتها به . 
| شیرینی پیدا نماید لهذا نبات شیرین طعم تناول نماید | 





۷ ۱ زیرا طبیعت آن را سوق کند و دلالت نماید از بویش و 
| از چشیدنش خوشش اید آن را خورد جزء شکری تزاید 
| پیدا کند و صخت حاصل شود. پس معلوم شد که 
می‌شود به اطعمه و اغذیه و فواکه معالجه کرد ولی چون 
را 
" چون طت به درجه کمال رسد به اطعمه و اغذیه و فواکه ۱ 
| و نباتات طية الزانحه ومباه مختلفه بارده و حازه و 


ً رو ها سا 
ی 











ءِِ ۰ 
اعد وان ال روودسرست 


۳ 

بدانکه کائنات بر دو قسم ۱ 
۱ محسوس و معقول یعنی یک قسم از کائنات محسوس 

" هستند وقسم دیگر محسوس نیستند بلکه معقول ‏ 

را ۱ 
| ادراک شود مثل تا خارجه که چشم می‌بیند 
۱ این را محسوس گفته می‌شود و معقول انست که وجود 

[ خارج ندارد عقل آن را ادراک می‌کند مثلاً خود عقل | 

معقول است وجود خارجی ندارد و جمیم علاق و | 





تا ۲ 





سا ی ار مر با ۳ ۱ ِ 
معقوله مثل صفات و کمالات ممدوحه انسان جمیع ‏ 
خیر محض است و وجود است و شر عدم آنهاست مثل | 
جهل عدم علمست ضلالت عدم هدایت است نسیان 
| عدم ذکر است بلاهت عدم درایت است اینها اعدام | 
ات هایس که ورد ۳ حمائق محسوسه ۲ 
آن نیز عبر محض است وشر اعدام است یعنی کوری | 
0 عدم بصر است کری عدم سمع است فقر عدم غناست 
ی ما رو و ات | 
| عدم قوت است. و لکن شبهه‌ای به خاطر می‌اید و آن | 
اینکه عقرب ومار را سمٌ است این خر است یا شرّ | 
1 
۱ ۲ 
ی ی له سم سلاح ."۱ 


نیش محافظه خویش می‌نماید. اما چون عنصر ان سم | 


| با عنصرما مطابق نمی‌اید یعنی درما بین عناصررما و | 





۱ 0 شراست وبالنسبه بهم 

| شرند ولی قیالحقیقه خرن خلاصه کلام آنکهیمکن ۱ 
ی ۱ و 
اب 
آنچه خدا خلق کرده خیر خلق کرده این شر راجم به 
اعدام 0 این موت عدم حیاتست امداد حیات 
| که به انسان نرسد موتست ظلمت عدم نور است وقتی 
> ترس مت ات رام دس ان ۱ 
| ظلست امروجودی نیست بلکه عدمیست غنا امر 
وجودی است اما فقر امرعدمیست پس معلوم شد که | 


شر امر عدمی. 








ب 


<ص 6 عزاب رهم است 


بدانکه عذاب بر دوقسم است عذاب لطیف وا 
عذاب غلیظ. مثلا فس جهل عذاب است ولی عذاب آ 
را _ "«" «<« _" 
دپ ۰« ۰« ۵« 
| جمیع نقایص عذاب است نهایتش اینست که عذاب 
لطیت است البته انسانی که شعور داشته باشد نزد او ! 
قتل بهتر از خطاست و لسان بریده بهتر از کذب و 
افتراست. و نوع دیگر از عذاب عذاب غلیظ استک | 
مارا ات اما ۱ .۱ 
است. اما در نزد اهل الّه احتجاب از حیّ اعظم از 





| ان کند که اجرت او داده شود فضل انست که کاری 
نکرده است و ز حمتی ! 0 است ولی مورد عنایت 
: ار ار ار اک 
/ و ۰ 9 ۱ و ال ار ۳ 
| کاری نکرده است که استحقاقی داشته باشد این فضل 


۳ 1 مسیح درحق قاتلانش طلب 








مشروع است مثل بهود. آنان را اعتقاد چنانست که ۳ 
۱ جمیع احکام تورات تعبدیست مشروع است نه معقول. ۱ 
مثلاً می‌گویند که از جمله احکام ار 
جمع گوشت با روغن جایز نه زیرا طرف است و در لسان . 
را رت اک رک کت ارس 
مشروع است نه معقول. اما الهیّون برانند که حسن و قبح | 
اشیا معقول است و مشروع. بنا# علیه ممنوعبّت قتل و | 
سرقت و خیانت و کذب و نفاق وظلم معقولست هر ! 
ار راک کر 
| کذب نفاق ظلم کل قبیح ومذموم است زیرا آگریک ‏ 
خاری به انسانی روا داری فریاد کند و ناله وفغان نماید . 
پس معلوم است که می‌فهمد قتل عقلاً قبیح و مذموم | 
را 
نبوت به او برسد خواه نرسد چونکه عقل مذمومیتش را | 
ادراک کند این نفوس چون ارتکاب این اعمال قبیحه | 


زک ار را ۲ 


که -- > ۳ 0 





8 مطابق تعلیمات الهیّه حرکت نکنند مثلاً مسیح فرموده ‌ 
۱ نمایند این امر اگربه آن شخ ٩‏ 1 
| نرسیده آگربه مقتضای طبیعت حرکت کند یعنی اگر 
۱ رم 
1 است زیرا امرالهی به اوابلاغ نشده همرچند آن | 
[ استحقاق عنایت و الطاف نیز ندارد لکن خدا به فضل ۱ 
معامله می‌کند و عفو می‌فرماید زیرا انتقام عقلاً نیز 
] مذموم است چه که از انتقام از برای منتقم ثمری | 
| حاصل نشود. مثلاً آگ رکسی به شخصی ضربتی زند 
۱ شخص مصروب اگر به انتقام برخیزد و و نیز شخص ۱ 
ضارب را ضریتی زند چه فائده از برای اوحاصل آیا | 
ر کت بر یابد و دردش درمان پذیرد استغفرالله وفی 
ار 
| تقدّم و تأخراست لهذا شخص مضروب اگرعفو نماید | 


[ اجتماعیّه آن شخص ضارب را قصاص نمایند نه انتقام | 





کشند واین قصاص به جهت انست که ردع و دفع ۱ ِ 
حاصل گردد و مقاومت ظلم و تعدّی شود تا دیگران | 
دست تطاول نگشایند ولی شخص مضروب البتّه اگر | 
عفو وسماح نماید بلکه نهایت عنایت را مبذول دارد . 


محوت 9 





تصش ۶ مرک سوت است و؟ 
۳ ال 
رم من رت ست دا و اور 


اب 


عقوبات جزائبه بر دوقسم است یک قسم انتقام . 
[ است یک قسم قصاص است. اما بشرحقّ انتقام ندارد | 
اولی هیأت اجتماعیه حقّ قصاص را از مجرم دارند و 


[ متجاسر بر آن جرم نشود. و این قصاص مدافعه از حقوق | 








انتقام ندارد. با وجود این اگر مجرمین به کنی معاف ۳ 
باشند نظم عالم بهم خورد لهذا قصاص از لوازم | 
ضروریه هیأت اجتماعیه است ولی شخص مظلوم | 
متعذی علیه حقّ انتقام ندارد بلکه عفو وسماح لازم و 
این سزاوار عالم انسان است. اما هیأت اجتماعیّه باید : 
ظالم وقاتل و ضارب را قصاص نمایند تا ردع و منع 
حاصل گردد که دیگران متجاسر به جرم نشوند. و 
را 
جرم واقع نگردد زیرا می‌توان جمعی را چنان تربیت ۱ 
| نمود که ازارتکاب جرائم چنان اجتناب و استیحاش ‏ 
نمایند که در نزد ایشان نفس جرم اعظم عقوبت و . 
نهایت عذاب و قصاص باشد لهذا جرمی واقع نگردد تا , 
قصاص جاری شود. و باید چیزی بگوئیم که اجرایش | 
| درعالم امکان ممکن است بسیار تصورات و تخیلات ۱ 
۱ عالیه هست اما قابل اجرا نیست بناء علیه باید چیزی ‏ ۱ 
| بگوم که مسکن ااجرباشد.مثلاً اگرنفسی به فسی | 





۱ بالمثل نماید این انتقام است و این مذموم است زیرا . ۱ 
زید آگر پسر عمرو را بکشد عمروحق ندارد که پسر زید 
را بکشد اگربکند انتقام است این بسیار مذموم است 
بلکه باید بالعکس مقابله کند عف و کند بلکه آگر ممکن ‏ 
[ شود اعانتی به متعذی نماید. این نوع سزاوارانسانست | 


۳ به جهت اينکه ازبرای او از انتقام چه ثمری حاصل هر | 
| دوعمل یکیست اگرملموم است هر دوملموم است | 
[ نهایت اینست که اين مقدم بود و آن مغر اما هیأت 
با ار سا ار ۱ 


۱ اجتماعبه بغصی ندارد عداوتی به قاتل ندارد اما مجرد 


| به جهت حفظ دیکران قاتل را حبس کند یا قصاص 
| نماید که دیگران محفوظ مانند نه مقصد انتقام از 


| اوست مقصود قصاص است که به آن قصاص هیأت | 


1 


۳ 


۲ 


| اجتماعیّه محفوظ ماند و الا اگروارث مقتول عف و کند و | 
۱ ۰ اجتماعنه عف و نماید و از دوجهعت بالعکس ۱ 
۱ ۱ 








۱ ۱ آنی قتلی واقع گردد بلکه نفوس درنده مان کت 
اغنام الهی را محو نمایند هیأت اجتماعیّه نّت بد درا 
قصاص ندارد غرضی تا صدر نخواهد بلکه ۱ 
مقصدش از قصاص محافظه ۱ 9 ۱ 
می‌فرماید که آگ رکسی طرف راست تورا بزند طرف " 
چپت را بیاور این مقصد تربیت ناس بود نه مقصد ۱ 
اینست که اگر چنانچه گرگی میان گله بیفتد و بخواهد | 


| جمیم آن گلّه گوسفند را بدرد آن گرگ را اعانت کنید 


رحمانیت است عدل نیزاز صفت ربوبیت است خیمه | 


۷ 


ی تا درعموم ممالک عالم قانون 





1 عفو مجری شود در اندک زمانی جهان برهم خورد و ً 
ایحا ایا اف مت ای ۰ ار 


| حکومت اروپ مقاومت نم ی کرد بشر نمی گذاشت. 


بعضی از بشر گرگ خونخوارند آگر ببینند که قصاصی 


" درمیدان نیست ازبابت محض سروروفرح وتسلی . 
| خاطر خود انسان را قتل نمایند. یکی از ستمکاران ایران ! 
۲ محض خندیدن معلم خویش را به شوخی ومزاح 

1 و ۰ تا ده و 
| وکلا و امنا را حاضرمی‌نمود ویک جعبه عقرب در 
" مجلس رها می‌کردند وحکم می‌کرد که کسی حرکت . 


ننماید و چون عفارب وزرا را می‌کزیدند فهقهه می‌زد و 


می‌خندید. باری قوام هیأت اجتماعیّه به عدل است نه 


‌ 


۲ عفوپس حضرت مسیح را مقصد از عفووسماح نه 
| اینست که اگرملل سائره برشما هجوم کنند خانمان | 
شما را بسوزانند اموال را غارت کنند براهل و عیال و | 
ً تا نمایند و هتک ناموس کنند شما در مقابل ۱ 








آن لشکر ستمکار تسلیم شوید تا هر ظلم وتعذی مجری ۳ 
دارند بلکه مراد حصرت مسیح معامله خحصوصی درا 
میان دو شخص است که اکر شخصی به دیکری تعدی | 
نماید متعذی علیه باید عفو نماید اما هیأت اجتماعیّه: 
باید محافظه حقوق بشریّه نماید. مثلاً اگ رکسی بر نفس . 
مس تعلی کت وظلم وجفا روا دارد وزخم برجگرگاه | 
کی را وی کیک 
بخواهد به این سید منشادی تعذی کند البّه ردع و منم 
نمایم هر چند درحق ظالم عدم تعرض به ظاهر رحمت ۱ 
۱ است لکن درحق جناب منشادی ظلم است. مثلاً آگر 
الان شخص عربی متوخش وارد این محل شود وبا | 
سیف مسلول بخواهد تورا تعرض کند و زخحم زند وقتل , 
نماید البته منم نمایم و آگرتورا تسلیم او نمایم این | 
ظلم است نه عدل اما به شخص من اگراذیت نماید | 





اه ۳ 
" تهیو و تدارک الات و ادوات قصاص پردازند» زندان 


| مها کنند وکند و زنجیر تدارک نمایند ومحل نفی و 1 1 
| سرگون و زجرو مشمّت گوناگون ترتیب دهند تا به این 

وسائط اصحات جرم ۳ وال 1 
| وسائط سبب تضییع اخلاق گردد و تبدیل احوال بلکه . 
| هیأت اجتماعیّه باید شب و روز بکوشد ومنتهای همّت 
۱ را بگمارد که نفوس تربیت شوند و روز به روز ترقی کنند 
و در علوم و معارف توسم یابند و کسب فضائل نمایند و 
[ تحصیل آداب کنند و از درندگی اجتناب نمایند تا جرم 
واقم تا ال ها 0 هميشه در 
را ان لت رک رت اسب | 
قصاص مهیّا سازند الات قتل وجرح ومحل حبس و 
نفی تدارک کنند و منتظر وقوع جرم شوند این بسیار 
| سوء تأثیر نماید. اما اگر در تربیت عموم کوشند تا روز به | 
| روز معارف وعلوم زیاد شود ادراکات تزاید نماید ‏ 


4 


۱ احساسات ترفی کند احلاق تعدیل شود عادات تحسین | 








گردد خحلاصه در جمیع مراتب کمالات ترقی حاصل ۱ 2 
| گردد وقوع جرم کم شود. و این تجربه شده است که بین | 
اقوام متمدنه جرم قلیل الوقوع است یعنی آنهائی که | 
مدنیت صحیحه کی اب صحیحه ‏ 
۱ کمالات جسمانی و روحانی بوده‌اند و چون سبب 
حصول و وقوع اجرام جهل است هر قدر علم و فضیلت ! 
ترقی نماید اجرام کر 
ملاحظه کنید که چقدر قتل واقع شود به قسمی که | 
| یکدیگررا هلاک نموده گوشت وخون یکدیگررا ‏ 
خورند چرا در اسویچره (سویس) چنین وقوعات وحشیه . 
واقع نمی‌شود سبب واضح است که تربیت است . 
اس را با دردرس | 


باشد که جرم واقم نشود نه در فکر این باشد که اجرام را | 
باید مجازات شدیده نمود وقصاص صارم مجری . 


۱ [ 
۱ ۱ 
8 
1 

 ‌ ۳ ۳ 





۱ 

| مشکلات عظیمه حاصل شده ومی‌شود ومورث این 
۱ | مشکلات دوچیز است یکی شدت طمع و حرص 
" اصحاب معامل وکارخانه‌ها و دیگری غلو و طمع و 
ای اما | 
سیب اصلی این مشکلات قوانین طبیعی مدنیت 
| حاضره است زیرا نتیجه این قوانین این که نفوسی 

| معدود ‏ بیش از لزوم ثروت بی‌پایان یابند و اکثری برهنه و | 

| عریان و بی‌سروسامان مانند و این ات ات و ۱ 





| مروت و انصاف وعین ار ار و مباین رضای حصرت ۱ 





رحمن واين تفاوت مختص به نوع بشراست. اما در 288 


۱ ۱ ساث رکائنات یعنی جمیع حیوان تقریباً یک نوع عدالت ‏ 
و مساوات موحود مثلا دا اغنام ۱ ۱ 
بیابان مساواتست و همچنین دربین مرغان چمن در 
دشت و کوهسار و بوستان هر نوعی از انواع حیوان تقریباً 
1 
۱ . ۰ ۲ 
زندگانی نمایند بخلاف بنی نوع 9 ۵ ۱ 
اعتساف و عدم انصاف در میان. ملاحظه می‌کنی که | 

ا ری ار اراد اا تا ی اندوخته و اقلیمی را ۱ 
اس یر را را 
واردات بمثابه سیل روان مها ساخته ولی صد هزار نفر ! 
از بیچارگان دیگر ضعیف و ناتوان و محتاج یک لقمه | 
نان مساوات و مواساتی درمیان نیست لهذا ملاحظه ! 
۱ می‌کنی که اسایش و سعادت عمومی مختل و راحت | 


نوع بشربه قسمی مسلوب که حیات جمٌ غفیری بی‌ثمر | 





8 زیرا روت و عزت و تجارت و صنایع مختص به نفوسی 
| معدود وساثرین در زیربارگران مشقت وزحمت ٩‏ 
نامحدود و از فوائد ومنافع وراحت و اسایش محروم. 

پس باید نظام وقانونی ترتیب داد که معدل ثروت 

1 مفرط نفوس معدود گردد ۳ احتیاج هزار ۱ 

۱ ملیون از فقراء حمهور شود تا ۱ ای حاصل ۰ 

[ شود. ولی مساوات تام نیز ممکن نه چه که مساوات تام | 

: ده بت را فا را 

" شود وبه کلی انتظام امور جمهور برهم خورد زیرا در . 

| مساوات غیر مشروع نیز محذور واقع پس بهتر انست که 

ایا رب سا ار را ار را 

! نفموس شود و دافع احتیاح ضروربه ره ۱ 

۱ اصحاب فبریک صاحب کارخانه‌ها هر رو زکنزی | 


۱ بدست ار ولی ببجارگان عمله بقدر ه یت معشت ۱ 





یومیّه اجرت نگیرند این نهایت اعتساف است الب الا 


۱ 
ق ‏ کر 999 
فبریک بگیرند وشرکتی درربع ویا خمس منافع به . 
اقتضای وسم فبریک داشته باشند ویا در منافع و فوائد . 

| گروه عمله با صاحب فبریک به نوع معتدلی مشترک | 
0 
۱ 0 
معتدله احرت یومبه گیرند و چون سقط يا عاجزیا ناتوان 
| گردند بقدرکفایت حقّ استفاده از واردات فبریقه ۱ 
۱ با و ۱ ادا ات | 
مقداری از اجرت قناعت نمایند و اندکی از برای روز 
عجز و ناتوانی اندوخته کنند. چون کار بر این منوال ْ 
باشد نه صاحب فبریق هر روز کنزی اندوخته نماید که . 
به هیچوجه از برای او مثمر ثمر نیست (زیرا ثروت گر 


بی‌نهایت شود شخص صاحب رت درزیر حمل ثقمل | 





8 افتد و در غایت زحمت و محنت افتد و اداره داشره 
۲ ثروت مفرطه بسیار مشکل شود وقوای طبیعی انسان ۲۳ 
مشّت از پا افتند و در نهایت عمربه شدت احتیاج 
1 میتلا گردند پس معلوم و مسلّم گردید که اختصاص 
[ اععساف است. و همچنین مساوات تام نیزمخل 
۳ زندگانی و راحت و انتظام و اسایش نوع انسانی. پس 
در ایتصورت اعتدال از همه بهتر و آن اینست که اه 
۱ را منافع اعتدال را ملاحظه نمایند ‏ 


اینست که عمله و فعله را اجرتی یومی معلوم و مقرر 


2 0 : گ. 
؟ کردد و از منافم عمومیه فبریق نیز نصیب و بهره‌ای یابند. ۳ 


۲ مختصر اینست در حقوق مشترکه مابین صاحبان فبریق و | 
عموم عمله و فعله باید قانونی گذاشته شود که سبب ۱ 








تس ان تال ان مره ار سا "2 


عاجزوسقط ویا خود پیر و ناتوان گردند ویا فوت ۱ 
۱ ۰ .۰ ۲ 
نگردند بلکه اندک حق معیشت ازواردات نفس فبریق | 
داشته باشند. و همچنین باید عمله علو و تمرد ننمایند وا 
بیش از استحقاق نطلبند و اعتصاب ننمایند و اطاعت و ! 
اد کر ای اه 
و ۱ 
محقق ومسلم شود و هر طرف تجاوز نمایند بعد ۱ 
المحاکمه محکوم گردند وقوه نافذه جزای قطعی ! 
مجری دارند تا امور انتظام یابد و مشکلات بر طرف ‏ 
گردد و مداخله قضا و حکومت در مشکلات حاصله : 
بین اصحاب فبریق و عمله مداخله مشروعه ر 0 
معامله عادی بین عمله و صاحبان کار جزئی نبست که ! 
| خصوصیّت و دخلی به عموم ندارد وحکومت را حقّ | 
| مداخله نیست زیرا مسئله فبریق و عمله هر چند مسئله | 





8( حصوصی به نظر آید ولی از مشکلات حاصله در مابین 
" مضرت عمومی حاصل گردد زیرا امور تجارت وصنعت ۲ 
| وفلاحت بلکه اشغال عمومی ملّت کل مرتبط به 
ار ار فتوری حاصل شود 0 

7 به عموم رسد لهذا مشکلات حاصله بین عمله و 
۳ 
1 تا تا تا رد ار 
| نفس درحقوق جزئی واقع شود ثالثی باید که دعوا را | 
آ] فصل نماید و آن حکومتست. پس مسئله اعتصاب که 

۱ را تا 
| اعخساف عمله ویا کثرت طمم صاحبان فبریق است | 
لا 
نفوسی را از بنی نوع خویش گرسنه و برهنه وبی‌سرو ‏ 
و درف تا را ۱ ۱ 
کند وکسانی را درنهایت احتیاج بیند با وجود این ۱ 





| چگونه از ثروت خود ممنون و خوشنود گردد؟ اینست که !۱ 
ع 





شرائم الهیه مقتن و مقر رکه اهل ثروت محض اعاشه 38 
فقرا و دستگیری ضعفا هرسالی مبلغی از مال خویش را | 
ار ی ری ی ار ۳ 


بررجمیع فرض عین است. و چون در این خصوص به . 
محکوم نه بلکه به صرافت طبع و طیب خاطر در نهایت ۱ 
روح و ریحان انماق بر ففرا می‌نماید بسیار موب و | 


کتب و الواح الهی مذکور اینست والسلام 





عط» طاش ات رک موووات 


ار وم ا-_ 


طائفه سوفسطائیّه برانند که موجودات عبارت از | 
| اوهامات است هر موجود وهم محض است ابداً وجود 
[ ندارد یعنی وجود موجودات مثل سراب وبا خود مثل ‏ 
0 صور مرئیه در آب ومراتست که نمایش محضص ۳ 
ابداً اصل و اساسی و تحقّقی ندارد. این رأی باطل 
است زیرا وجود موجودات نسبت به وجود حق اوهام 
است اما در رتبه امکان موجودات را وحود 0 است ا 
۱ وثابت فابل ی مغلا وحود اد سس ده ۱ 








معدوم گردد جسدش جماد شود ولی جماد در عالم ۱ ۱ 2 
درد رم ند که رف دس سا 
وحود انسان معدوم است و وحودش اوهام امد ۶ 
جمادی تراب وجود دارد. وبه همچنین بر 
موجودات 0 به وحود بت اوهام وعدم محض 
اد را را 
ال سر را یر ۱ 
اراس ال رت سر 
شخص عاکس است که صورتش در این آثینه ظاهرشد 
مختصر اینست که عکس بالتسبه به عاکس وهم است. ۱ 
پس واضح شد که هر چند موجودات بالّسبه بوجود | 
0( 
مراتند ولی در رتبه خود وجود دارند. اینست که غافلان 
از حق و منکران را حضرت مسیح مرده می‌گفتند و حال 1 
0 به ظاهر زنده بودند ا به اهل ایمان مرده . 


بودند و کور و کرو لال بودند اینست مقصد حضرت | 





| مسیح که می‌فرماید مرده ها را بگذار مرده‌ها دفن 


۷ 


۱ 
۴ 





و ار که ۱۳۳۳ 


ط 


ططاگ. ۲ . سا 
1 9 ۱ 


۳ ۲ 





ام دم و ماوث 


ال 


همم 


یمد عاوت ب سم است؟ 


اب 


بعضی از حکما و فلاسفه برانند که قدیم بردو 
زمانی اول و اخردارد. زیرا هرشیتی از اشیا وجودش ۱ 
منوط به چهارعلّت است علّت فاعلی وعلت مادی و | 


هر ده ۱ 


سس انل. 





۷ اعد ی وا ان لا اس ات سا دار 


اا تا ها بح . 5۴ 
لا هر را ار ی اد 
اب 
| حادث حقیقی گویند. پس این عالم کون نسبت به , 
7 داتیست و روح مستغتی از جسم و بالنسبه به جسم قدیم 
: ذاتیست. هر چند شعاع همیشه ملازم افتاب ولکن . 
| آفتاب قدیم وشعاع حادث زیرا وجود شعاع منوط به | 
وجود افتاب اما وجود افتاب منوط به شعاع نه آن 
| عدم هر دو اضافیست اگر گفته شود که فلان شیء از | 








موحود است حماد نیز موحود. ۳ وحود حماد بال. ۱۰ 
گردد خاک وجماد شود و چون خاک به عالم انسان 
ِّ وان جسم مرده زنده شود انسان ۱ هرا 
۱ چند خاک یعنی جماد در مقام خود وجود دارد اما 
بالسبه به انسان عدم است مقصد هر دو موجود است ‏ 
لکن هستی خاک و جماد بالئسبه به انسان عدم و | 
بالئسبه به وجود حق معدوم و نابود انسان و خاک هر دو ! 
موحود دص وحود ای وا و وحود انسانی کجا ان | 
بالتسبه به این عدم است همین طور وجود خلق نسبت ۱ 
دارد ولی نسبت به حق عدم است. از این واضح وا 


ٍ. ت ۳ که کائنات با وجود وجود بالّسبه به حق و | 


تست سس ۹ 





08 کلمةالّه معدومند اینست اولیّت و احریت کلمةاله که 


| می‌فرماید منم الف ویا زیرا مبداً فیض است ومنتهی و . 


ها خحلق داشته و همسشه از شمس مره حفیفت 
؟ و اسماء وصفات را 


| در فیض قدیم تعطیل جایز نه زیرا منافی کمالات الهیّه | 








وب 


آنچه گفته می‌شود ما را مقصد بیان حقیقت است ا 
توهین عقاید ملل دیگر نیست مجرد بیان واقعست و . 
بس والا به وجدان نفسی تعرّض ننمائیم و اعتراض روا | 
نداریم. پس بدان تناسخیان بر دو قسمند قسمی معتقد ْ 
به عقاب تِ معنوی ۳ اخروی نیستند لهذا . 


وکفت یندم وج حمردراب | 





4 ۱ دانند و به جهان دیگرقائل نیستند. و این فرقه ایضاً بر 
۱ دو قسمند بعضی برآنند که انسان گاهی در رجوع به اي ۲ 
| عالم به صورت حیوان درآید تا مجازات شدیده بیند و 
بعد از حمل عذاب الیم از عالم حبوان دوپاره به عالم 
[ انسان آید و این را تواسخ نامند و قسم دیگر برآنند که از ؛ 
| عالم انسان به عالم انسان رجوع کند و در رجوع ثوات | 


1 وجزای زندگانی اول مشاهده نماید و این را تناسخ 


| گویند و هر دو فرقه به جهانی غیر این جهان قائل نیستند. 
۲ وفرقه دیگر از اهل تناسخ به عالم اخروی قائل و تناسخ 
را واسطه تکامل شمرند که انسان به ذهاب و ایاب در 
ای ری کی کت در تاک ۳ 


| مرک کمال رسد یعنی نفوس ترکیب از ماده و قوتند ماذه 


۳8 


۲ ۰ خر ارت ناقص است و چون مج به 
| این عالم ید مادّه ترقی نماید و صفا و لطافت حاصل | 


کند ی ٍِِ وقوت که ۱ 








مسأله اهل تناسخ و تواسخ مختصراً بان شد آکربه ۴۳ 
تفصیل پردازیم اوقات تعطیل شود همین مجمل کفایت 
است و دلائل و براهین عقلیّه براين مسأله ندارند مجرد | 
تصور و استنباط از قرائن است نه برهان قاطع. باید از . 
معتقدان تناسخ برهان طلبید نه قرائن و تصورو وجدان ‏ 
ولی شما از من دلائل و براهین امتناع تناسخ می‌جوئید ۱ 
لهذا بیان امتناع باید نمود. اوّل برهان امتناع این است | 
0 که ظاهر عنوان باطن است و ملک آئینه ملکوت و عالم ۱ 
جسمانی مطابق عالم روحانی. پس در عالم محسوس ۰ 
| ملاحظه نما که تجلی تکرّر نیابد چه که هیچ کائنی از | 
و کنات دیگری من جمیع الوجوه مشابه وممائل نه ‏ 
یت توحید درجمیع اشیا موجود و پدید آگر خزائن | 
بدا دا 5 <د در دا را من جمیع الوحوه : 
| مشابه ومطابق وممائل بدون امتباز نیایی لابد فرق و ا 


تمایزی درمیاد. چون برهان توحید درجمیع اشیا . 


موجود و وحدانیت و فردانیت حق درحفاتق جمیم | 





#8 کاتنات مشهود پس تکرر تجلّی واحد ممتنع و محال 1 
لهذا تناسخ که تکرر ظهور روح واحد به ماهیت وشژون ۲ 
0 در این جهان تجلی واحد است و این مستحیل و 

غیر ممکن. و چون از برای ه رکائنی ا زکائنات ناسوتیه 
[| تکزربه تجلی واحد محال وممتنم پس از برای کائنات ‏ 
۱ | ملکوتیه نی از مقامات چه در قوس نزول ‏ 
| وچه در قوس صعود مم ممتنع و مستحیل زیرا ناسوت 
| مطابق ملکوتست. ولی د رکائنات ناسوتیّه من حیث | 


۱ النوع عود ورجوع واضح یعنی اشجاری که درسنین 
: ی ار ۱ 
ار را تا ار ای ۱ 
تکزرنوع گویند و اگرکسی اعتراض نماید که آن ورق و 
]| شکوفه و ثمرمتلاشی شد و ازعالم نبات به عالم جماد 
| تنل نمود دوباره از عالم جماد به عالم نبات امد پس | 


تکرریافت جواب اینست که شکوفه و برگ و ثمر ‏ 





۱ پارسال متلاشی شد و آن عناصرمرکبه تحلیل گشت و ! 





در این فضا تفریق شد آن اجزاء مرقبه برگ ونمر 93 
پارسال بعینها بعد از تحلیل دوباره ترکیب نگشته و عود | 
ننموده بلکه از ترکیب عناصر جدیده نوعیّت عود کرده. | 
و همچنین جسم انسان بعد از تحلیل متلاشی گردد و 
اجزاء مرکبه تفریق شود و اگر چنانچه از عالم جماد ویا : 
نبات دوباره این جسم عود کند این جسم بعینه اجزاء ۱ 
مره انسان سابق نبوده آن عناصر تحلیل شد و تفریق | 
۱ گشت ودر این فضای واسم متشر شد یمد اجزاء دیگر | 
از عناصر ترکیب گشت وجسم انی شد و شاید جزنی , 
از اجزاء انسان سابق در ترکیب انسان لاحق داحل شود ! 
اما ان اجزاء بتمامها وعینها بدون زیاده و نقصان ۱ 
محفوظ و مصون نمانده تا دوباره تا ها 
ترکیب و امتزاج انسان لاحق به وجود اید و استدلال 
۱ شود به اینکه این جسم به تمام اجزا عود نموده و | 
| شخص اول شخص ثانی شده بناء علیه تکزرحاصل | 
| گردیده و روح مانند جسم بعینه عود و تکرر نموده و بعد 





6 از فوت بذاته رجوع به اين عالم فرموده. و آگر گوئیم که 8 
۱ این تناسخ به جهت حصول کمالست تا ماده کسب ۷ 
صشا ماب و و پرتو روح وا در 


او ظاهرشود این نیز تصور محض است زیرا بر فرض 
ی ی | 
1 نه زیرا جوهر نقص به عود و رجوع حقیقت کمال نگردد ‏ 
۲ طلمت صرف به عود و رجوع مصدر نورنشود حقیقت ‏ 


۲ عود و رجوع حقیقت ملکوتیه نشود شجره زفوم آنچه 

۲ تکرریابد ثمرشیرین ندهد و شجره طیبه هرچه عود کند . 
میوه تلخ ببار نیارد پس معلوم شد که تکرر و رجوع به | 
عالم تا ال او وا تا رخا و 

| فی الحقیقه فیض پروردگار. حضرات ثباسفی‌ها رانند ‏ ۱ 
که انسان در قوس صعود به کرات و مرا مرات عود ورجوع | 
نماید تا اينکه به مرکز اعلی رسد در آن مقام مادّه مرآت | ۱ 





4 صافی شود وانوارروح به نهایت قوت سطوع کند و ۴5 
| کمال ذاتی حاصل گردد و حال آنکه مسلم مدفْقین | 
مسائل الهیّه است که عوالم جسمانی به نهایت قوس | 
نزول منتهی گردد ومقام انسان نهایت قوس نزول و 
دیگر از بدایت تا نهایت قوس صعود مراتب روحانیه ۲ 


اختراع نامند قوس نزول به جسمانیّات منتهی گردد و | 
قوس صعود به روحانیات و نوک پرگار در ترسیم داثره 
حرکت قهقری ننماید زیرا منافی حرکت طبیعی و نظم 
الهی است والا انتظام دائره بر هم خورد. و از این . 
گذشته عالم ناسوتی را چندان قدر و مزیتی نه که انسان . 
بعد از نجات از این قفس دوباره آرزوی این دام نماید | 
بلکه به فبض ابدی استعداد و قابللت حقبقت انسان به ! 
| سیر در مراتب وجود ظاهرو عبان گردد نه به تکررو | 


۱ رجوع. این صدف 1 را دارد جون 





8 یک مرتبه دهان گشاید ظاهرو عبان شود و این گیاه 
| چون یک را ببار ارد 8۳ ۱ 


الا ای تا 
عوالم به حط مستقیم بر نظم طبیعی سبب وجود است 

؟ وحرکت منافی نظم ووضع طبیعی سبب انعدام است ۱ 

۱ ورجوع روح بعد از صعود منافی حرکت طبیعی و 

[ مخالف نظم الهی لهذا از رجوع حصول وجود ممتنع .۱ 

ار 

و عالم رحم دوباره به عالم رحم رجوع نماید. ملاحظه 

" نمائید که اهل تناسخ وتواسخ را چه تصورسست. . 

جسم را ظرف شمرند و روح را مظروف دانند مانند آب | 
| وجام این آب ازاين جام فراغت نمود و در جام دیگر 

| عود کرد این تصوّر ملعبه صبیان است. آن قدر ملاحظه 

[ نکنند که روح از مجردات است و دخول و خروح ندارد | 

۱ ما ی ۱ 


۱ ۳ 





عالم جسمانی قطع مراتب نماید وکمال ذاتی یابد 9 


۱ بهتر آن بود که پروردگار روح را امتداد حبات در عالم 
تا را ۳ 
می‌نمود زوم چشیدن جام هلاک و حصول حیات ثانی . 
نبود. این فکر اصلاً از تصور حصر وجود در این جهان . 
فانی و انکار جهان‌های الهی در بعضی از تناسخیان 
منبعث وحال آنکه عوالم الهی نامتناهی. آگر عوالم | 
لهی به این عالم جسمانی منتهی گردد ایجاد عبت | 
شود بلکه وجود ملعبه صببان گردد که نتبجه این کائنات 

| امتاهی وود امرف اسان ال رای چا درا ۱ 
تا اد ار 
کر را در وایجاد الهعی و کائنات موحوده ۱ 
امتناهی تکمیل ومنتهی شوند الوهیّت رنه و اسماء و | 

| صفات الهیّه درحقّ این کائنات روحانبه موجوده الان ! 

| از تأثیرمعطل ومعوق گردد سَبحَا نک رب الْعرة عمّا | 

| یفن مانند عقول قصیره فلاسفه سلف مثل بطلمیوس | 


1 
8 





#8[ و سائرین که چنین اعتقاد و تصور می‌نمودند که جهان 


" حیات و وجود محصور در کره ارض است و این فضای . ۱ 
نامتناهی وجود محصور در طبقات تسعه اسمانی و 
جمیع فارغ و خالی. ملاحظه نمائید که چقدر فکرشان 
[[ قصیر و عقولشان ضعیف بود حال تناسخیان نیزچنان ‏ 
گمان نمایند که جهان‌های الهی محصور در عوالم 0 
| تصور انسانی بلکه بعضی از تناسخیان مشل دروز و | 
1 تصیری را تصور چنان که وجود محصور در این جهان ‏ 
| جسمانی این چه تصور جاهلانه است زیرا در این کون 
الهی که در نهایت کمال و جمال و عظمت نمودار این . 
اجرام وراه عالم جسمانی نامتناهی دیگر دفت باید | 
نمود که عوالم روحانیه الهبه که اصل اساس است 
| چقدر نامتناهی و بی‌پایانست فاعتبروا یا اولی الابصار 
باری برسر اصل مطلب رویم درکتب مقدسه و صحف | 
| الهبّه ذکر رجعت موجود ولی نادانان پی به معانی آن | 


۱ نبردند و تناسخ گمان نمودند زیرا مقصود انبیای الهی از ! 








رجوع رجوع ذاتی نیست بلکه رجوع صفاتیست یعنی 8 
رجوع مظهر نیست رجوع کمالاتست. در انجیل | 
می‌فرماید که یحیی بن زکریا حضرت ایلیاست از این | 
در جسد حضرت یحبی نه بلکه مراد اینست کمالات وا 


صفات حضرت ایلیا در حضرت یحیی جلوه و ظهور ! 
چون درشب اینده سراج دیکر برافروزد کوئیم چراغ ! 


دیشب باز روشن شد آب از چشمه‌ای جاری بود بعد | 
انقطاع یافت چون باز جرپان کند در جریان ثانی گوئیم 
این آب اه دوباره جاری شد و این سراج بعینه " 
ان سراج و همچنین در بهارسال گذشته گل و ریاحین . 


اجزاء مرکبه گل پارسال بعینه بعد از تحلیل دوباره ۱ 





4 | ترکیب یافت و عود و رجوع نمود بلکه مراد اینست که 
أان لطافت و ملا حت و رائحه طیبه و لون بدیم که در 

| گل پارسال بود بعینه در گل امسال مشهود و واضح 
است خلاصه مقصود تشابه و تمائل بین این گل و آن 

٩‏ کل است ورحعتی که در صحاثف الهه مذکور اینست 

۱ با 

1 ان 








سب وعرت ووو 


ال 


۱ سل ور و وش و ون و و خرن 


نع و ازن سار مقارن نت است ا خر 5 


اب 


بدانکه این ِا «وحلدة الوحود» قدیم است ۱ 
0 
۱ حکماء پونان ۰ به وحدة 2 بودتل دض 


« 0 اش نیست وبسیط اج مقابل کیب | 





1 و ی و ۱ ۱ ۱ 


۱ تقسیم بوده منحل به صور نامتناهی گُردیده ببس وحرد ٩۱‏ 
| حقیقی کل اشیاست ولی هیچیک از اشیا نیست. باری 


معتفدین وحده الوحود ر اعتقاد چنین که وجود حفیقفی 


بمنزله دریاست و جمیع کائنات مانند امواج. این امواج ‏ 


و ام ال تن ۱ 
ان 
۱ نامتناهی کائنات امواج حادثه. و همچنین تشبیه به ‏ 
[ واحد حقیقی و اعداد نامتناهی می‌نمایند که واحد 

۲ حقیقی در مراتب اعداد نامتناهی جلوه کرده زیرا اعداد ۱ 

ار با ی سر رل کی اب ۱ 
اه ای وا ها ۱ 
که جمیم کائنات معلوسات حضرت کبریاست و علم ۱ 
| بی‌معلوم تحقّق نیابد زیرا علم تعلّق به شیء موجود یابد | 
| نه معدوم عدم صرف را چه تعین و تشخصی درمرات ‏ 


۳ 
0 


| علم حاصل گردد. پس حقائق کائنات که معلوسات | 
و 





تعینات کائنات که معلومات ذات احدیتند عين علم . 


الهی هستند زیرا حقیفت ذات احدیت وعلم و 


با« ۱ 


2 ۱ 
۱ حفیقت واحده ات ماک رن 1 تصور نمائیم 9 
قدیم لازم اید و تسلسل حاصل گردد و قدما منتهی به ‏ 
نامتناهی کُردد و چون ۰ و ات در ۲ 


۳ 


امتبازی درمیان نبود پس وحدت حقیقی بود و جمیع ۱ 





1 ۱ وحدت معلومات باری تعالی اک 
علمیّه الهیه بودند در حارج وجود عینی یافتند و آن 
1 وجود حقیقی به صور نامتناهبه منحل گردید این است 
| نیستند زیرا عوام صوفیّه را گمان چنان که مراد از وجود. 
] انسانست یعنی انسان ادراک می‌نماید وحال آنکه اين | 
| وجود عام عرضی است از اعراض که حلول بر حقائق 
کائنات می‌نماید و ماهیات کائنات جوهر است و این 
| وجود عرضی که قائم به کائناتست مانند خاصیّت اشیا | 
آ" که قائم ار ار ۳ 





۱ جوهر اعظم از عرض است زبرا جوهر اصل است و ! 
۱ 





عرض فرع است جوهر قائم به نفسه است و عرض قائم | ِ 
به غیریعنی محتاج به جوهری که قائم ۱ 
این صورت حق فرع خلق است و محتاج به خلق وا 
خلق مستغنی از حقّ. مثلاً عناصر مفردهٌ هر ترکیبی به ۱ 
: خست نظام عمومی ار از کائنات موجود ۱ 
| شود یعنی چون عناصری ترکیب شود از آن ترکیب وجود 
9 حاصل گردد وا دی دک شود "۳ 
وجود حیوانی حاصل گردد و عناصری دیگر ترکیب شود | 
وازا و کائنات سائره وجود یابد در این صورت وجود 
ز ان ی تاه مک یشرت تن یرت 
| که عرضی از اعراض است و محتاج به جوهری که قائم ۱ 
0 باشد قدیم | 
ماهر ثیاسفی‌ها و صوفی‌ها بعد از تعمّق دراین مسأله | 
برانند که وجود بر دوقسم است یکی وجود عام که 


۱ مفهوم ذهنی انسان است آن حادث است و عرضی از| 
اعراض و حقایق اشبا جواهر. اما مقصد از وحدة الوجود | 





را 
الا ۳ 
حقیقی که جمیع اشیا به اووجود یافته یعنی ماده و 
[ قّت ووجود عامٌ که مفهوم عقلی انسانست. این است ‏ 
4 ۱ 
پا را ها ۰ 
1 فلا هه وا او و رای ۳.۰ 
| می‌فرمایند علم حيّ محتاج به وجود کائنات نیست علم 
۲ خلق محتاج به وجود معلوماتست اگر علم حق محتاج . 
| یه سادون باشد آن عم علق است نه حق زیرا قدیم | 
مباین حادئست و حادث مخالف قدیم آنچه را در خلق 
ثابت نمائیم که از لوازم حدوئست درحق سلب نمائیم 
! زپرا تنزبه و تقدیس از نفائص از حصائص وجوب در ا 
حادث. مثلاً جهل بینیم درقدیم اثبات علم کنیم در ۱ 
| اد عجز بینیم در قدیم فارت انسات نمائیم دِ ۱ 








حادث فقربینیم در قدیم غنا اثبات کنیم یعنی حادث ‏ 2 


منشا نقائص است و قدیم جامع کمالات چونکه علم ‏ 
ای سا ار 


| کائنات که معلومات باری تعالی است غیرواقع و این : 


اوصاف کمالبه الهبه محاط به ادراکات عقلبه نیست 


خیر. باری این اعظم برهان صوفی هاست و اگر بخواهیم ‏ 


جمیم دلائل آن را ذک رکنيم و اجوبه آنان را بیان نمائیم | 
| بسیاربه تطویل انجامد دلیل قاطع و برهان ساطع آنان | 
یعنی علمای فضلای صوفیان و ثیاسفی‌ها این بود. اما ! 


| یافته متفق علیه است اما تفاوت در اینجاست که صوفیه ‏ 


۱ می‌کویند حقایق اشیا ظهور واحد حقیقی است و انب 


3 
3 


ام فا اد را ج ار .۱ 





۷ ۱ ظهور و صدور بسیار است. تجلی ظهوری عبارت از 
| انست که شیء واحد در صور نامتناهی ظاهر شود مثلا ۱ ۱ 
| حبه که شیء واحد است و دارنده کمالات نباتیست 
چون ظهور نماید به صور نامتناهی اغصان و اوراق و 
؟ شکوفه و اثمار منحل گردد این را تجلّی ظهوری گویند. ۱ 
۱ ۱ 
1 تقدیس خویش باقی و برقرارو لکن وجود کاتنات از او | 
| صدور یافته نه ظهور, مثلش مانند آفتابست که شعاع از | 
" اوصادروبرجمیع کاتنات فاتض ولی شمس در علو 
تقدیس خود باقی تتزلی از برای اوواقع نه وبه صور . 
| شعاعیّه منحل نگردیده و در هویت شا به تعیّنات و | 
اشبا حلوه ننموده قدم حادث نگردیده ای 


اطلی اس فی نب ال مصص فص صرف 
۱ نگردیده. مختصر کلام اینست که صوفی‌ها حقّ و خلق | 
قائلند و گویند که حقّ به صور نامتناهی خلق منحل | 


] سم 








برانند که عالم حق است و عالم ملکوت و عالم خلق ۱ 
سه چیز از حق صادر اول که فیض ملکوتیست صدور 
یافته و تجلّی در حقائق کائنات نموده نظیرشعاع که از 
۱ آفتاب صدوریابد و در کائنات جلوه نماید وان فیض 


را ۱ 


تک ۱ ار 


تعیّن و تشخص یابد. امّا قول صوفی‌ها اقتضا کند که | 


غنای مطلق تنزل به درجه فقر نماید و قدیم به صور 


حادثه تقد ۳ و قدرت محص درد ات عجر محدود ۱ 


به حدود امکاننه شود و این بدیهین ۱ 


ملاحظه می‌نمائيم که حقیقت انسانیه که اشرف 
مخلوقاتست تنل به حقیقت حیوانیه ننماید و ماهیت 
| حبوانبه که واجد قوت حساسه است به رتبه نبات هبوط 


کت لک ان رس 


۱ 
ِ 


3 
| 
سا 


۳ ۳ 
۱ 7 
۱ ۱ 
8 
3 

دس تشز ۶ 





8 جمادیه سقوط نقرماید. مختصر اینست حقایق علویه را 
| درمراتب سفلیه تنرّل و هبوطی نه چگونه می‌شود که ٩"‏ 
| حقیفت کلیّه الهیه که مقس از جمیع اوصاف و 


نعوتست با وجود تقدیس و تنزیه صرف به صور و حقایق 
۱ و این وهم 


۱ ۱ زانوار 
| کمال و جمال ملکوتی اومانند جمیع کائنات ارضیّه که 
: اکتساب فیض نور از شعاع شمس می‌نماید و شمس را 
۳ در حقائق مستفیضه موجودات ارضیه تنل و هبوطی نه. 


بعد از خوردن شام و اخرشب بیش از این نوشتن مجال 








2 ورن اورا 


میزان ادراک انحه مسلم ات ۱ 
مرا( "۱" 
می‌شود. اول میزان حس است یعنی آنچه به چشم و ! 

۱ گوش و ذائقه وشامه و لامسه احساس می‌شود این را ۱ 
محسوس می‌گویند. امروز نزد جمیح فلاسفه اروپا اين " 
میزان تام است می‌گویند اعظم موازین حس است و | 
این میزان را مقس می‌شمارند وحال آنکه میزان حش | 
ناقص است زیرا حطا دارد. مثلاً اعظم قوای حسیّه بصر | 
است بصرسراب را آب بیند و صور مرئیه در مرات را | 


4 


۰ می‌شمارد و موجود بیند و اجسام کبیره را صغیر | 





8 داند نقطه جواله را داثره بیند زمین را ساکن گمان کند 
۱ آفتاب را متحرک بیند و امثال ذلک در بسیار امور خطا ‏ 
ها رن اد 

عمّل است و این میزان در نزد فلاسفه اولی» اساطین 
اه مان اراک بود به عقل استدلال 9« ۱ 

او دلا تا مه تب ما مرا را ۱ 

اه را را ی 

| کردند رورا مه دس ۱ فکر م ی کردند ۱ 

| یعنی یک مسأله را بیست سال به دلائل عقلیّه استدلال 

ری ار 1 9 سا 

ال افلاطون در بدایت به ادلّه | 

عقلیه اثبات سکون ارض و حرکت شمس را می‌نمود و 

ی ار سا«( ۱ ۳ 

! زمین متحرک وبعد فکر بطلمیوس شهرت کرد و فکر | 


| افلاطون به کلّی فراموش شد اخیراً راصد جدید دوباره | 





| احیاء این رأی کرد. پس چون حضرات ریاضیون | 





اعتلاف کردند و حال آنکه کل مستدل به دلائل علبّه ۴۳ 


بودند و همچنین مساأله‌ای را به دلائل عقلیه مدتی 1 
از بر سا ۰ ۳ ۰ ۲ 
کردند. مثلا یکی از فلاسفه مذتی بر رآیی ثابت بود و . 
۱ دراثباتش اقامه ادله و براهین می‌نمود بعد 0 از ! 
| آدارآی متصرف می‌شد وبه دلیل عقلی نضی آن را 
| که اتلاف فلاسفه اولی و عدم ثبات و تبدیل فکر دلیل | 
براین است که میزان عقل تام نیست چه آگر میزان عقل 3 
۱ تام بود باید جمیع متفق الفکر و متحد الرآی باشند. " 
میزان ثالث میزان نقل است و آن نصوص کتب مقدسه | 
را اد می‌شود خدا در تورات چنان فرموده ۱ 
است و در انجیل چنین فرموده است این میزان هم تام | 
نیست به جهت آنکه نقل را عقّل ادراک کند بعد از ۱ 
اینکه نفس عقل محتمل الخطاست چگونه توان گفت | 





#8( ننموده بلکه عین صواب است زیرا ممکن است که 
| خطا کند ویقین حاصل نمی‌شود. این میزان رئیس‌های ا 
(( اه 
ای ادراکات عفله انهاس که ار ال تصوص دراک 
" کنند نه حقیقت واقع زیرا عقل مثل میزانست ومعانی . 
مدرکه از نصوص مثل شی» موزون میزان که مختل باشد ‏ 
| موزون چه نوع معلوم می‌شود. پس بدان آنحه 0 ۱ 
۱ لا ۳ 
| اثبات ونفی شیء اگر دلیل حسّی آرد واضح شد که آن 
" میزان تام نیست و آگردلیل عقلی گوید آن نیزتام نیست , 
ا گر دلیل نقلی وید آن نیز تام نیست پس واضح شد | 
ال 


1 


فیض روح القدس میزان صحیح است که در آن ابد 


۲ ۱ روح القدس ات اً 


که به اسان می رسد ۱ مقام یقین حاصل می‌شود. 








هرک رووب مامت کون 
ام ماهر ال 
ال 


یک ال خر و رای موی مقر ولا مرت وا 


۱ وم ان رات و ری ماو را مور ور 
ِ ِ ۰ 
و 


0 ماع نایم ای وم ورس ۱ ۳۹ ۱ 


۲ 


مر عال ان نوس لور است 5 


وب 





متبول وشرف عالم انسانیست ولی مج این اعمال 
کفایت ننماید زیرا جسدیست در نهایت لطافت ولی . 
| بی‌روح بلکه سبب حیات ابدیه و عرّت سرمدیه و 
نورانیّت کلیّه و فوز وفلاح حقیقی اوّل عرفان الهی 
[ است واین معلوم است که معرفت حق مقدم برهر ۱ 
۲ عرفانیست واين اعظم منقبت عالم اتسانیست زیرا در | 
۱ وجود. معرفت حقایق اشیا فواید جسمانی بخشد و | 
ها ۰ ۱۳ 
| انجذاب روحانی و بصیرت حقیقی و علویت عالم 
ار را را ار 
۱ وجدان گردد. ۳ محَةالله ات که به عرفان _ِ تور ۱ 
محبّةالله در زجاجه قلب بر افروزد و اشعه ساطعه‌اش 
۱ افاق را روشن نماید ووجود انسان را حبات ملکوتی 
| بخشد وفی الحقیقه نتیجه وجود انسانی محبٌةالله و | 








انسان مرده و محروم از احساسات وجدانی بود آگر 
محبّةاله نبود کمالات عالم انسانی محوو نابود بود | 
1 نبود ارتباط حقیقی در تاه انسانی نبود 
اگر محبّةاله نبود احاد روحانی مفقود بود اگر محبّ ال 
نبود نور وحدت عالم انسانی مخمود بود آکر محیالله ۱ 
نبود شرق و غرب مانند دو دلبر دست در آغوش یکدیگر | 
۱ ۱ ۱ 
تحص« 
یگانگی منتهی نمی‌شد گر محبةاله نبود ۱ 
۱ ار 
جلوه‌ای از فیض موهبةالله است. و واضح است که 
حقائق نوع انسان مختلف است واراء متباین وا 
با ای رات رد ار و 
و احساسات بین افراد نوع انسان منبعث از لوازم | 
ذاتیست زیرا تفاوت در مراتب وجود کائنات از لوازم | 


| وجود است که منحل به صورنامتناهی است پس | 


3 





#8 محتاج به یک قوه که هستیم که آن غالب بر 
را تا کر یر 1 
احتلاف را حکمی نماید و جمیع افراد را در تحت 

نفوذ وحدت عالم انسانی در ارد. واين واضح و مشهود 

[ است که اعظم قوت در عالم انسانی محبةاله است | 
ادن ات رال اک ری 
ات | 

۱ بخشد. ملاحظه نمائید که بعد از حضرت مسیح به ‏ 

0 قوّت محبَةاله چه قدر امم و اجناس وقبائل و شعوب 

1 مختلفه در ظل کلمةالّه در امد و مباینت و احتلاف هزار ۱ 

۲ ساله به کلی محوونابود شد اوهام جنس ووطن از | 

| میان برفت و اتحاد جان و وجدان حاصل گردید و کل 

مسیحی حقیقی و روحانی گردیدند. و ثالث منقبت . 

[ عالم انسانی ای( ۱ 


" خیریه است و بعضی از محفقین نیت را مرجح برعمل | 


] دانسته‌اند زیرا نت خبربه نور محص است و از شوات ۱ 








غرض ومکرو خدعه منژه ومقدس ولی ممکن ک۰ 88] 
نات رد ظاهر عمل مبروری مجری دارد و میتی بر . 
اش تا اد ار ی 
ومحافظه کند ولی این عمل مبرور قصاب مبنی بر 

غرض انتفاع است و نتیجه این پرورش ذبح گوسفند . 
مظلوم ات ۱۰۱ ۱ او .۰ ۳۰ 

اغراض نفسانیّه است اما نشت خیرنه مقدس ازاین 
شوائب. باری بعد از عرفان الهی و ظهور محبةالله د ۱ 
حصول انجذاب وجدانی و نیت خیریه اعمال مبروره 
تام و کاملست و الا هر چند اعمال خیریّه ممدوح است 
ولی بدون آنکه مستند به عرفان الهی و محبت ربانی و 
بت صادقه باشد ناقص ۱ وجود انسانی باید | 
جامع کمالات باشد تا کامل گردد بصر بسیار محبوب و 
مقبول ولی باید موّید به سمع باشد وسمع بسیار مقبول | 
وا ی ات اف .۱ 


3 ۱ 





8 دنک سار فوی و اعضا و ارکان انسانی و جون این 


| جمعیت قوی وحواس و اعضا و اجزا حاصل کردد ۱ 
| کامل شود. حال در عالم بعضی نفوس پیدا شده‌اند فی 

۲ عرفان‌الله و محبةالله محروم و ناقص. جالینوس حکیم در 
[ کتاب خویش که شرح رساله افلاطون در سیاست مدنیه ۱ 
۱ ِِ مي نویسد که عقاید دینبه دخحل عظیمی را 

" صحبحه دارد و برهان براین اينکه «جمهور ناس سیاق . 
| اقوال برهانیه را ادراک نتوانند و از این جهت محتاج | 
| کلمات رموزیه از اخبارات ثواب و عقاب در دار آخرتند 

۱ و دلیل بر ثبوت اس مطلب انکه الیوم مشاهده می‌کنیم 

| که قومی را که مسمی به نصاری‌اند و به ثواب وعقات | 
| معتقد و ممن از این طائفه افعال حسنه صدور می‌نماید | 
۱ ۱ 





جمیع ما عیانا مشاهده می‌نمائيم که از موت مخافتی 
ندارند و از کثرت حرص و اشتباقشان به عدل و انصاف 
از متفلسفین حقیقی محسوبند» (انتهی). حال شما 


1 
۱ 


دقت نمائید که صدق و جانفشانی و احساسات روحانبه ! 


و نوایای صادقه و اعمال خریه نفوس مومن به مسیح به 


چه درجه بود که جالینوس حکیم فیلسوف با وجود 


آنکه ار ملت مس نود شهادت بلاق , کمالات | 
ان نفوس داده که می گوید این نفوس فیلسوف حقیقی ۱ 
هستند. این فضائل و حصائل به مجرد اعمال خیربه ۱ 


۱ حاصل نکردد اگر مقصد مجرد حصول و صدور خیر 


است این چراغ نیز الان روشن است و این محل را منور 


ل 
1 
18 


با وجود این این سراج را ستایش ننمائی این افتاب که 


جمیع کائنات ارضیه را تربیت می‌نماید و به حرارت ! 


نشوو نما می‌دهد دیگر چه خیری اعظم از انست ولکن | 


| چون این خیر صادر از نیت خیرو محبت الهیّه و عرفان 


۲ 
۱ 


ت‌ 
7 

|" 
با 


5 
۱ 1 
۱ ۱ 
۳ 
1 
_‌ 

1۳۳ ها 





1 ای تا یر ری 
انسان چون جامی آب به دیگری دهد ممنون و متشگر ‏ 
| آن گردد. حال انسان بی‌فکر می‌گوید اين افتاب را که 

جهان روشن نموده و این فیض عظیم از او ظاهر باید 
پپستش نمود وستایش کرد چرا ممنون ومتشگران | 
۱ نباشیم وانسانی اک منقست جزئی محدود دارد ۱ 


[ بستائيم. اما چون به حقیقت نگریم ملاحظه می‌نمائيم | 
ا ‏ تا 1 
| وجدانست لهذا سزاوار ستایش است ولی آفتاب اين نور 
وحرارتش منبعث از احساس ووجدان نه لهذا لایق . 
مدح و روا ۱ ۱,۰ 
همچنین نفوسی که اعمال خیریه از آنان صادر هر چند 
ار 
نا ی 
جون به انصاف نکری ملاحظه می‌نمائی که اين اعمال ( 


| خیریّه نفوس سائره نیز از اصل منبعث از تعالیم الهی | 
: ۱ 








است یعنی انبیای سلف نفوس را دلانت بران ۱99 


بو اد ۰ ۱ ۱ | 
حسنه آن را شرح داده‌اند این تعالیم میان بشر منتشر| 
شده مسلسل ومتتابم به این نفوس رسیده و قلوب را 
متوجه به این کمالات کرده و ناس چون دیدند که این ۲ 
اعمال مستحسن ار و درعالم انسانی سبب سعادت ۱ 
و کامرانی لهذا متابعت نمودند پس این نیز از تعالیم ۱ 
ار 
| که از نفحات قدس بهاءالله ایرانیان چگونه به نوع | 
انسان مهربانند وپیش هرنفسی را ازسائر طوائف ‏ 
تصادف می‌نمودند نیش می زدند « ات عداوت و 
بخض و کینه داشتند حتی تنجیس می‌نمودند و انجیل و ا 
| تورات را می‌سوختند اک ات ی به آن کتاب 
۱ می‌شد می‌شستند حال اکثر از مضامین این دو کتاب را | 
| در محافل و مجالس بالمناسبه ترتیل می‌نمایند و تفسیر | 


هر وا دز 





۱ می‌کنند و معانی و رموز آن را شرح و تفصیل می‌دهند و 
! دشمنان خویش را می‌پرورند و گرگان خونخواررا مانند ۲ 
غزال صحرای محبةالّه نوازش نمایند روش و ساوک 
آنان را دیدی و اخلاق سائرایرانیان را شنیدی ایین 
تقلیب احلاق و تعدیل رفتار و گفتار آیا جز به محبْهالُ | 


| حصول یافت لا و اه اگرمی‌خواستیم که به وسائط ۱ 
" معارف و علوم ترویج این اخلاق و اطوار کنیم لبّه هزار | 
| سال می‌گذشت وبین عموم حصول نمی‌یافت حال به | 
| سبب ماه به نهایت سهولت حصول یافت فاعتبرو 

| یا اولی الألباب. ر 

















